یادداشت‌هفته 
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سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی تسس تسه [) 
دیدنیهای ایران ۳ 
درمحضراخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان‌زندگی ۱۶ 
گزارش اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱/۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
راز سلامتی ۲۱ 
پاورقی تاریخی ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
صدای سبز بسیج Yo‏ 
ماجراهای خواستگاری سسسسسس ۲ 
در پیچ وخم دادگاه ۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
از نگاه دیگر ۲۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی تست تست سب تست ٩‏ 1۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنار جهان ۳۶ 
پیشکسو تھا ۳۹ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقیتاریخی ۳۸ 
قصه یک اه ۶۰ 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب ٤‏ 
جدول‌متقاطع 7 
جدول شرح در متن 3 
باهو ش خو د کلنجار بروید سس سس از 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 04 
بگو سیب ... 61 
ورزشی 0۸ 
پیام‌ازشماء چاپ‌ازما ۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
تعبیرخواب 1٥‏ 
نقاشی‌های شما 
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یادداشت هفته محمد امین جوادی 
چ د 
تهدید یاف صت؟! 


با کاهش ناگهانی قیمت‌نفت به یکبارهدر آمدهای 
کش ور از محل فروش این فراورده از نصف هم کمتر 
شد.نفتی که بالای صد دلار به فروش می‌رسید حال 
حدود ۵۰دلار قیمت دارد واقتصاد کشور دیگر 
نمی‌تواندبه آن متکی باشد. تحریم‌ها نیز باعث شدند 
تاحتی پول فروش همین مقدار نفت رانیز نتوانیم به 
راحتی به دست بیاوریم. طبق توافق ژنو ماهانه حد ود 
۰ ۰میلیون دلار به ایران پر داخت می‌ش ود که اگر 
بخواهیم آن رادر بودجه سالانه وارد کنیم چیزی 
کمتراز ٩‏ میلیارد دلار خواهد شد. البته مااز طرق 
دیگر پول نفتمان راتهاتر می کنیم و از طریق واردات 
از کشورهایی مانند چین و هند و مبادله پولی با پول 
وارز خودشان منابع فروش نفت را برمی گردانیم اما 
همین محدودیت مارا دچار مشکل می کند و تنوع 
خرید رااز بین می‌برد.ضمن آنکه ما در زمینه فروش 
نفت نیز با محدودیت یک میلیون بش که‌ای روبرو 
هستیم. یعنی در روز ۰ ۵میلی ون دلار می‌توانیم به 
دست اوریم. جمع این رقم نیز حدود ۸ امیلیارددلار 
در سال خواهد شد که رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد. 
لذااز همین حال باید به فکر آن بود که زلف درآمد 
نفت رااز بودجه جدا کرد. 

شاید ناخواسته عد وسبب خير شده‌باشد وماپس 
از ده‌ها سال وابستگی بتوانیم اقتصاد درونزاومتکی 
به منابع داخلی را تجربه کنیسم.از ریخت و پاش‌ها 
بکاهیم. جلوی فساد و رشوه و رانت را بگیریم. بیشتر 
به کار تکیه کنیم.بهره‌وری راجدی‌بگیریم وعادت 
کنیم که با کار و تلاش وبا تقویت تولید ملی و تکیه 
بر سرمایه‌های درونی ونیروی انسانی به تمشیت 
اقتصاد و مخارج دولت بپردازيم.اما این فرصت ناب 
چگونه به‌دست خواهد آمد؟ 

بسیاری از واحدهای تولیدی ما یاد نگ فته‌اند که 
به بهره‌وری نیر وی انسانی تکیه کنند.همواره‌انتظار 
داشته‌اند تاانرژی‌ارزان در اختبارشان گذاشته 
شودیا با استفاده از منابع سیستم بانکی دست به 
سر مایه گزاری‌های غیر مر تبط و فعالیت‌های تجاری 
غیر مربوط برای جبران هزینه‌ه ای خویش اقدام 
کنند و یکی از علل رشد تقاضادر بخش تجاری 
ومس‌کن همین نوع بنگاهداری‌ه ای غیر مرتبط و 
پرسود بوده است که بیشترین لطمه را به تولید وارد 
آورده است. مت سفانه در این میان خود سیستم بانکی 
نیز بیش از همه ره به انحر اف برد. 

حال که درآمدهای‌نفتی به پایین‌ترین میزان 
خویش در ۵سال اخیر رسیده وال که کل د ر آمدما 
از محل فروش نفت در بهترین شرایط نمی تواند حتی 
به بیست میلیارد دلار بر سد شاید بهترین فرصت 


۶ ی ٩۳‏ امات کی 


به‌وجود آمده‌تا 
اقتصاد غیر وابسته به 
نفت راتجربه کنیم. دولت 
می‌تواند این تهدید را تبدیل 
به‌فرصت کند وبابرداشتن 
گام‌های در ست و صحیح موجب نجات کش ور از 
وابستگی, تنبلی. سوعاستفاده و بی تدبیری شود. 
بدی است یا پول آن پول کثیفی است. منتهی در 
زمانی که یاد نگرفتیم از این پول در مسیر رشد 
وتوسعه پایدار استفاده کنیم وابسته شدن به این 
درآمد موجب تنبلی, اسراف بی تدبیری و توسعه 
نیافتگی می‌شود. حال بهترین فرصت فراهم آمده‌تا 

بند کیسه بیت‌المال راسفت ببندیم تاهر کسی 
نتواند دستی در آن ببرد. 

کار راسرلوحه خویش قرار دهیم و اجازه ندهیم 
رانت. سوعاستفاده و نفوذ بار شوه و بند و بست عامل 
کسب سود و سرمایه قرار گیرد. رونق تولید ملی 
بستگی تام و تمامی به حمایت واقعی از تولید دارد. تا 
زمانی که سر مایه گزاری در تجارت و واردات همراه 
دغدغه واسترس وزیان به‌همراه ور دانگیزه‌ای‌برای 
کار و تلاش باقی نخواهد ماند. کشور ما کشور جوانی 
است و این جوانان بیش از هر جیز به کار نیازمندند. 
هر کار خانه‌ای که راه می‌افتد هم بخشی از نیاز جامعه 
به تولید رات مين می کند.هم بخشی از نیاز جامعه 
به اشتغال راوهم باعث افزایش در آمدهای مالیاتی 
صحیح دولت می‌شود. یعنی ارزش افزوده ایجاد 
می کند. در حالی که واردات. قاچاق کالا و مواردی از 
این دست نه شغلی می آفریند. نه در آمدی می آورد 
و نه ارزش افزوده‌ای فراهم می کند. 

در شرایط حاضر دولت و مجلس بای دبا 
قدردانستن‌فرصت‌پی شآمده‌بازنگری کلی واساسی 
درردیف‌های‌بودجه‌سال آینده‌بهعمل آورند. 
از همه هزینه‌های زائد بکاهند. یارانه ثروتمندان 
جامعه راقطع کنند. همچنین بهترین فرصت پیش 
آمده تاادست از قیمت گذاری حامل‌های انرژی 
بردارند وحال که بوی_ژه قيمت‌های بنزین و گاز به 
قيمت‌های جهانی نزدیکتر شده, نظام قیمت گذاری 
حامل‌ه ای انرژی و همینط ور قیمت گذاری ارز را 
به بازار بسپارند تاشرایط اقتصادی قیمت آنها را 
تعیین کند. قطعادادن یارانه به این بخش و نیز به 
ارز خارجی در شرایط فعلی به اقتصاد ملی کمک 
نمی کند. ضمن آنکه نباید از ترس تورم با جلوگیری 
ازدر آمده ای قابل تحقق دولت اورابه تزریق پول 
وجبران کسری بودجه از این محل تشویق کنیم که 
تورم بهدی آن خطرناکتر ادیو 


ادمان عبار ت 


است لا 


شناخت قلی اق ار ک دن 


۰ 


ده 


۰ 


دان 


وعمل کر دن: 


ده اعصا 


و ییار اکر ۴ص ) 


ن بی‌واسطه 
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اهمیت خانواده و نظام آموزشی 

چینی‌های قدیم برای اینکه از شر حمله‌ی دشمنان 
درامان باشند دیوار بز رگ چین را ساختند؛ اما در صد 
تا دار سه بار دشمتاتشان بدان تفوذ 
کرده‌وباچینی‌ها جنگید ند .دشمنان از دیوار بالانر فتند 
بلکه به دربانها رشوه داده واز آنها دشن 

چینی‌هابه ساخت بنای سد استوار پر داختنداما 
٩‏ گان هاش کاری نکر دند غافل از اینکه 
نیروی انسانی مهمتر ین مسئله است. 

یکی از شرق‌شناسان‌می‌گوید :برای‌انهدام یک 
تمدن. سه چیز را باید منهدم کرد: 

اول) خانواده 

دوم) نظام آموزشی 

سوم) الگوها و اسوه‌ها 

برای اولی منزلت مادر به عنوان مربی کود کان را 
متزلزل کن تامادر از اینکه مربی کود کان خویش باشد 
خجالت بکشد.برای دومی از منزلت معلم بکاه‌ودر 
جامعه او را بی‌ارزش کن .برای سومی منزلت نخبگان 
ودانشمندان راهدف قرار ده‌تا کسی آنهاراالگوی 
خویش قرار ندهد. مراد غفاری 
با رستم و سهراب به جنگ سرطان برویم 

خوب است گاهی با اجرای نمایش‌های نقالی غمی 
از غم‌های بیماران سرطانی را کم واند کی آنان راشاد 
نماییم تااز عواید این مراسم برای کم کردن استرس 
مالی آنان گام بر داشته باشیم.متاسفانه این بیماری 
در سال‌های اخیر جان عزیزان هموطن بسیاری را 
گرفته و معلوم نیست درسال‌های اخیر چند قربانی 
دیگر خواهد داشت. خوب است گاهگاهی که دلمان 
می گیرد یادی از این عزیزان داشته باشیم چون به غير 
از داروهای شیمیایی ۷۰درصد این بیماری با روحیه 
بیمار در گیر است. 

گفتم که ماه من شو گفتا گر برآید 
5 ون متمی‌معمدی-هشترو 
دیوانگی هم عالمی دارد 

یکی از کلماتی که دچارقلب‌معناشده کلمه زیبای 
دیوانه است. این کلمه از دو جز «دیو» بعلاوه«آنه» 
تر کیب شده که «آنه» یعنی مثل ومانند و«دیو» در 
زبان سنسکریت به صورت دئو و در فرانسه به صورت 
دیو(بروزن ریو) وهمچنین درعبری‌به صورت (د یوید 
-داوود) بنده خداوند است. سر گذشت این واژه مفصل 
ا ا ال دراه تعارغرفانی و 
ترانه‌ها هم دیوانه‌ها مورد نکوهش نبودند. 

ادما من دیوونم 

عاقلا من دیوونم 

ببریدم منو زنجیر بکنین 

اگه وقت بگذره پاگیر بکنین 


بچه‌های کوچه سنگم می‌زنن 

این دل خسته من رو میشکونن... 

ازاین ابیات و ترانه‌ها معلوم می شود که اهل عقل 
وفهم به دیوانه‌هاسنگ نمیزنند. این بچه‌های ولگرد 
و کم عقل هستند که دل شکسته دیوانه راباتهمت و 
برچسب می‌رنجانند. در ادبیات هم داریم که؛ 

دلا دیوانه شو/دیوانگی هم عالمی دارد. 

به خاطر همین بنده هم توصیه می کنم که در 
شرایط رفاه‌مندی مردم و صداقت گفتار مسوولان و 
اطرافیان و نبودن هیچ خبری از اختلاسها و فسادهای 
میلیاردی وبه غارت نرفتن میلیون‌هامتر مربع زمین 
کشاورزی در شمال و... چه لذتی دار د که آدمی‌برای 
رفاه‌و آسودگی و آرامش خودش هم که شده سری به 
عالم دیوانگی بزند. ِ 

دکتر واعظ جوادی از آمل 
مکر قانون نداریم؟ 

اختلاس‌های بز رگ که مايه آبروریزی است 
مارابا یک سوال روبرومی کند که آی اما به اندازه 
کافی قانون نداریم تا چنین فسادهایی بروز نکند؟ 
آی امراکزاداری واقتصادی ما این همه بی‌در وپیکر 
هستند که چنین فسادهایی بروز می کنند ؟ چگونه 
چنین راه‌های نفوذی بسته نمی‌شوند؟ آ یا مسوّولان 
درخواب غفلت وبی‌خبری هستند که یک یاچند نفریا 
یک گر وه باخیال راحت صد ها میلیارد تومان اختلاس 
کند. کلاهبرداری کند. دزدی کند و هیچ کس هم 
متوجه نش ود ؟!جطور است وقتی یک کار مند بانک 
ده‌هزار تومان کسری داشته باشد تا آن رارفع نکند 
خوابش نمی‌برد و از بانک بیرون نمیر ود. اما این همه 
پول جابجا می‌شود و کسی حواسش نیست ؟!اتردیدی 
نیست که در سیستم کنترلی کشور ودر بخش نظا ر تی 
مشکلات اساسی داري مسوولانی که بای براجرای 
کار نظارت کنند سهل‌انگاری می کنند. آنهایی هم که 
بعد از علنی شدن تخلف باید رسید گی کافی به عمل 
آورند کوتاهی می کنند. ضمن آنکه شیرینی و رشوه 
وزیرمیزی‌هم بازار گرمی دارد.مثلا همین وام‌هایی 
که به اسم تولید وصنعت واشتغال به این و ان داده 
می‌شود وس از ساخت وساز و خرید وفروش در 
می‌آورد. شما برای گرفتن یک وام یکی دومیلیون 
تومانی ده‌ها مشکل دارید. اما وام‌های میلیاردی و 
چندین میلی ار دی راحتتر پرداخت می‌شوند. اگر 
عدالت اقتصادی در کشور حاکم شود واین همه 
سوءاستفاده‌در کار نباشد شاهد این حجم گستر ده‌از 
فاصله‌های طبقاتی هم نخواهیم بود. تا کی باید ش اهد 
رشد این فاصله‌های طبقاتی ناشی از رانت وفساد و 


سهل‌انگاری مسؤولان و ناظران باشیم ؟! 

حسین علیزاده 

95 جه کنیم 

قنبر تو نگو که با مریضی چه کنیم 
1 از درد و مرض نیست گریزی چه کنیم 

تامین هزینه‌های درمان به کنار 
با این همه پول زیرمیزی چه کنیم 
قنبر یوسفی - امل 


هه 
اطلاعات کل ارہ ۳۷ 


انامه به سردبیر 


ل 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجند مجله اطلاعات هفتگی و بااین در 
خواست که نامه‌های مربوط به هر بخش رابرای همان 
بخش ارسال کنید و با پوزش از شما گرامیان به خاطر 
تأخیر احتمالی در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌هایتان 
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# غلامعلی قاشی از شهرضا 

مطلب شما در مورد جاده «هرات به شهر بابک» را 
دیدم‌وآن رادر نوبت چاپ قرار دادم. امیدواریم که 
همکاری قلمی و ارسال گزارش‌های شما خواننده‌فعال, 
پرتلاش و پرثمر استمرار داشته باشد. 

٭ شهرام حیدری از اهواز 

موجب خوشحالی است که در اهواز فعالیت‌های 
عمرانی مناسبی برای شهر وندان به خصوص در مناطق 
محروم‌این شهر صورت می گیرد. از همین جاتشکر 
شمارااز شهر دار اهواز و شهردار منطقه ۴اين شهر 
منعکس می کنیم. در مورد ر کود صنعت ساختمان و 
نقشی که در افزايش بحران بیکاری دارد بنده‌هم با 
شما همنظرم. امید است که هر چه زود تر این بخش از 
ر کود خارج شود. سلامت باشید 

3% آبر اهیم مهر پور از اهواز 

پيشنهادها و درخواست‌های شما در شورای 
تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از آنها 
پیشنهادهای خوبی است که می‌توانیم به ان جامه 
عمل بپوش‌انیم. ان شاء ال در شماره‌های اینده‌دراین 
باره اطلاع رسانی هم خواهیم کرد. 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

من‌هم معتقدم که گر چه عملیات بانکی و سودهای 
دریافتی توسط بانکها به ازای پر داخت وام محل سوال 
وشبهه بسیاری زفقها قرار رفته است اماظاهرا 
استدلال دوستان این است که همه عملیات بانکی با 
قوانین شرع تطبیق داده شده است. له اعلم 

٭ محمود سعادتی از تهران 

نامه نسبتا طولانی شما رادیدم. نوشتن از دردهاو 
مشکلات چندان‌همبی‌فایده‌نیست خوشبختانه شماهم 
به همین نتیجه رسیده‌اید. همین نوشتن باعث می‌شود 
که انسان از بی‌تفاوتی خارج شود. هم برای دیگران 
مفید است وهم برای خود انسان. خاصیت نوشتن نوعی 
سبک شدن‌هم هست. بخش‌هایی از مقاله شما رادر 
یکی از شماره‌های اینده منتشر خواهیم کرد. 

2 مراد غفاری از 

کاش در ایمیل ارسالی نشانی خود شهر و شماره 
تلفن تماس رانیز ذ کر می کر دید. در هر حال مطلب 
ارسالی که مطلب خوبی هم بود. دراین شماره چاپ 
شده است. موفق باشید 

* مجید کاظمی از گناباد 

نامه شما به دستم رسید,مطالب ارسالی رابه 
مسوول صفحه سنگ اسمانی تحویل دادم تا مورد 
استفاده قرار گیرد. در انتظار مطالب بهتری از شما 
خواننده فعال هستم. سر بلند باشید 


سمیه داوودبیگی 


همه برای یکی! 

کشاورزی ازیک روستای‌دورافتاده 
چندین کیلومتر رااز بین برف‌های بخ 
زده‌بااسختی طی می کند تا خود رابه 
کلیسای روستای همسایه بر ساند ودر 
مراسم عبادت روز یکشنبه شر کت 
کند.وقتی‌به کلیسامی‌رسد.جز کشیش 
a‏ ۲ فر د دیگری به کلیسا نیامده‌بود. 

کشیش می گوید: فکر نکنم اجرای مراسم ارزش داشته باشد. بهتر نیست ما 
هم به خانه‌های گرم‌ان برویم و یک قهوه داغ بخوریم؟ 

کشیش انتظار دار د تنها شر کت کننده مراسم نیز با او هم‌نظر باشد. 

کشاورز می گوید: خب. من فقط یک کشاورز ساده هستم اما وقتی به دام هايم 
علوفه می‌دهم.ا گر فقط یکی از آنهاجلو آمده‌باشد.مطمئناً گر سنه‌رهایش 

کشیش که شرمنده‌شده‌بود. شروع به اجرای مراسم کرد. زنگ کلیسارا 
به‌صدادر آورد. سرودهاو دعاهای مختلف راخوان د وانواع موعظه و بیانات را 
گفت که دو ساعت طول کشید و در پایان اشاره کرد که صرف نظر از میزان نیاز. 
ما باید وظایفمان راانجام دهیم سپس به خاطر درسی که کشاورز به او داده‌بود. 
ازاو تشکر کرد. کش یش در حالی که پا کشاورز از کلیسا خارج می‌شد پرسید: 
"خوب بود؟" 

کشاورز پاسخ داد: خب. من فقط یک کشاورز ساده‌هستم اما وقتی به دام‌هایم 
غذامی‌دهم.اگر فقط یکی از آنهاجلو آمده‌باشد. مطمئنا آن رامجبور نمی کنم 
همه آنچه را که برای همه آورده‌ام. بخورد! 


جزیره سبز و کاو غمئین 

جزیره‌ای سرسبز و پر علف هست که در آن گاوی خوش خوراک زندگی 
شب که به استراحت مشغول است, یکسره در غم فرداست. آیا فردا چیزی برای 
خوردن پیداخواهم کرد؟ او از این غصه تاصبح رنج می‌برد ونمی خوابد ومثل 
موی لاغر و باریک می‌شود. 

صبح, صحرا سبز و خرّم است. علف‌ها بلند شده و تا کمر گاو می‌رسند. دوباره 
گاو با اشتهابه چریدن مشغول می شود و تا شب می‌چرد و چاق و فر به می‌شود. 
باز شبانگاه از ترس اینکه فر دا علف برای خوردن پیدامی کند يانه لاغر وباریک 
می‌شود. سالیان سال است که کار گاو همین است اما اوهیچ وقت با خود فکر نکر ده 
که من‌سالهاست از این علفزار می خورم و علف همیشه هست و تمام نمی‌شود. 
پس چراباید غمگین باشم؟ 

تفسیر داستان: 

گاو.رمز نفس زیاده طلب انسان است وصحراهم این دنیاست. آدمیزاد اما 
بیقرار و ناآرام و بیمناک است. راستی چرا؟ 
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چ ث مت fj‏ ۰ م6 
مکرالله مجربان راز بر و مرت 
یکی از زیباترین داستان‌های 
واقعی رابرایتان باز گومی کنم. لطفا 
آن راتاآخر بخوانید. اگر خوشتان 
آمد. آن راچاپ کنید و اجرش رادر 
میزان حسناتتان قرار دهید. داستان را 
پدر کودک خردسالی روایت می کند. 
اوفردی‌لبنانی است که‌در سعودیه 
زندگی می کرد. 
می‌گوید: ده سال در سعودیه 
کم ری رب ۳ 
اینجا به عنوان مهندس کار می کر دم. 
حجاب می‌پوشید. نماز می خواند و قرآن تلاوت می کر د. هر گاه از تکالیف مد رسه 
فارغ می‌شد.سریع سجاده کوچکش راپهن می کر د وبالحن کود کانه اش شروع 
به ترتیل قر آن‌می کر د.به اومی گفتم بروبادوستانت بازی کن. پاسخ می‌داد: 
"دوستم الله وقرآن است." 
تجویز کر د.درددوروزرفع شد اماباز بر گشت.د کتر بازهم مسکن‌داد.موضوع 
راجدی نگرفتم. 
به عنوان مدیر عامل به آنجافرستاد ند. همه خوشحال بودیم وزند گی خوبی داشتیم 
روز موعود فرارسید. د کتر به من گفت: 
یاسمین دجار سرطان خون پیشر فته شده و فقط ۶ماه دیگر زنده است. 
نتوانستم خودم را کنترل کنم. به شدت گریه می کردم. همسرم صدای گریه 
نه‌تونمی‌میریایاس مین گفت: "یعنی چه می‌میرم؟ "د کتر بهاو گفته بود: 
"پیش خدامی‌روی. یاسمین لبخند زد و گفت: "اینکه خیلی خوب است. جراگریه 
می‌کنین؟ مگر شما نگفتید خدا مهربان‌تر از والدین است؟" 
روزهابه سختی می گذ شت ولی یاسمین خیلی خوشحال بود.شر وع کرد به 
حفظ کردن قر آن. وقتی دلیلش را پر سیدیم. گفت الله قر آن را دوست دارد برای 
همین قر آن حفظ می کنم.اونماز می خواند. گاهی نمازش رادر تختخواب می خواند. 
می گفت پیامبر گفته نماز نور چشم من است. می خواهم نمازم نور چشمم باشد. 
روزی‌یاس مین سوره‌یس را که به ز حمت حفظ کر ده‌بود. خواند. سپس سوره 
اخلاص رات لاوت کرد و گفت: الحمذالله که او ۱۰ ا ۱۱ 
نماز گزاران بودم و والدینی مهربان به من داد." سپس به من گفت: "پدر.بنشین.از 
دیوار دری از نور باز شده و مر دمی سفید پوش به سراغم آمدند. ...وجان از بدنش 
خارج شد در حالی که لبش پر از خنده بود. 
آیا ما آنگونه که‌اين کود ک رفتار کرد رفتار کر دیم و کارهایی که اوانجام داد 
ا E‏ ۱ ۲ 
آیامااین گونه هستیم؟ آیامدار ای ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ 
"اللهم انت من احب فجعلنی ممن تحب" 


پرورد گارم! من تو را دوست دارم. مرا از کسانی قرار بده که دوست داری. 
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ہے هتر ین وقت دعاسی کاهان است 


و ییار اک ۴ص ) 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام 
و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی: سیا رد تج 
معارضه‌برخی کشورهای منطقه باایران‌اشتباهی 


#«رئیس‌جمهوری: وحدت نیازمند به رسمیت 
یاد گار گرامی امام: کینه راباید از جامعه دور کنیم 
۶ | یت ا...هاشمی رفسنجانی: توسعه علم بدون ازاد 


اندیشی محقق نمی شود 

#داعش یک روز پس از پایان حمله تروریستی 
فرانسه به غرب اعلان جنگ کرد 

وزير بهداشت: دولت به تنهایی قادر به تامین نظام 
#+مزایده ۲باشگاه پرسپولیس واستقلال بهمن ماه 
بر گزار می‌شود 

#«باعملیاتی شدن طر ح چک‌های‌الکتر ونیکی از بهمن 
ماه با چک‌های بی‌محل خداحافظی می‌شود 

9 ۴هزار تومان جر یمه حریم شکنی خط سفید 
استبین خطوط یرائید تا جر یمه نشوید 
#«سخنگوی شر کت ملی گاز: مصر ف گاز در کشور 
رکورد زد 

«جریمه و قطع سهمیه آرد در انتظار نانوایان 
#+تاکید لاریجانی بر ضر ورت مقابله با گروه‌های 
تروریستی و تندرو؛ایران با کسی شوخی ندارد 
۴«اولاند پس از پایان خونین ماجرای شارلی ابد و" 
فرانسه مقابل تروریسم سر خم نمی کند 

«جمعیت ایثار گر ان‌انقلاب اسلامی:ازهیچ تلاشی 
یک مقام امریکایی:هدف دیدار کری وظریف 
تعیین نقشه راه مذا کره کنند گان است 

#«مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از 
مرگ ۱۵ هزار آبزی در کر خه خبر داد 

#+زنگنه با توجه به اجرایی شدن ۱۷ فاز پارس جنوبی: 
تامین گاز از نان شب واجب‌تر است 

باواردات‌ یک میلیون تن بر نج ارزان؛ تولید داخلی 
در تنگناافتاد 

وزير بهداشت: دولت به تنهایی قادر به تامین نظام 
بررسی اصلاح موادی از قانون کار در مجلس آغاز 
شد 

تل آویو: توان موشکی حزب ...از بر خی کشورهای 
اروپایی بیشتر است 

رادفع کر دند 

۴+عملیات آزادسازی یک شهر نیجریه از اشغال 
بوکوحرام آغاز شد 


زه برای مقابله با آلودگی هوا؛ معاینه فنی خودروها 
کک 


از جهان سیاست 


جڪ ڪڪ 


رضاکیان 


عربستان در مسیر دشوار انتقال قدرت 


پادشاه عر بستان بنابر اعلام خود سعودی‌ها ٩۱‏ 
سال عمر کرده است و در آخرین روز سال ۲۰۱۴ 
دربار این کشور خبر داد که ملک عبدالله برای معاینه 
راهی بیمارستان شده اما دو روز بعد با اصلاح مطلب 
پیشین اعلام شد که ملک عبدالله از التهاب ریوی رنج 
می‌پرد و دچار ذات الریه شده است . 

ملک عبداللّه بن عبد العزیز که ششمین پادشاه 
عربستان سعودی است از سال ۱۹۸۲ میلادی ۲۳ 
سال ولیعهد عربستان بود و از سال ۱۹۹۵ پس از آنکه 
برادرش "ملک فهد" زمینگیر شد. عملا از تمامی 
اختیارات یک پادشاه بر خوردار شد.عبدالله از سال 
۶ به طور غیر رسمی و از سال ۱۹۹۸ به طور 
رسمی قدرت رابه دست گرفت و با تصویب قانونی 
در مجلس و با استفاده از نفوذ خود توانست بسیاری 
از اختیارات پادشاه آعم از ریاست کابینه را خود بر 
عهده بگیرد.این وضعیت به مذاق بسیاری از اعضای 
خاندان س اط خوش نمی آمد تا جایی که چند نار 
زبان به انتقاد گشودند.اما عبداللّه بن عبدالعزیز در 
نهایت در سال ۲۰۰۵ پس از مرگ فهد بن عبدالعزیز 
به جای او بر تخت پادشاهی عربستان تکیه زد واز آن 
زمان پادشاه عربستان بوده است. 

ملک عبداللّه در حالی به بستر بیماری افتاده 
است که نگاهی به اوضاع عربستان و تحولات 
دای اسان کر ات ارام 
کشور چندان مساعد نیست زیرا در داخل برخی از 
سیاست‌های اقتصادی و کسر بودجه ناشی از کاهش 
قیمت نفت. زبان به انتقاد گشودند.نمونه بارز این 
انتقادها از سوی ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر 
سعودی است. وی در نامه‌ای به وزیر دارایی عربستان 
ضمن اشاره به برداشت از صندوق ذخیره ارزی به 
منظور مقابله یا کسسر بودجه گفت: اکنون به مرحله 
خطرتا ی رسد دای 

در چنین شرایطی گمانه زنی‌های متعددی در 
رسانه‌ها مطرح می‌شود. برخی از احتمال مر گ وی 
و برخی از سپرده شدن امور کشور به ولیعهد خبر 
داده‌اند اما در این میان نکته قابل توجه این اسست که 
چرا فرایند جابجایی قدرت در عربستان(به قدرت 
رس ین وهای دش اهان هر 
بط 
تشآمی به نظر خواهد آمد ؟ 

بیماری وليعید 

جدای از عدم حضور شخص یادشاه برای نظارت 
بر روند انتقالی چه به علت مرگ و چه به علت ابتلا 
به بیماری صعب العلاج. ابتلای پادشاه به بیماری 
می‌تواند بسیار نگران کننده باش د چراکه شاهزاده 


0 
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سلمان بن عبدالعز یز شاهزاده ۷۸ ساله که خودش به 
کهولت سن مبتلا اس درحالی گزینه اصلی جانشینی 
است که بسیاری از ناظران از ابتلای ولیعهد به آلزایمر 
وزوال عقل خبر می‌دهند .در همین زمینه روزنامه 
الشعب الجدید جاب قاهره گزارش داده که سایمون 
هندرسون کارشناس مر کز تحقیقاتی واشنگتن نوشته 
که ولیعهد سلمان فاقد تمر کز لازم برای حضور در 
جلسات است و پس از مدت کوتاهی تمر کز ذهنی 
خود را از دست می‌دهد. پادشاه عربستان در ۲۷ 
مارس ۲۰۱۴ شاهزاده "مقرن بن عبد العزیز "را به 
عنوان جانشین ولیعهد منصوب کرد که در صورتی 
که شور به قور همزمان دون قادو ولیعهد فرار 
گرفت. این شاهزاده زمام امور رابدست بگیرد.این در 
شرایطی است که شاهزاده بدون داشتن رای قاطع در 
شورای بیعت که ساختار طراحی شده برای انتخاب 
ولیعهد در عربستان است به این سمت دست يافته و 
از سوی دیگر این سمت در نگاه بسیاری از شاهزاده‌ها 
ای یراد مت سی بای ات 

همچنین شاهزاده‌های شاخه سدیری بر گزیده 
شدن فرزند کوچکتر ملک عبدالعزیز بنیان گذار رژیم 
سلطنتی به عنوان جانشین ولیعهد را تاکتیکی برای 
دور نگه داشتن احمد بن عبدالعزیز برادر بزر گتر 
مقرن می‌دانند تا از این طریق فرزندان خود ملک 
عبدالّه به ویژه متعب بن عبدالعزیز که ریاست گارد 
سلطنتی را بر عهده دارد بتواند به جایگاه معاون دوم 
نخست وزیر و همچنین ولی ولیعهد بعدی عربستان 
دست پیدا کند و همزمان جایگاه خانواده سدیری‌ها 
دربایر اه ریما که اخه فر ردان ملک 
عبداللّه است. تضعیف شود. 

به حاشیه رانده شدن شورای بیعت 

شورای بیعت سازو کاری بود که در سال ۲۰۰۶ 
به دستور پادشاه و با حضور بسیاری از اعضای تاثیر 
کار اه ی را راا 
ولیعهد را برعهده بگیرد. از همان ابتدا این مسئله 
بحثی گسترده‌رادرپی داشته است. به طوری که 
برخی شاهزاده‌ها این شورا راصوری و بدون کار کرد 
می‌دانند. در همین زمینه شاهزاده سیف بن سعود 
برادرزاده پادشاه عدم استفاده شورای بیعت در 
ماجرای انتخاب مقرن را در صفحه توئیتر خود علنی 
کرد. آمجتهد ؛ فعال توئیتری عربستانی که هویت 
وی مجهول و به انتشار اخبار محرمانه خاندان آل 
سعود مشهور است. نیز شورای بیعت را وسیله‌ای 
برای مشروعیت بخشی اقدامات پادشاه عنوان کرده 
اس ار یی طرین راد تاه ان سپس ملک 
عبدالّه را از مسیر مقرن به ولیعهدی نزدیک کند. 


با توجه به اینکه عربستان 
بزرگترین تولید کننده و 
صادر کننده نفت خام است 
و در میان کشورهای عرب 
منطقه و کشورهایی با 
اکثریت مسلمان نفو ذ دارد. 
بحران قدرت در ریاض 
برای جانشینی ملک عبدالته 
نگرانی‌های بین المللی را 
در مورد سرنوشت این 


اختلافات در درون خانواده سلطنتی در گذشته 
به صورت سری بود ولی در شرایط کنونی رسانه‌های 
جهان نسبت به تحولات عر بستان دارای حساسیت 
بالایی هستند. ماجرای دختران یادشاه که در بند 
هستند. همچنین جدایی برخی از اعضای این خانواده 
از رژیم حاکم انتقادات شاهزاده‌ها از یکدیگر 
از جمله انتقاد شاهزاده سعود از شورای بیعت و 
"خالد التویجری " رئیس دربار عربستان و رد و بدل 
شسدن برخی پیام‌هاتوسط شاهزاده‌ها علیهیکدیگر 
در شبکه‌های اجتماعی نمونه‌هایی از علنی شدن 
اختلافات در خانواده سلطنتی است که پنهان بودن 
اختلافات در آن امری سنتی ۳ 
در گیری میان جناح‌های خانواده سلطنتی 

درگیری آشکاری میان دو جناح قدرت در 
جریان است که در یک سو جناح پادشاه با هدایت 
خالد التویجری رئیس دربار قرار دارد که هدف به 
قدرت رساندن شاهزاده متعب بن عبداللّه از مسیر 
مقرن بن عبدالعزیز پس از مرگ يا دور شدن سلمان 
بن عبدالعزیز از قدرت به دلیل بیماری رادر سر 
و در دی را اماک ااا ی 
فرزندانش و افراد نزدیک به خودش در سمت‌های 
کلیدی تلاش دارد تا این زمینه را فراهم کند. 

از جمله‌این انتصاب‌هاء گماردن پسرش عبدالعزیز 
بن عبدالله به عنوان معاون وزير امور خارجه. همچنین 
انتصاب مشعل و تر کی دو پسر دیگرش به عنوان 
عربستان و همچنین تبدیل گارد سلطنتی به ریاست 
فرزندش متعب به وزار تخانه در راستای تضعیف 
وزارت دفاع تحت ریاست سلمان بن عبدالعزیز و 
فرزندانش؛این اقدامات در واقع در راستای تضعیف 


جناح سدیری‌ها در هيات حاکمه عربستان سعودی 


بوده است. انتصاب خالد بن بندر به عنوان رئيس 
دستگاه اطلاعاتی که از نزدیکان به جناح ملک عبدالله 
پادشاه است هم در همین راستا قابل تحلیل است. 

در سوی مقابل جناح سدیری که رهبری‌اش با 
ولیعهد سلمان است و چهره اثر گذار آن احمد بن 
عبدالعزیز وزیر کشور بر کنار شده عربستان است 
که تفوذ قابل توجهی در میان خانواده سلطنتی و قبایل 
عربستانی دارد و همچنین محمد بن سلمان و محمد 
بن نایف وزير کشور فعلی هستند که روابط خوبی هم 
با کشورهای غربی دارند.جناح سدیری بر نامه خود 
رابیشتر بر این امر متمر کز کرده که ولیعهد در مقابل 
تغییرات طراحی شده توسط پاد شاه مقاومت کند و به 
دنبال این است تا موقعیت مقرن بن عبدالعز یز را به 
سود احمد بن عبدالعزیز تغییر دهند. 

نگرانی آمریکا وغرب از روند جابجایی 

قدرت در عربستان 

آمریکا به طور سنتی به دلیل نفوذ کم در دسته 
بندی‌های موجود در خانواده سلطنتی و همچنین 
نگرانی از عواقب دخالتش در روند جابجایی قدرت 
درعربستان از دخالت در این زمینه پرهیز می کر ده 
ااا ال ای کی برد تال 
وقوع بحران را داشته باشد. آمریکا نیاز دارد تافرایند 
اکال بے در عن د وا سرا اس ند 
به خانواده سلطنتی در این زمینه اعتماد ندارد. 

آمریکا از سوی دیگر با توجه به شرایط منطقه 
و قدرت گیری گروه داعش بیش از پیش نسبت به 
تحولات در عربستان نگرانی دارد. همچنین عربستان 
نقش مهمی در بازار انرژی دارد. از همین رو واشنگتن 
تلاش می کند تا دو جناح سدیری و ملک عبدالّه را 
به یکدیگر نزدیک کند و دو سفر "متعب بن عبد الله" 
و "محمد بن نايف" به عنوان دو چهره تاثیر گذار دو 
جناح مذ کور به واشنگتن در ماه‌های اخیر در همین 
راب تقایل تحلیل است وحتی شنیده‌ها حای از آن 
ات که درس مان ا ا عریستان با باراک 
اوباما در سال ۲۰۱۴ در ریاض هم بحث‌هایی در این 

بحران در قیمت نفت 

با توجه به اینکه عربستان بزر گ‌ترین تولید کننده 

و صادر کننده نفت خام است ودر میان کشورهای 
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عرب منطقه و کشورهایی با اکثریت مسلمان نفوذ 
دارد. بحران قدرت در ریاض برای جانشینی ملک 
عبداللّه نگرانی‌های بین المللی را در مورد سرنوشت 
این کشور در پی خواهد داشت. 

در سیاست کنونی. عربستان سعودی اعلام کرده 
است به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر بهای نفت 
در سطح تولیدات نفت خام تغییری ایجاد نمی کند و 
ترجیح می‌دهد سقوط قیمت رادر بازار نظاره گر باشد 
تا شاید بتواند بر استخراج نفت شیل آمریکا و فروش 
آن در بازار تاثیر گذارد. امااحتمال تغییر در چنین 
سیاستی به ویژه با مطرح شدن مسئله جانشینی ملک 
عبداللّه زیاد است. 

عماد مشتاق(1۷05180116 1120), تحلیلگر 
بازاره ای نوظهور در این باره نوشت: آنرخ کنونی 
بهای نفت مردم رادر عربستان نگران کرده است 
وبا توجه به احتمال بروز بحران جانشینی احتمالا 
اجرای سیاست کاھش بهای نفت برای شکست 
دادن سرمایه داران خرد. دیگر مطرح نخواهد بود؛ 
چرا که اجرای چنین سیاستی به اراده قوی و قدرت 
نیاز دارد و در زمان جانشینی مسئله حمایت عمومی 
از سیاست‌های پادشاه جدید مطرح خواهد شد. 
جانشین جدید ملک عبدالّه همچنین ممکن است 
سیاست‌های خارجی عربستان سعودی را مطابق میل 
خود تغییر دهد." 

هر چند دولت سعودی با هماهنگی آمریکا بازی 
جدید رادر بازار نفت آغاز کرد و در نتیجه بهای 
نفت به سرعت و به میزان قابل ملاحظه‌ای سقوط 
کرده و به کمتر از ۰ دلار رسید اما به عقیده بر خی 
کارشناسان اقتصادی مرگ قریب الوقوع ملک 
عب داللّه می‌توان د بهای نفت را تا بیش از صد دلار 
افزایش دهد.این در حالی است که عربستان تحت 
تاثیر کاهش قیمت نفت با کسر بودجه روبه رو شده 
و به ناچار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده 
ات 

کے د ال ا در ا 
ملک عبدالله تغییرات احتمالی در سیاست‌های 
خارجی این کشور به ویژه در منطقه است. عربستان 
سعودی اکنون در ائتلاف تشکیل شده برای مبارزه 
باداعش یکی از متعدان اصلی آمریکامجسوب 
می‌شود و باید دید جانشینی ملک عبدالله چه تاثیری 
بر روند حضور ریاض در تلاش‌ها بر ای مقابله با تهد ید 
داعش خواهد داشت. از سوی دیگر نگرانی‌هایی در 
مورد ناآرامی‌های پنهانی و اقدامات احتمالی فعالان 
شیعه در عربستان وجود دار د. اکنون باید پرسید در 
بحبوحه این مشکلات جنانچه پاد شاه فوت کند. روند 
تحولات و به عبارت بهتر مشکلات روزافزون‌این 
کشور به چه سمتی خواهد رفت؟ 

در برابر هر یک از این مشکلات که به تنهایی 
پتانسیل فراوانی برای ایجاد هرج و مرج گسترده 
دارند بايد منتظر ماند و دید روزهای آینده‌برای 
کشوری که پادشاه از در بستر بیماری است, چه 
سرنوشتی را رقم خواهد زد. 
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استقبال از حیرانی" 


نفت نه تنها حیرانی""رابرای کشورها 


خداحافظی آنها باشایسته سالاری و 
تولید را هم فراهم می‌کند 


سال گذ شته حوالی همین روزهاء قیمت نفت حدود 
یکصد دلار بود و امسال ۶ ۵دلار برای هر بش که هم. 
تحلیل و پیش بینی قیمت‌ه ای نفت حیر ان مانده‌اند 
چرا که ظاهر آ بیش از اینکه این تفاوت قیمت, محصول 
معادلات اقتصادی باشد. فر زند بازی‌های سیاسی 
است.در این میانه کشورمان که در عمل بیش از 
نیمی‌از در آمد خودرامدیون فروش نفت است.با 
گر فتاری بز ر گی دست و پنجه نرم می کند. گرفتاری 
که کوچکترین نتیجه وابستگی به در آمدهای‌ باد آورده 
نفت است. بر نامه ریزان کشور در دولت و مجلس 


خداحافظی با شایسته سالاری" 


این مدیر قدیمی در مجلس , پیشنهادی 
دارد که از اغاز سال ٩۳‏ ابران بدون 


فروش دک قطره نفت. اداره شود 


در کشورهای‌نفتی,اگر مراقب و آگاه‌نباشند 
وجود پول بادآ ورده‌نفت.بامکانیزمی آ رام وپنهان, 
اصولاً اجازه‌نمی‌دهد که شایسته‌سالاری "در انتخاب 
مدیران حاکم شود. چرا که میان مدیرانی که زحمت 
می کشند و راه‌های صحیح اداره جامعه را پیدامی کنند 
وباپاکدستی وسلامت نفس. کشورداری می کنند.با 
آنها که احیاناً ازاین مسیر فاصله‌می گیر ند و تصمیمات 


گم شدن تو لید 

اقتصادهای‌سالم وروبه پیشر فت جهان.دولت‌هایی 
دارند که مهمترین بخش از در امدشان برای اداره 
کشور رااز طریق گر فتن مالیات از مردمشان, به دست 
می‌آورند. چرا که نفتی برای فروش آسان ندارند. پس 
مردم و بنگاه‌ها فعالیت اقتصادی می کنند و بخشی از 
این در آمدرابرای‌اداره کشوربهدولت می‌دهند با 
نام مالیات. در چنین وضعیتی مالیات دهند گان برای 
مدیران واداره کنند گان کشور بسیار مهم و محترم 
می‌شوند. چرا که دولت برای اینکه بتواند به کارش 
ادامه دهد و همچنان در قدرت بماند.اولاً باید رضایت 
مالیات دهند گان رابااحترام جلب کند. انیا تمام تلاش 
خودرابه کار گیرد تاشر ایط بر ای فعالیت‌های اقتصادی 


از چند روز قبل مشغول 
تعیین تکلیف در آمدها 
و هزینه‌های سال ٩۴‏ 
هستند اما با شیبی که 
بهای نفت پیدا کرده هر 
چندماه‌دیگر اشتباه‌از 
آب در آید و دولت برای 
تامین اولین نیازهای 
خود نیز به دردسرافتد. 
تجربه فروش نفت به 
ایران فراموش نکرده‌اند. نزدیک به ۱۲سال زاين 
تجربه می گذرد وهیچ تضمینی وجود ندارد که تکرار 
نشود.مذا کرات ایران و غرب در مساله‌هسته‌ای هم 
ازاين هفته آغاز می‌شود و دو طرف امید وار به موفقیت 
مذاکراتند ولی علاوه‌بر فشار تحریم که فروش نفت و 
درآمد کشور رامحدود کر ده نصف شدن بهای نفت. 
افزای_ش داده تا طرف مقابل از آخرین حربه‌های 
پی داو پنهان خود برای رسیدن به آنچه برایش در 
مذاکرات مطلوب تر است.استفاده کر ده‌باشد.اگر 
در آمد ایران تااین اندازه‌وابسته به نفت نبود؛ تحریم‌ها 


غلط وخطامی گیر ندو 
مشغول سوءاستفاده از 
قدرت می‌شوند. جندان 
تفاوتی در عملکر دنیست 
وبا یتک ه مد بران: هر از 
چند گاه تغییر می کنند. 
اما اوضاع اجتماع جندان 
دچار تحول نمی‌شود. 
خوشبختانه دلییل 
هم بسیار واضح است 
درآمدهای‌سخاوتمندفروش‌نفت بی آن که‌به‌عملکرد 
مدیران‌نگاه کند در حساب‌های کشور واریزمی شود 


سود آور و صحیح, فراهم شود تا 
مردم بیشتر کار کنند. در آمد 
کسب کنند و مالیات پرداخت 
کنند. پس تولید وایجاد سر مایه 
به مقدس‌ترین هدف اقتصادی 
دولتمردان تبدیل می‌شود 5 
بتوانند به حیات سیاسی خود 
ادامه دهند.اماامان از زمانی که 
چاه‌های نفت در کشوری کشف 
شود هم زمان.این هوشیاری در 
مردم ومدیرآن به وجود نياید. 
در چنین اوضاعی, چون د رآمد 
دولتمردان و کشور به چاه‌های 
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هم تااین اندازه یقه اقتصاد ايران رانمی‌فشرد واین 
حیرانی بز رگ برای بر نامه ریزی در اقتصاد کشور 
هم.دست نمی‌داد. دولت برای گذر از این فشار چند 
سناریو تر تیب داده با قیمت‌های متفاوت نفت و معاون 
رئیس جمهور هم می گوید حتی با کمترین قیمت‌های 
نفت در سال آینده به پشتوانه ذخایر ارزی که در 
کشور هست. می‌توانیم کشور رااداره کنیم.ولی نا گفته. 
خوب پیداست که این نوع اداره کشور برای همین 
مدیران‌هم.اداره‌مطلوب و آرام کشورنیست.یکی 
ازرسای کمیسیون‌های مجلس,البته در این شر ایط 
سخت.پیشنهاد جالبی طرح کر ده ودر مجلس به دنبال 
یافتن موافقانی است تا آن‌راهر چه بیشتر علنی کند. 


واین در آمد‌ها که گاهی بابالارفتن‌بهای قت بسیار 


ایشان بابررسی آمارهای سال گذشته می‌گوید. کل 
هزینه کشور در سال قبل, آنچه در عمل خرج شده 
نه انچه بر روی کاغذ قرار بوده هزینه شود معادل 
کر انوس ات سا آ هیر از محل د ر آمدهای غ 
فروش نفت به دست می آوریم. چرا که هم بهای نفت 
کم شده‌وهم مقدارفروش آن بسیار کم وبه این تر تیب 
می‌توانیم در سال اینده, کشور رابدون فروش یک 
قطره نفت اداره کنیم. برای اولین بار در دهه‌های اخیر 
مشروط به اینکه پارانه, تنها به قشر آسیب پذیر و انها 
که تحت سریرستی کمیته امداد وبهزیستی هستند. 
پرداخت شود. ضمن اینکه چون نفتی نمی‌فر وشیم. 
نیازهای کشور به ارزهای خار جی هم از محل صاد رات 
غیرنفتی وارزی که از طریق این صادرات به کف 
می‌آوریم اداره می‌شود. از این طریق در مذا کرات هم. 
کمتر نگران فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش‌بهای 
نفت خواهیم بود. 

اینکه از این پیشنهاد. دولت وا کثریت مجلس تا 
چه اندازه حمایت کنند. هیچ پیدا نیست اما همین قدر 
پیداست که کار کشورهای وابسته به نفت»به جایی 
می‌رسد که روزی ناچارند از خیر آن بگذرند چرا که 
"حیرانی کوچکترین واولین دستاورد این وابستگی به 
نفت است. اما نتایج عجیب تری هم. سال‌هاست که به 


L_i 


کهاز تصمیمات واعمال‌خطای‌مدیران‌بر آسمان 
زبانه می کشد. به این تر تیب زمان تصدی مدير خوب. 
به دلیل تصمیمات و عملکرد صحیح او کشور اداره 
می شود و در زمان تصد ی وخیم ترین مد یر هم به ظاهر 
کشور اداره می قوف چرا که هزینه هر رفتار غلط این 
مدیر باخرج کردن از پول نفت. جبران می‌شود واگر 
به ای نفت از اتف اق.در اینایام.اند کی بالات هم رفته 
باشد.شاید طعم رفاه بیشتری‌هم میان شهر وندان. 
پخش شود. تا به این تر تیب نه مدير ورئیس خوب از 
بد تشخیص داده شود و نه مردم نیاز چندانی به یافتن 
وشناختن شایستگان و نشاندن ایشان بر کرسی‌های 
صدارت و تصمیم گیری.احساس کنند. پس نفت.مارا 


نفت وابسته می‌شود. دیگر گرفتن مالیات و احترام به 
مالیات دهنده و تقدس تولید و کار در بهترین شرایط. 
جنبه تزیینی و شعار خواهد یافت. 

چراکه‌دولت در عمل دیگر نیازی به‌اینها ندارد 
و تکیه زده بر پول‌های نفتی, هر طور که ذائقه اش 
اقتضا کند.عمل می کند. در اداراتش خبری از احترام 
به مردم نیست. چرا که نی از چندانی به مالیات آنها 
ندارد و در شهر ک‌های صنعتی اش هم خبر چندانی از 
تولید نیست چرا که چاه‌های نفت با بیشتر ین انرژی 
مشغول کارند.شاید وقت آن رسیده که با تحمل اند کی 
سختی بیشتر اقتصادی, پیشنهاد آن رئیس کمیسیون 
مجلس اجرا شود و یک بار برای هميشه ایران از بلای 
نفت. رها شود. ۰ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 

زبنشناسی ادییات عشق از قدیم تاامروز 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل 


شبی که سنایی از دربار به خانه می‌رفت. در 
ویرانه‌ای دو کار تن‌خواب دید که باده‌می‌پیمودند. 
یکی شان گفت شعری از سنایی بخوان. آن یکی گفت 
حیف از من وتو که شعر آن گمراه را بخوانیم "او را 
دیو آز در گداز داشته و گرد آفاق به هوس چون پر گار 
می گردد. ماییم که از مال ملولیم واز جهانیان معزول. 
دل‌اوبدین خوشست که مدحی بگوید و آفرینی 
بگیرد .سنایی از شنیدن این سخنان شر مسار شد 
وجون به خانه رسید.جامه‌ی دیوان بیرون آورد و 
خرقه‌ی درویشان پوشید و سر به جیب فکرت فرو 
بردو... خلاصه از شعر فرمایشی ودرباری به شعر 
عرفانی روی آوردو آغازی شد برای شاعرانی که 
از عشق سخن می گفتند. البته پیش از سنایی شعر 
صوفیانه از اواسط قرن چهارم اغاز شده‌بود واشعار 
"بشربن یاسین "ویک رباعی از ابوعلی دقاق "و 
رباعی دیگری‌منسوب به "یوسف عامری وپس 
از آنها خواجه عبداللهانصاری "نشان می دهد که 
برخی از شاعران گاه‌برای سرودن شعر صوفیانه قلمی 
می‌فرسودند ولی هنوز کسی نبود که عشق راعرفانی 
کندو ان رابیزد وبه کمالی برساند.به نمونه‌ای‌از 
شعر عرفانی سنایی نگاه کنید و آن رابا آثار مولوی 
و حافظ بسنجید: 

"مکن در جسم وجان منزل که این دون اسست 
و آن والا 

قدم زین هر دو بیرون نه, نه اینجا باش نه آنجا 

سخن کزروی‌دین گویی چه عبرانی چه 
سریانی 

مکان کز بهر حق جویی چه جابلقا چه جابلسا" 

در شعر سنایی معنابه شور وحال می‌چر بد وهنوز 
کار دارد تابه شور و حال جذبه‌های عمیق شاعرانی 
چون مولوی و حافظ برسد. شاعرانی که معاصر یا 
قرنی پس از او آمدند. هنوز باشعر قبل از سنایی الفت 
داشتند وعشق رادر همین کوچه و بازار می‌جستند 
وشعرشان طعم عرفان نداشت.به این کلام آرشید 
وطواط "نگاه کنید: ۲ 

"جانالب چون شراب داری /رخسار چو آفتاب 
داری "یا به‌این بیت "اثیرالدین‌ اخسیکتینگاه کنید: 
"از کی گیرم اندر آغوشت /تا کی آرم به چنگ چون 
دوشت //ه ر گز آیابه خواب خواهم دید /یک شب 
دیگر اندر آغوشت؟ می‌بینید که شعر عاشقانه‌ی 
فارسی هنوز نظری به بوستان زمین داشت و سوز 
وگ دازش‌همان‌سوزو آتشی‌بود که عنصری و 
منوچهری و فرخی‌ها داشتند واگر از چشم ولب و 
خط و خال می گفتند. منظورشان عشق زمینی بود. 
حتی کسی "مثل فخرالدین اسعد گر گانی" که مر ثیه 


۶ ی ۳ الاعات لین 


سرای‌عشق ووصل وهجران بود وبسی زیبامی‌سرود. 


بلند و عاشقانه‌ی ویس‌ورامین "ثبت شده‌است. 


واصلش به زبان پهلوی بوده.اسعد گر گانی آن رابه 
زبان شعر فارسی ترجمه کرد. شاعران و مترجمان 
پیش از او مایل نبودند این داستان عاشقانه را ترجمه 
کنند زیرا یا اصول دینی واخلاقی منافات داشست. 
یادم‌هست پدرم ممنوع کر ده‌بود که‌به بر خی از 
کتاب‌هایش دست بزنیم. یکی از آنهاویس ورامین 
بود.امروز که به آن داستان می‌نگرم. می‌بینم نسبت 
به مسائلی که در روابط امروزی رایج است. زهی 
شرف دارد و بسی محجوبانه نوشته شده. باری, زبان 
شیرینی که اسعد گر گانی در ویس ورامین خودش 
چاشنی کرد. چنان اثری بر شاعران دیگر گذاشت 
که عشق عرفانی سنایی رااز سکه انداخت وعشق 
زمینی‌را که داشت زیر پر توعشق آسمانی خاکستر 
می‌شد. دوباره‌سر زبان شاعر ان انداخت. طوری که 
بعدها "نظامی گنجوی از آن تقلید کرد وعشق زمینی 
شیرین و خسرورابه شعر کشید. تنها فرقش با ویس 
ورأمین.عفت کلام و شرمی است که در شیرین و 
خسروهست. دو بیت از ویس و رامین بخوانید: 
"مدان دوزخ بدان‌سردی که گویند /نه اهریمن 
بدان زشتی که جویند//اگرچه دزد رادزدی بود 
کار /دروغش‌نیزهم گویندبسیار "د ر آن دوره 
شاعران علاقه‌مند شدند داستان‌های قدیمی را به 
شعر بکشند و هنوز شعر عرفانی سنایی نتوانسته بود 
درادبیات فار سی دیوانی اجاره کند حتی شاعرانی 
مانند ظهیر فاریابی که چند دهه پس زاو آ مدند.ا گر از 
عشق می گفتند. منظورشان سهی قدان و سیه چشمان 
کشمیری نبود. این بیت ظهیر فاریابی راببینید که 
گرچه شبیه اشعار عر فانی است امامنظورش همین 
کرشمه‌های زمینی است: 
"یار میخواره‌ی من دی قدح باده‌به‌دست / 
با حریفان ز خرابات برون آمد مست "در شعر او 
خرابات. همان جایی بوده که ادم عاقل داخلش 
می‌شدهومست وخراب بیرون می آمده. مقایسه 
کنید بااین شعر حافظ: "دوش از مسجد سوی میخانه 
آمد پیر ما / چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر 
ما؟" شاعری مانند ظهیر فاریابی گر چه به نازنینان 
زمینی می‌نگریست. شعرش بابی شد برای کسانی 
چون مولوی و حافظ زیر اظهیر مضمون‌های تازه‌ای 
وارد شعرش کرد و در راه معشوقش به میخانه و 
صومعه می‌رفت و زهد رافدای عشق می کرد: با 
حریف ان قلن دربه خرابات شدیم /زهد بر هم زده 
و کاسه به کف. کوزه به دست " وهمین تشبیهات 
و تصورات شاعرانه واستفاده‌از زهد وایمان و کفر 
وعشق وبادهسبب شد تاشاعران متفکر وعارفان 
پس از اوبرای بیان سخنان عرفانی خود از زبان زیبای 
عشق زمینی بهره بجویند. 
ادامه دارد 
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زیرنظر: محمود صفادار 


روستای «ایستا» در شهر ستان طالقان در 
استان‌البرز قراردارد و به گفته بر خی‌هاءیکی از 
ی رن ری ا اهر 
قرن بیست ویک هستیم. این روستا در صدها سال 
پیش مانده‌است.برخی آن‌راروستای توقف و 
روستای سنت نیز می‌نامند. در این روستا کسی 
کاری به کار کسی ندارد. در کوچه و خیابان‌ها از 
ماشین آثری دیده نمی‌شود. مر دم روستادر عصر 
ارتباطات همچنان آداپ ورسوم گذشته را حفظ 
کرده‌ان د؛ آن هم به قدری کامل و خالص که گویی 
از ینجره‌ای به گذشته خیره شده‌ایم. انها تلویزیون 
تماشانمی کنند وبه شب نشینی هم اعتقادی ندارند. 
حتی مراسم عروسی وعزا جشن تولد.سالگرد 
ازدواج و... برایشان معناو مفهومی ندارد. تنها در 
صورتی پذیرای مهمان هستند که هیچ زنی قصد 
ورود به روستا رانداشته باشد.همان طور که تا کنون 
کسی از دنیای بیرون زنان آنها راندیده است. وضع 
مالی اهالی ر وستا خوب‌است وبافر وختن زمین‌هایی 
که از پدران خود در تبریز به ارث بر ده‌اند. روز گار 
خودرامی گذرانند. از عجیب‌تر ین موارد در 
خصوص مر دم روستای ایستا این است که هیچ 


ایران به حساب نمی آیند. هیچ گونه خد مات دولتی | 


راهم دریافت نمی‌کنند . 

روستای ایستاهیچ کدام از امکانات‌دنیای مدرن 
رابه خود نمی پذ یر د. هیچ ساعتی رانمی توان در محل 
زند گی آنهاپیدا کر د. آنهانه از لوله کشی استفاده 
میک یرن درا با ارات وال 
ار تباطی و.... البته چند بار دیده شده که برای کارهای 
کشاورزی از اتومبیل. بولدوزر. لودر و ترا کتور 
استفاده کر ده‌ان داماتا کید کر ده‌اند که به ناجار و 
اجبار از صنعت و ابزار جدید استفاده می‌کنند .مردم 
روستا مایحتاج خود رااز دامداری و کشاورزی تهیه 
می کنند. از اب جاهی که خودش ان حفر کر ده‌اند. 
استفاده می کنند. هیزم وسیله گرمایشی آنهاست 
واز ترددروی آسفالت خودداری می کنند مگر 
به‌اجباروضرورت. آنهاحتی برقندارندوبرای 
روشنایی از فانوس استفاده‌می کنند.مردم‌روستای 
ایستا بیماران خود رابه روش سنتی درمان می کنند 
وبه پزشک مراجعه نمی کنند مگر اینکه شرایط او 
بسیار وخیم باشد. جالب است بدانید که تا کنون 
هیچ گونه در گیری و جرم و جنایتی از آنان گزارش 
تسد هداست . 


مردم روستا به قدری سعی بر دوری از امکانات 


مدرن دارند که حتی این عقیده در سبک معماری 
وساخت وساز خانه‌هایشان هم دیده‌می‌شود. در 
معماری‌خانه‌های آنهاسیمان و آهن به کار نرفته 
ودرهاهمه چوپی هستند. مر دم روستای ایستا به 
دوزبان تر کی وفارسی‌سخن می گویند. به مرزهای 
جغرافیایی بین کشورها و شهر ها اعتقادی ندار ند و 
جهان در ذهن آنها بدون مرز است. آنها مالکیت 
چندانی برای اموالشان بین خود نمی‌بینند وبر سر 
اموال با کسی نزاع نمی کنند واگر کسی در دارایی 
آ نها تصرف کند.با او در گیر نمی شوند واز مال خود 
چشم پوشی می کنند 

تنها۸ ۱ تا ۲۰جلد کتاب درروستای‌ایستاموجود 
است و کود کان برای تحصیل به مدارس طالقان 
نمی‌روند. آنهابه سبک سنتی ومکتب خانه‌ای سواد 
می آموزند. فرزندان ایستا بعد از رسیدن به سن 
تکلیف مختارند که يابا پدر و مادر خود زند گی کنند 
یابه تبریز با زگردند. 

اگر قصد سفر و بازدید از این روستای مر موز را 
دارید.به نکات وویژگی‌های ذ کر شده توجه داشته 
باشید.این روستادر فاصله ۱۵۰ کیلومتری شهر 
تهران‌قرار دارد وازهر دواستان تهران والبرز 


به‌راحتی قابل دستر س است. 
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بسیاری در سفر به اصفهان دیدار از مقبره و آرامگاه‌این شاعر را از دست 
می‌دهند و شاید هم نمی‌دانند که صائب در اصفهان دفن است 


من از روئیدن خار سر دیوار دانستم 
که ناکس کس نمی گر دد از این بالا نشستن ها 

شاید بعضی از شمااین بیت راشنیده باشید. 
شعری از شاعر معروف به سرایندة تک بیتهای ناب, 
صائب تبریزی. 

میرزامحم د علی صائب تبریزی از شاعران 
عهد صفویه است که در حدود سالهای ٩۷۰‏ الی 
۳ هج ری قمری وبه گواه یکی از اشعارش در 
تبریز زاده شد. او در جوانی به هند رفت و از مقربین 
دربار شاه جهان شد. سپس به کشمیر رفت واز آنجا 
به ایران با زگشت و به دستور شاه عباس دوم. همراه 
ان ادماش #اصفهان آ مد ویه سم ملک الشع رای 
منصوب شد. در دوران کهولت در باغ تکیه در 
اصفه_ان‌اقامت کردوش مع پروان_#اصحاب‌هنرو 
ایب گت سای ین مالیا ۵ ای ۱۰۸ 
هجری قمری وفات یافت و در همانجادر کنار زاینده 
رود به خاک سیرده شد. 


این شاعر بز رگ وژرف بین در تر کیب سازی و 


۱ استعارهس ازی ومراعات نظر وایهام نید بل است 
و آثار بسیاری شامل قصیده و غزل و مثنوی دارد اما 
آنچه او را بسیار ممتاز ساخته, بعد از غزلهایش, تک 
بیتهای نغز او است. 
تک بیتهایی مانند: 
«اين چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت 
هر کجا وقت خوش افتاد. همانجاست بهشت» 
این روزها مقبره این شاعر بز رگ در اصفهان که 
اشعاری‌هم در باب زند گی در اصفهان سر وده گمنام 
و فراموش شده است. 
در کنار مقبره او مجتمعی فرهنگی ساخته شده 
ای ها 
غربت و تنهایی او کماکان ادامه دارد. 
باوجود باریکه‌ای از زاینده‌رود در کنار مقبره این 
شاعر بز رگ وبا وجود درختان بيد مجنون و کاج که 
جلوه‌زیبایی به محیط داده‌اند. گر دشگرانی که وارد 
اصفهان می‌شوند و خود اصفهانی‌ها تقریباً از زیارت 
| مقبره این شاعر بزرگ غافل هستند. : 
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استادمحمد کاظم‌نیکنام 
قال على عليه السلام: 
افضل الناس من جاهد هواه 
مولا ی تقوی پیشه گان حضرت علی (ع) که 
سلام بیشمار مابر او باد فرمودند: بر ترین مر دم 
کسی است که با خواهش‌های نابجای نفسش 
مبارزه کند. از دید گاه آئین مقدس اسلام بهترین 
و ارزنده‌ترین مردم. پولدار ترین, قدر تمند ترین. 
سرشناس‌ترین حتی پرمسئولیت‌ترین مردم 
دستیابی به سعادت ورستگاری‌بادشمنان کینه 
دشمن خانگی و خصم درونی, همانانفس است. 
به‌این سخن کوتاه‌وپر مغز پیامبر گرامی توجه 
کنید:اغدی عد وک نفسک خطرناکترین دشمن تو 
نفس توست. راستی چرا نفس آدمی خطرناکترین 
دشمن است؟ جرا که او به چهره دوست جلوه 
می کند و منافقانه ضربه می‌زند. 
وانکه آن بت مار و این بت اژدهاست 
در طول تاریخ زیاد بوده‌اند کسانی که بر رقیبان 
گرد خود پیروز شدند ولی در مقابله بانفس خویش 
شکست خوردند. 
ای شهان کشتیم ما خصم برون 
ماند خصمی زو بتر در اندرون 
کشتن این کار عقل و هوش نیست 
شیر باطن سخره خر گوش نیست 
سهل دان شیری که صفها پشکدد 
شیر آن باشد که خود را بشکند 
به این سخن ارزشمند مولی توجه کنید: 
ناتوان‌تر از همه ان کس است که نفسش رارها 
کند تااوراهلا ک کند.اگر کسی بنده 
نفس خود شود تمامی ارزش‌های 
والای انسانی خویش رااز دست 
خواهد داد. 
شاعر چه زیبا می‌گوید 
قفل زندان هوس بشکن و خود رابرهان 


آسا 


د 


آدمی در ذندانی 


کر دن زدان است 


یار ا کر (ص) 
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#ماجرای و اقعی خارجی 
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وقتی خبر بدی می‌شنوی! 

در تقویم من دو تاریخ وجود دارد که همیشه معنای 
متفاوت و خاصی برای زند گی‌ام دارند. دو تاریخ مهم 
که به معنای واقعی زند گی مرا تغییر دادند. ۱۲و ۱۳ 
بودم و دانشجوی سال سوم دانشگاه «ورمونت». صبح 
روز سیزدهم آوریل با خانه تماس گرفتم. باید کارت 
اعتباری مادرم رااز او قرض می گرفتم تابتوانم برای 
آزمون آماد گی ورود به مقطع بالاتر ثبت‌نام کنم. بوق 
اشغال می‌زد. با تعجب گوشی را گذاشتم و دنبال کار م 
بود. این بار بیشتر تعجب کردم. مادرم عادت نداشت 
دقایق طولانی بای تلفن بنشیند. شاید داشت بایکی 
از بیمارانش حرف می‌زد.اوزن گر فتار و پرمشغله‌ای 
بود.وقتی پدرم از دنیارفت.به تنهایی بار زند گی‌و 
مسئولیت بز رگ کردن سه فر زند رابه عهده گرفت. 
آن هم در شرایطی که در کالج مشغول تحصیل بود و 
می‌خواست در دانشکده پزشکی ادامه تحصیل بد هد. 
حالا مادرم یک دکتر روانشناس بود. 

بالاخره‌موفق شدم و خط آزاد شد.امایک صدای 
ناآآشنای مردانه گوشی رابرداشت. فکر کردم اشتباه 
گرفته‌ام. فور آ گوشی را گذاشتم ولی چیزی در دلم 
به من می گفت مشکلی پیش آمده. د وباره گوشی را 
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ترجمه: مریم نیک پور 


برداشتم وشماره‌خانه‌مان رابادقت و توجه بیشتری 
گر فتم.باز هم همان صد ای نا آشنای مر دانه جواب داد. 
دلم هری فرو ریخت. من‌من کنان گفتم: 

«می‌خواستم با مادرم صحبت کنم...» 

من در یک آپارتمان در محوطه دانشگاه زند گی 
می کر دم. به پیشخوان آشپزخانه تکیه دادم و گوشی 
تلفن رامحکم به گوشم چسباندم. نمی توانستم هیچ 
حر کتی بکنم اماهمچنان پشت خط بودم. حالامی‌فهمم 
چراوقتی به کسی خبر بد می‌دهیم. ناخودا گاه سر 
جایش می‌نشیند. وقتی خبر بدی می‌شنوی گویی فرو 
می‌شکنی و خون از بدنت خارج می‌شود. آن لحظه 
دلت می‌خواهد زمین دهان باز کند و در آن فروبروی 
و ناپدید شوی. 

تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که بیشتر 
وبیشتر به پیشخوان تکیه کنم. خودم رابه مرد غریبه 
معرفی کردم.اومامور پل س بود.حالا دیگر صدای 
تپش‌های قلبم رابه وضوح می‌شنید م.به خودم‌می گفتم 
الان است که دیگر از حر کت بایستد. خیلی کوتاهباهم 
حرف زدیم اماانتهای آن مکالمه کوتاه شنیدن این خبر 
تلخ بود که مادرم مُرده. و از این خبر تلخ‌تر و غير قابل 
باور تر اینکه, مادرم خودش را کشته بود. 


چرا خود راکشت؟ 

برخی از شسوک‌های زند گی آنقدر بز رگ هستند 
که بتوان ناگهان آنهارادرک کرد گوشی را گذاشتم 
ومغزم شروع کرد به پیچ و تاب خوردن واين طرف 
و آن طرف رفتن. من از خیلی جهت‌ها شبیه مادرم 
بودم.اين راتمام آ شنایان وفامیل‌هم می گفتند. درست 
مثل مادرم درسخوان و پرتلاش بودم و خیلی خوب 
می‌توانستم اوضاع رامدیریت کنم و در مواقع بحرانی 
همه چیز راسر و سامان بدهم. بنابراين در این لحظات 
دشوارهم که شاید شبیه آن راهر گز تجربه نکر ده 
بودم» می توانستم تمر کز کنم وببینم بايد چه کنم. در 
ضمن این تنها راهی بود که می‌توانستم با این درد کنار 
بیایم و خودم رابه کاری مشغول جرا 
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یک دفتر یادداشت آوردم و کارهای‌لازم رادرآن 
نوشتم: باید به برادر و خواهرم زنگ بزنم وآنهارادر 
جریان بگذارم.باید به آموزش دانشگاه اطلاع بدهم 
که مدتی نیستم. باید از یکی از بچه‌ها ۰ ۵۰ دلار قرض 
بگیرم تابلیت هواپیما تهیه کنم و...مادر در «مریلند» 
زند گی می کرد ومن آن زمان در «ورمونت» بودم. 

به‌طرف پانسیون بیرون دانشگاه راه‌افتادم. جایی 
که صمیمی ترین دوستانم در آن‌اقامت داشتند.امااين 
تمام چیزی است که از آن شب به خاطر دارم. یادم 
نمی آید چه کسی برایم بلیت رزرو کرد. یادم نمی آید 
کی خوابم بردیااصلا ایا آن شب طولانی توانستم چشم 
روی‌ هم بگذارم یا نه. حتی نمی‌دانم فر داصبح چطور 
خودم رابه فرود گاه‌رساندم. همه چیز گویی در مه 
غلیظی فرو رفته بود. از نور وروشنایی هیچ اثری نبود 
وانگار قرار نبود هر گز دنیا مثل قبل شود. 

تابه مریلند وخانه رسیدم.فوری خودم راپشت 
تلفن دیدم. با موسسه بر گزار کننده مراسم تدفین 
تماس گرفتم.یک تابوت سفارش دادم بادوست 
و اشناحرف زدم... خلاصه, بادقت ومو به مو تمام 
کار ها راانجام دادم درست همان‌طور که مادر انجام 
می‌داد. 

اماوقتی همه این کاره ارامی کردم. در تک تک 
می‌گذ شت: چرا؟ بعد از همه‌ی کارهاء بعد از تمام‌اين 
سال‌های سخت و تقلا برای داشتن یک زند گی بهتر. 
بعد از اینکه سرانجام موفق شده بود به بز رگ ترین 
هدف زند گی‌اش بر سد. جرا خود کشی کرده بود؟ چه 
چیزی باعث شده بود مادر آنقدر مستأصل شود؟ آیا 
تمام اینها برایش کافی نبود؟ آیا سقف آرزوهاء رژياها 
و اهداف مادر خیلی بیشتر و بلند تر از اینها بود؟ تمام 
این چراها مثل خوره مغز وروحم رامی‌خوردند ومن 
درمانده بودم و هیچ پاسخی برای انها نداشتم. 

گواهی فوت مادر نشان می‌داد که او روز دوازدهم 
آوریل خود کشی کرده. یعنی یک روز قبل از اینکه‌ من 
باخانه تماس‌بگیرم.روزخاکسپاری,دیدن ادم‌های 
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این ماجرای واقعی زنی است به نام «ملیسا آراسیا» که امر وز 


نویسنده ومجری تلو یز یون است. در جوانی برای اواتفاق نا گواری 


افتاداماذهن خلاق ومنطقی‌اش به‌او کمک کرد تابا آن حادثه کنار 
بیاید واز آن انرژی منفی, انرژی مثبت کسب کند ونه تنها به خودش 
کمک کند بلکه به یاری غمد ید گانی دیگر نیز برود 


٤ 
۳۳۹۳۷ اعلاعات ی ارو‎ 


زیادی که بر ای تسلیت و همد ردی و خداحافظی بامادر 
آمده‌بودند. کمی به من آرامش داد. آنها کسانی بودند 
که مادر و خانواده‌ماراعاشقانه دوست‌داشتند.اماحتی 
این همدردی‌ها هم نتوانست راه‌حلی برای من باشد. 
فهمیدم آن دو روز یعنی ۱۲و ۱۳ آوریل هر گز شبیه 
هم و شبیه هیچ روزی در تقویم نیستند. 

چند روز بعد به کالج بر گشتم و دوباره‌همان‌شاگرد 
درسخوانی شدم که مادرم هميشه آرزویش راداشت 
و مرابرای آن آماده کرده‌بود. بعد از آن به دانشگاه 
رفتم ووارد بازار کار شدم. برخلاف مادرم.من دنیای 
تجارت راانتخاب کردم و به عنوان مشاور مالی در یک 
شر کت بز رگ مشغول شدم. آسیبی که مرگ مادر به 
من زده‌بود.در طول سال‌ها کمر نگ شد وخاطرات 
خوش و قشنگ جای آن راپر کرد. خاطراتی زیبا از 
مادرم و لحظه‌های با اوبودن که به نظرم. می توانستند 
تا آخر عمر مرااز آن «چرا»‌های لعنتی دور نگه دارند. 
خاطرات شیرین و فدا کاری‌های مادرم به آن آ سانی‌ها 
قابل ناپدید شدن ورنگ باختن نبودند. 

کم کم فهمی دم مادرم به افسرد گی مبتلابوده. 
این دیگر آن من کودک نبودم که یک مادر فعال, 
شسگفت انگیز وسروزبان‌داررامی‌دی د وقضاوت 
می کرد. این من بز ر گسال بود که تجربه‌های زند گی 
به او آ موخته بود زند گی پیچیده‌تر از اینهاست و ظاهر 
خیلی‌ها:از غوغای درون آنها خبر نمی‌دهد واسرار 

بوی‌ خوش عطر گرانقیمتی که‌مادرهمیشه 
می‌زد برق لوازم ارایشی که انهارااز مغازه‌های 
معروف می‌خرید.نظم وظاهر آراسته‌ای که خانه 
و زند گی ما داشت و... هیچ کدام دلیل این نبودند که 
مادر.بی مش کل ترین انسان روی زمین است.فکر 
می کنم هیچ کدام از بیماران مادر هم فکر نمی کر دند 
آن روانشناسی که به‌اوتکی همی کنند واوبه‌راحتی 
مشککلات روحی‌شان رادرمان می کند. در درون 
خودش دریایی متلاطم جریان دارد و قراراست موجی 
مهیب. بنیان زند گی‌اش راویران کند. 

هرچه‌بزر گتر می‌شدم.ایمان واعتقادم 
هنگام شنیدن خبرهای بد به پیشخوان 
آشپزخانه تکیه کنم. خدا در زند گی‌ام 
انقدر ريشه دوانده بود که در هر شر ایطی. 
تنها تکیه گاه و پشتیبانم شده بود. خوب 
معنی این جمله رامی‌فهمیدم که «زند گی 
مابه خاطر خداوند وبه دست اوست و 
مر گ ماهم همین‌طور.» پس دیگر نگران 
از دست دادن ومر گ نبودم وهمه چیز را 
متعلق به خدامی‌دیدم.ب اینکه می‌دانم 
خود کشی کار پسندیده‌ای‌نیست.اطمینان 
دارم خداوند آنقدر بز رگ و بخشنده است 
که مادررادر پناه خودش‌بگیردودر آن 
دنیابهاو آرامش عطا کند.اماهر سال, 
دوازدهم وسیزدهم آوریل غم عظیمی 
قلبم رامی‌فشارد. 


بعداز به دنب ا آمدن دخترها آ نقدر 
سرگرم شدم که ترجیح دادم مادر 
خانه باشم تا زن محل کار و این برایم 
خیلسی باارزش بودو جای شگفتی 
داشت. خداو ند نقدربه زندگی من و 
فیلیپ برکت داده که تنها با یک درآ مد 
به‌راحتی‌خرج زندگی مان راتامین 
می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم. 


ایمان. رمز قوی شدن! 

دردهه‌ی سی عمرم چهار سال در پاریس زند گی 
کردم.جایی که ارزوداشتم مادرم مرادر ان شهر 
بزرگ ببیند. جایی که آرزو داشتم مادرم ببیند در آن 
شهر عاشق مرد آینده زند گی‌ام شده‌ام. 

«فیلیپ» و من در سال ۲۰۰۳ با هم ازدواج کردیم. 
وزند گی زیبا و رژیایی ما خیلی زود با آمدن چهار دختر 
فر شته گونه تکمیل شد.امر وز ما یک دختر ٩ساله.‏ 
دو دختر دوقلوی هشت ساله و یک دختر کوچولوی ۷ 
ساله داریم وبه آنهاافتخارمی کنیم.بعدازبه دنا آمدن 
دخترها آنقدر سر گرم شدم که ترجیح دادم مادر خانه 
باشم تازن محل کار و این برایم خیلی باارزش بود و 
جای شگفتی داشت. خداوند آنقدر به زند گی من و 
فیلیپ بر کت داده که تنهابایک در آمد به راحتی خرج 
زند گی‌مان را تامین می کنیم و هیچ مشکلی نداریم. 

من به‌جای رفتن سر کار.در خانه‌مانده‌ام ودر 
عوض. در گروه‌های محلی عضو شد هام و تجر به‌ام 
رابامادرهای دیگر به اشتراک می گذارم.من در 
صرفه‌جویی کنیم و هزینه‌های زند گی را پایین بیاوریم 
تاآینکه جطور ماد ری شاد راشيم وفرزندان سر حال و 
سر زنده‌ای داشته باشیم. 


۶ ۳ اعات ی 


آمروز من مجری تلویزیون و نویسنده‌ام. و خیلی 
داده که درست زند گی کنم و با مردم از اعتقاد و نقش 
آن‌درزند گی حرف بزنم و آنهاراراهنمایی کنم.من 
حتی به مردم از خود کشی و پیشگیری از آن و اهمیت 
ایمان در زند گی می گویم و مطمئنم اعتقاد و ایمانی که 
خودم دارم خیلی در این راه مؤثر است و نتیجه آن را 
بارها دیده و به وضوح لمس کرده‌ام. 

بیست وپنج سال پیش ادم‌هایی وجودداشتند 
که فکر می کر دند من و خواهر وبرادرم دوست داریم 
قضیه خود کشی مادرم راب رای همیشه مثل یک راز 
نگه داریم و از آن هیچ حرفی نزنیم. حالا یقین دارم که 
ان ادم‌ها درست فکر می کر دند امابه نظرم. رازداری 
وپنهان کردن این مسائل ممکن است بیماری‌های 
روحی و روانی و آسیب‌های متعاقب آن رادوچندان 
کند. چون خانواده‌های بسیاری وجود دارند که مثل 
ما کا هرا وان اس وهای 
خانوادهشان هیچ مشکلی ندارند اما ممکن است روزی 
به خودشاآن‌بيایند که کاراز کار گذ شته ودیگرراهی 
برای جبران و پشیمانی وجودنداشته باشد. علم پزشکی 
ثابت کرده تقریباً ۰ ٩درصد‏ کسانی که خود کشی 
کرده و جان خود رااز دست داده‌اند. به بیماری روحی 
قبل درمانی مسا بوده‌ادد که اگر مه موفع کت حیصی 
داده و درمان می‌شد. کار به م رگ نمی کشید و آنها 
بحران راپشت سر می گذاشتند. مادرم روانشناس 
دد بود ابه این ادا کیک کند رلی این برای ماحل 
رنج آوراست که دردهای خودش آنقدر بزرگ بود 
که از ظرفیتش بیشتر بود و نتوانست التیامی برای آنها 
بیابد. حالا مد تی است که هر سال روزهای دوازدهم 
وسیزدهم آوریل برای‌یادآ وری مادر و آرامش روح 
او کاره ای تازه‌ای‌انجام می‌دهم؛ کاری‌می کنم که 
راه جدید و خاطره خوشی برای این دو روز به ارمغان 
بیاورد. مثلاً برای مردم بی‌خانمان غذا می‌پزم یا به 
نوعی به کسانی که نیاز دارند. کمک می کنم. بايد 
این نکته راهم بگویم که هر گز دوازدهم و سیزدهم 
آوریل‌سال ۲۰۰۴رافراموش نمی کنم.روزی 
که در مطب د کتر نشسته بودم ود کتر نتیجه 
تست بارداری‌ام رابه من اعلام کر د. معجزه 
همیشه اتفاقی غیرعادی و عجیب و غریب 
نیست. معجزه می‌تواند این باشد که درست 
در روزی که سال‌هایاد آور مرگ بود. یک تولد 
اتفاق بیفتد وروح یک انسان جدید حلول کند 
وبا خودش امید و معنا بی‌اورد. حتما مادرم 
ا ا هه حا اس د 
به آدم‌های نیا مند کمک می کنم.افرادی که 
عزیزشان خود کشی کر ده و از دنیارفته به من 
نامه می‌نویسند یاایمیل می‌زنند. من قبل از هر 
کاری اسم آنها رادر دفتر یادداشتم می‌نویسم 
و هر شب برایشان دعامی کنم. از دست دادن 
عزیزان» غم بز ر گی است اما می تواند پلی باشد 
برای نزدیکتر شدن آدم‌ها به هم و همدردی 


وغمخواری. 
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یک توضیح: 

آدرس ایمیسل این حقیر به دلیلی دچار مشکل 
شد و تغییر کرد.دوستانی که‌تمایل به ار تباط 
اینترنتی دارند. با ''جی میل " جدید مکاتبه کنند 


"گودرزخان درحالی که عضلات گونه‌ اش 
می‌لرزید.باصدایی که‌هی_چ کس قبل از آن روز از او 
نشنیده بود. رو به من کرد و فریاد زد: 

-نه...خاک برسرپسرمن که می خواد تو روبه 
مادرت بفر وشه...! 

سهراب که اصلاً فکر چنین بر خوردی رانمی کرد. 
لب باز کرد تاحرفی بزند که سیلی "گودرزخان" 

ت توی گونه اش و صورتش کبود و گوشش پر 

شداز فریاد پدرش:دیگه.... دیگه....دیگه آرزوی‌این 
عروسی رو باید به گور ببری! 

سهر اب سکوت کرد. گودرز خان از اتاق زد بیرون.. 
من شکستم و نشستم. زیباخانم بغلم کر د.سهراب که 
انگار زخم آن "نه" برایش از درد این سیلی سنگین‌تر 
بود.مرا که دید از جا کند واز اتاق زد بیرون وبا فر یادی 


نه از روی خشم و عصبانیت. که از سر استیصال و در به 
دری گودرزخان را صدا کرد: وایستا پدر! باهات حرف 
دارم پدر.... باید بگی چرانه؟ 

سهراب اینه ارا گفت وهمانطور که از اتاق دور 
می‌شد. من نیز به گذشته‌ای دور پرواز کردم... 


0 


کک 


از هنگامی که به یاد دارم و دست چپ و راستم 
را شناختم.یاد گرفتم که به قان ون خانوادهام احترام 
بگذارم؛ قانونی که فقط یک بند داشت اما 'دررو" 
نداشت: "هیچ کس حق نداره با خانواده "دایی گودرز" 
رفت و آمد کنه!" 

البته گودرزخان دایی ما نبود. در حقیقت پسر 
دایی مادرم به حساب می آمد. سن و سالی هم نداشت 
و آنق در بزرگتر از مادرم نبود که باور کنم "به خاطر 
مسن بودنش "اوراباید دایی صدا کنیم.امااین قانونی 
بود که "مادرم" وضع کرده‌بود اما پدرم به شدت وبا 
مراقبت شدید آن رابین فر زندانش جاانداخته بود. دو 
برادرم که هر کدام سه چهار سال از من بز ر گتر بودند. 
هر گز این سوال بر ایشان پیش نیامد که از کسی بپر سند 
"چرانباید با خانواده گودرزخان"رفت و آمد و حال و 
احوال داشته باشند. شاید هم مجالی نصیبشان نشد؛ و 
این همان اتفاقی بود که برای من رخ داد....یعنی فرصتی 
پر از تخلف نصیبم شد. تخلفی شیرین.... تخلفی که در 
تمام طول تاریخ هیچ انسانی نتوانسته مقابل آن کوتاه 
بیاید؛ تخلفی دلچسب به نام عشق! 

آری.یک اتفاق‌ساده‌من وسهراب راعاشق همدیگر 
ساخت!تاقبل از آن ایام فقط اسم اعضای آن خانواده 
راشنیده‌بودم؛سیما.سهیل و...وسهراب. ان هم از 
زبان سایر بچه‌های فامیل و در مجالس مهمانی که چون 
خانواده ما حضور داشتند. از خانواده دایی گودرز " 
هیچک س در آن‌مهمانی حاضر نمی شد .همانطور که 
وقتی خاله یادایی و عمه و عموو... ودیگر اعضای فامیل 
مارابه مجلس دعوت می کر دند. به محض اینکه پدر 
ومادرم‌می‌فهمیدن د که قراراست اعضای خانواده 
"دایی گودرز نیز در آنجاحاضر باشند. بی‌معطلی و 
بدون‌چک وچانه حکم راصادر می کر دند: "مابه این 
مجلس‌نمی‌يائیم.. "احالا چه عروسی بود وچه جشن 
تولد ونامزدی و.... حتی در مجالس "عزا" نیز اعضای 
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دو خانواده‌یاسعی می کر دند "وقتی یک خانواده می رود 
دومی بیاید "ویااگر در عمل‌انجام شده‌قرار می گرفتند. 
طوری از هم دور می‌ایستادند وپشت به همدیگر 
می‌نشستند که باج رات می توانم بگویم من هر گز هیچ 
یک ازاعضای خانواده "گودرزخان"راندیده‌بودم.تا 
هنگامی که سهراب رادیدم و اسیرش شدم! 

تقریباًدوسال از مر گ‌پدرم می گذشت وبرای‌اینکه 
آرامش پیدا کنم. خودم رابا هر کاری که می‌توانستم 
مشغول می‌ساختم. از جمله ثبت نام در کلاس‌های 
مختلف. آشنایی من وس هراب از آن اتفاق‌های صد 
سال یک بار بود اینکه من واودر یک آموزشگاه 
کامپیوتر که البته معتبر ترین ش‌هم بودودریک 
کلاس" همکلاس "شویم.به قول دوست صمیمی‌ام 
"نازی" فقط تقدیر بود و بس:هر چند که من و سهراب 
این "داستان تقدیر "رابه "قصه عشق "پیوند زدیما 
هر گز روز آشنائیمان راف راموش نمی کنم.هنگامی که 
همه شاگردان کلاس, به درخواست استاد" خودشان 
رامعرفی کردند ومن بع داز گفتن‌نام پروا فامیلیم 
رانیزبه زبان آوردم. ناخودا گاه‌متوجه نگاه‌متعجب 
یکی از همکلاسی‌ها شدم. درست شبیه همان نگاه پر از 
بهتی که من پس از شنیدن اسم فامیلی "سهراب" به او 
انداختم!با این حال و طی زمان کلاس با خودم می گفتم: 
"یک اتفاقه.... سهراب که جند صد هزار نفر هستند.... 
فامیلش هم بر حسب اتفاق بافامیل "دایی گودرز ایکی 
دراومده"!ظاهر آعین همین سوال در ذهن‌همکلاسی‌ام 
نیزبهوجود | مده‌بود.چرا که وقتی از کلاس خارج 
شدیم.او که سه سال از من بزرگتر بود و جوان جذاب و 
خوشقیافه‌ ای محسوب می‌شد.به طرفم آمد و بالحنی 
محترمانه اما باشوخی گفت: حاضرم گردنم روبزنم 
اگر اسم مادر شما "هنگامه " باشه؟!" 

کمی نگاهش کردم وپس از مکثی چند ثانیه ای. 
خنداخند گفتم: درسته که ارزوی خانواده ما اینه که 
گر دن همه اعضای خانواده شما بشکنه اما من دلم نمیاد 
این اتفاق برای شما بیفته! 

سهراب که از حاضر جوابیم به خند هافتاده بود. 
ادامه‌داد:عجب... عجب اتفاق جالبی....امامطمئنم شما 
هم می‌دونی که‌اگر این خبر به گوش "عمه هنگامه "من 
و 'دایی گودرز "شما بر سه یکیمون باید از این کلاس 
بره پرواخانم؟ 

نگاهش کردم و پاسخ دادم: "شما که از این بچه 
لوس‌هانیستی اقاسهراب. که هر اتفاقی برات بیفته 
بدویی و برای مامان و بابات تعریف کنی؟ 

سهراب زد زیر خنده‌و گفت: "به شرطی که اجازه 
بدی‌هر روز که از کلاس تعطیل میشیم. شما رو تا 
نزدیک خونه تون برسونم, نمیگم تدم خونه تون چون 
از پس گردنی‌های عمه هنگامه خیلی می تر سم! 

آشنایی من و سهراب به همین ساد گی و بااین 
چند تا شوخی بی‌غل و غش شروع شد. ولا بد به خاطر 
همین ساد گی و صداقت قلب‌هایمان بود که خیلی زود 
به دیدن همدیگر عادت کردیم و آن‌روزی که من 
به خاطر "عروسی نازی "نتوانستم به کلاس بروم و 
"سهراب "باموبایلم تماس گرفت وباصدایی که در 


آن اضطراب موج می‌زد. پرسید "مشکلی که براتون 
پیش ‌نیامده؟ همان روز بود که فهمیدم این "عادت" 
کم کم دارد به عشق تبدیل می‌شود.... وتبد یل شد؛نه 
خیلی زود یک سال طول کشید و کلاس کامپیوتر تمام 
همدیگر راملاقات کنیم و...تابالاخره فرار رسید آن 
روزی که داخل کافی شاپ" باسهراب قرار داشتم 
واوابتدایک شاخه گل سرخ پیش رویم گذاشت و 
بی‌مقدمه گفت: پر وا.... اگرهمه عالم یک طرف وایسن 
وشمشیر دستشون بگیرند.ومنم یک طرف دیگه 
وایسم.... حاضری بیای طرف من؟ 
عشق رانچشیده وباهیچ مر دی از عشق حرف نزده 
بودم ]در حالی که احساس می کردم تمام صور تم گر 
گرفته وزبانم به سق‌دهانم چسبیده:,به سختی آب 
دهانم راقورت دادم ونگاهم راریختم توی چشمانش و 
بدونم حاضری با همه اون شمشیر به دست‌ها "مبارزه 
کنی؟ اون وقت مطمئن باش که من از صف هزاران نفر 
هم حاضرم بگذرم! ۱ 

واین طوری بود که من و سهراب با همدیگر پیمان 
عشق بستیم؛ پیمانی که فکر نمی کردیسم چندان 
مشکلی به وجود بی‌اورد. اما چند روز بعد و موقعی 
که -به صورت همزمان و در یک ساعت مشخص 
از عشقمان به همدیگر ن زد خانواده‌هایمان پرده 
برداشتیم, تازه فهمیدم که عشق آسان نمود اول ولی 
افتاد مشکل‌ها...!" 

هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که مادرم منفجر شد و 
خی دمتئن راهم بل برد ولی بجای سیلی: فربادش 
رویبرم و توی همین باغچه چالت کنم.نمی گذارم این 
اتفاق بیفته. خدارو شکر بابات زنده‌نیست که ببینه 
چطوری جواب محبت‌های منو داری میدی. 

مادرم که به سختی سعی می کرد سنت شکنی نکند 
ومرانزن د.درحالی که جشمانش از حدقه زده بود 
بیرون.فریاد کشید:این غلط‌هابه تونیومده... فقط 
همین رو بهت میگم که اگر یک بار دیگه اسم سهراب و 
اون مرتیکه رو به زبون بیاری, بايد از این خونه بری! 

مادر این را گفت و من گریه کنان به اتاقم پناه‌بردم. 
همین که‌تنها شدم شماره‌سهر اب را گر فتم و تا گفتم 
"سلام ۰ سهراب با لحنی که پر بود از شادی پر سید: 

-چه خبر...؟ شیری یا روباه پروا...؟ 

بااینکه آهنگ صدای سهراب گویای همه چیز بود. 
بااین‌حال‌وشاید برای‌وقت تلف کر دن‌بود که‌ازاو 
پرسیدم: تو چه خبر؟ به "گودرزخان " گفتی؟ مامان 
وبابات چی گفتند ؟ عصبانی نشد ند ؟ بابات چیکار 


کرد؟ 

سهراب که‌انگار از فرط خوشحالی.متوجه صدای 
بغض آلود من نشده بود با هیجان زیاد گفت: 

-اینکه‌بگم خیلی خوشحال شدن که دروغه...البته 
"مامان زیباای بیچاره حرفی نزد.... بهت گفته بودم که 
مامانم بارها به پدرم گفته بود که دست از این دشمنی 
دیرینه بامامان تو که دختر عمه‌اش ميشه بر داره واسه 
همین مامان حرفی نزد.نگرانی منم از پدرم‌بود.تفاقا ابا 
اولش حسابی جا خورد... اصلاً انتظار شنیدن این حرف 
رونداشت. دو تاسیگار پشت سر هم کشید تابالاخره 
گفت: حالا چه اتفاقی افتاده که بین این همه دختر توی 
ایران... ومیون‌ این همه دخترهای فامیل....یک دفعه 
تصفیم گرفتی با ہروا ادوا کی و۱ 

سهراب نفسی تازه کرد و ادامه داد: راستشو 
بخوای من که انتظار داشتم پدرم برخورد جدی تری 
بکنه.از نرمشی که نشان داد کمی امیدوار شدم و 
حرف دلم رازدم: پدر.من و پرواعاشق هم هستیم و 
همدیگرودوست‌داریم... "پدرم آهی کشید وسری 
تکان داد و گفت: درسته.... باعشق نميشه جنگید.... 
فقط توی عر وسیتون میام.... منظورم اينه که مجلس 
خواستگاری و بله برون" و اینطور مجالس رو با مادر 
وخواهر و خاله‌هات برو.... اماء هر وظیفه دیگه‌ای به 
عنوان پدر داماد دارم انجام میدم و توی عروسیتون 
هم میام و... 

دیگر نتوانستم جلوخودم رابگیرم و سهراب که 
صدای هق هق‌ام را شنید, پرسید: عمه هنگامه قبول 
نکرد؟ من‌هم تمام حرف‌ه او تهدیدهای مادرم را 
برایش تعریف کردم. سهراب که مثل هميشه مهربان 
بود. گفت: گریه نکن... وقتی تو اشک می‌ریزی دل من 
آ تیش می‌گیره.... غصه نخور.... هر طور باشه درستش 
می‌کنیم.... ما به هم قول دادیم. درسته؟ 

بهاو گفتم: "آره...اگه توباشی, من هم تا آخرش 

"۱ 

آن روز امیدوار بودم که حرف سهراب درست از 
آب دربياید و مادرم خیلی زوداز خر شیطان پیاده شود 
امااشتباه می کردم! 

هر چه اشک ریختم والتماس کردم فایده‌ای 
نداشت. حتی سهراب بدون خبر قبلی به منزلمان امد 
وعلیر غم برخورد تلخ مادرم. خواهش کرد و مامان را 
قسم دادوالتماس کردو..امامرغ مادر من یک پاداشت 
و مدام این جمله راتکرار می کرد: "مگه پروااز روی 
نعش من بگذره که بخواد با تو عروسی کنه!" 

با این حال‌ماباز هم دست روی دست نگذاشتیم 
وهر کسی را که در فامیل می‌توانست مادرم راراضی 
کند, "میانجی " کردیم. حتی "زیباخانم ماد سهراب 
به ماد رم تلفن زد و از اوخواست که کوتاه‌بياید.مادرم‌اما 
باینکه‌احترام "زیبا خانم رانگه داشت, حرف آخرش, 
همان حرف اول بود: فا 

چیزی حدودسه ماه‌باچنگ ودندان جنگیدم. 
مادرم نه تنها گوشی موبایلم راتوقیف کرد که حتی 
اج ازه‌بیر ون رفتن از خانه راهم به من‌نمی‌داد. کم کم 


ا 
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داشت باورم می شد که باید در حسرت عشق سهراب 
بمانم تااینکه سهراب حرف دلش رازد: "یادته به من 
گفتی حاضری بجنگی؟ من که کم نیاوردم.... تو چی ré‏ 
توهم سر حرفت هستی؟" ۱ 

من که متوجه منظورش شدم. | نچه راهفته‌ها بود 
درذهن داشتم, به زبان آوردم: "اگه‌مامان قبول نکنه 
میرم دنبال حکم داد گاه !اسهراب خندید و گفت: 
"مطمئن بودم که عشقت و ۱۲۱ ۱۳ 
آنقدر در گوشم از عشق زمز مه کرد تا شجاعتم بیشتر 
شد وآخر شب رخ به رخ مادرم نشستم و گفتم: 

-مامان من دلم می‌خواد بارضایت شماازدواج کنم 
امااگر قرار باشه به خاطر کینه شما که نمی دونم چیه. از 
سهراب بگذرم مجبورم کاری رو انجام بدم که دوست 
ندارم. مامان نگذار کار به داد گاه بکشه! 

مادرم که زنی باسواد بود و فهمید منظورم چیست. 
نگاهم کرد و گفت: "نه.... لازم نیست آبروریزی راه 
بندازی و توی همسایه و فامیل رسوام کنی. باشه, 
شکایت نکن.... یکی از همین روزها با هم میریم محضر 
ویک وکالت به دائیت می‌دم که توی مجلس عقد 
بتون ه به جای‌من "حکم ولی "روامضا کنه اما تودیگه 
دختر من نیستی.... من سر حرفم هستم....ا گر می‌خوای 
عروس اون مرتیکه بشی, دیگه جات توی این خونه 
نیست.همین فردالواز مت روجمع کن وبروخونه شون. 
خوشبختانه پدرشوهرت اونقدر خانه و آپارتمان آماده 
فروش داره. که‌می‌تونه یکیش رودر اختیارت بگذاره 
تاروزی که عروسش بشی ولابد اون موقع یک خونه 
می‌ندازه پشت قباله ات! 

مادرم را آنقدر می‌شناختم که بدانم "تهدید تو 
خالی "نمی کند.اين راهم می‌دانستم که اصرار کر دن 
هم فایده‌ای ندارد. به همین خاطر فر دا صبح وقتی از 
خ واب‌بیدارشتم‌مارده :۱۱۱ ۲ ۱ 
شدتامن راحت‌تر بتوانم خان ه راترک کنمامن‌هم 
بلافاصله به سهراب تلفن زدم و موضوع را گفتم واو 
نیم ساعت بعد جلو خانه‌ مان مراسوار ماشین کرد. در 
آخربن‌لحظه که‌داشتی از کوچه ار ۰ و 
مادرم رادیدم که پشت درخت پنهان شده بود و رفتن 
مرامشاهده می کرد! 

سهراب در بین راه گفت: "به مامان وبابا گفتم 
داری میای‌اونجا....امانگفتم واسه چی....فکر کردم 
اگر خودت بگی که عمه‌هنگامه بهت گفته اگر با 
سهراب ازدواج کنی, دختر من نیستی اون وقت بابا 
زیاد سخت نمی گیره!" 

همین اتفاق هم افتاد وموقعی که با چمدانم پا داخل 
خانه آنه گذاشتم. "گودرزخان ابتدابه استقبالم آمد 
وحسابی هم تحویلم گرفت: "به به.... عروس قشنگم.... 
خوش اومدی...امااین چا ا ا 

-مامانم بهم گفت؛اگه عروس شما بشم دختر اون 
نیستم. واسه همین منم اومدم اینجا! 

این را گفتم ودر حالی که آماده‌لبخند "گودرزخان" 
بودم»ناگهان باصورت کبود اوروبروشدم!سهراب 
ومادرش نیز جاخوردند.اما گودرزخان در حالی که 
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در گیر و دار مشغله‌های کاری واداری گاهی اوقات 
بعضی از کارها جا می‌مانند. ف ر اموشی هم که به نوعی 
تبدیل به بیماری اپیدمی شده. مزید علت می شود و 
یک وقت چشم باز می کنی و می‌بینی‌ای وای فلان کار 
مهمّت راانجام ندادی... 

یکی از این موارد این هفته برایم اتفاق افتاد آن هم 
وقتی‌داشتم د نبال یک مصاحبه‌بر ای این هفته‌می گشتم 
که ناگهان در میان نوارهای مصاحبه چشمم افتاد به 
مصاحبه‌ای که مربوط به سال ٩۱‏ می‌شد. مصاحبه‌ای 
که قول زودتر چاپ شدنش را داده بودم و... 

به اندازه کافی دير شده‌بود سریع شروع به پیاده 
کردن نوار کردم. یادم بود آن روز مصاحبه‌ها راداخل 
کتابخانه ندامت‌گاه انجام دادم و مددجویانی که برای 
مصاحبه آمده‌بودند همگی آنجا نشسته وبه من چشم 
دوخته بودند. در ميان آن‌هاجوان کم سن وسالی بود 
که خیلی کم طاقت به نظر می‌رسید. جوانی تقریباً 
درشت هی کل و کمی فربه.موهای کوتاه‌و صورتی 
اصلاح کرده‌داشت. البته نیمی از صور تش رازیر 
ماسک پوشانده بود وقتی علت راپرسیدم گفت سرما 
خورده و به خاطر مراعات دیگران از ماسک استفاده 
می کند.بی تأب بود.حتی در حرف زدن هم عجله 
داشت. می‌خواست خیلی زود همه ماجر ایش رابگوید. 
اورابه آرامش دعوت کردم و خواستم آرام و شمرده و 
بارعایت سیر زمانی. بگوید که چه اتفاقی بر ایش افتاده. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
این هفته: ندامتگاه ر جایی شبر 


ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د.. 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


-نزدیک پنج سال است اینجا هستم. آن هم به 
خاطر کار نکر ده هر کس دیگری‌هم جای من بود صبر 
و تحملش تمام می‌شد. 

هجده سال داشتم که افتادم داخل و الان ۲۲ ساله 
شدم وبد تر از همه‌اینکه‌هنوز بلا تکلیفم وحکم نگر فته‌ام 
وخدامی‌داند تا کی باید اینجابمانم. بلاتکلیفی آدم 
را کلافه می کند. کلافه که شدی‌صبر و تحمل نداری 
صبر و تحمل که نداشته باشی به همه گیر می‌دهی و 
می‌شوی یک آدم بداخلاق و ناساز گار. چیزی که‌من 
الان شده‌ام وحتی شما هم فکر می کنید من عصبی 
هستم. درد دلش که تمام شد خواستم تابر گر دیم به 
اصل مطلب.زند گی قبل از حبس و بعد | نچه باعث شد 
مسیر زند گی‌اش به سمت زندان تغییر کند. 

جوان آهی از ته دل کشید و گفت: 

-آ دم هیچ وقت قدر چیزهایی را که دارد نمی‌داند. 
وقتی آنهارااز دست داد تازه متوجه می‌شود که چه 
نعمت‌هایی راداشته وبه آنهابی توجه‌بوده.من در 
یک خان واده‌خوب ب هدنیا آمدم. خوب‌هم از نظر 
اخلاقی هم از نظر مالی. دو خواهر و دو برادر هستیم و 
من فرزند ماقبل آخر هستم. پدر و مادرم اهل تهران 
هستند. خودم هم تهران به دنیا آمدم وبزرگ شده 
یکی از شه رک های اطراف تهران هستم. وضع مالی 
پدرم خوب بود. قصاب بود و به قول معروف دستمان 
به دهانمان می‌رسید. مشکل خاصی هم نداشتیم 
یک زندگی ارام و بدون دردسر. دوران کود کیام 


الاعات ی سیا رو ۳۹۳۷ 


چاپ وانتشاراین سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یاتأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

اسامی بر ند گان مجله شمار ۳2۲۹۰ 

خانم حمیرا رضایی حقیقی-مشهد ۶ (:: ¥ :)۰۹۳۷ 
بانشکرازهمکاری قوهقضایبه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینءرجایی شهرءقزل حصاروورامینءریاست‌محترم‌حفاظت 
واطلاع ات ندامتگاههای فوق لذکر روابط عمومی سازمان 
زندانهاء روابط عمومی داد گس تری کل استان تهران‌وتمامی 
عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها باریمان می دهند. 


مثل بچگی همه پسربچه‌هاء‌همراه‌است باخاطرات 
شیطنت آمیز پسرانه و بازیگوشی وسر به‌هوایی. گاهی 
هم با از زیر کار و درس در رفتن. 

مسیر زندگی‌ام از زمانی تغییر کرد که افتادم به 
رفیق بازی و دوست بازی. با اینکه در خانواده‌ام هیچ 
مشکلی نداشتم»امااز یک بر هه‌ای از زند گی‌شاید 
همان دوران بلوغ و نوجوانی رفیق بازی‌هايم شروع شد. 
اهل خلاف نبودیم. فقط از خانه بیرون می‌زدیم و برای 
خودمان می‌چر خیدیم. هیچ خلافی نداشتیم نه سیگار. 
له مش روپ نه حتی دوستی با جنس مخالف فقط 
می گشستيم. حالا یاب موتور با باماشین. من که مشکل 
مالی‌نداشتم, پول توجیبی تپلی از پدرم می گرفتم و 
اگر کم و کسر هم می آوردم او ب دون غر ولند باز هم 
شارژم می کرد. 

وسیله هم زیر پایم بود. هم موتور هم ماشین. از 
بچگی پشت فرمان ماشین نشسته بودم و رانند گی‌ام 
خوب بود. با بچه‌ها می‌زدیم بیرون و پیک نیک‌های 
پسرانه می‌رفتیم. واقعاً خوش بودیم. پدر و مادرم البته 
خیلی راضی نبودند. این رفیق بازی‌ها مرا از درس و 
مدرسه دور کرده‌بود و آنهاهم مثل هر پدر ومادر 
دیگری نگران این رفیق بازی‌های من بودند و نصیحتم 
می کات که‌این کارها آخر وعاقبت ندارد واین رفقا 
در آینده به هیچ دردی نخواهند خورد. اما من هم 
مثل خیلی از همسن وسال‌های خودم به حرف آنها 
اهمیت نمی‌دادم. فکر کنم خیلی از ادم‌ها در یک برهه 
از زند گی‌شان. دوستانشان برایشان مهمتر از خانواده 
شان می‌ شود وهمیشه یک اتفاقی‌می‌افتد که آ نهامتوجه 
می‌شوند که در هر شرایطی دلسوز تراز پدرومادراصلاً 
وجودنداردااین زمان‌دیر وزوددارد.امابه قول‌معروف 
سوخت و سوز ندارد من هم وقتی به اولین و بزر گترین 
گرفتاری زند گی‌ام دچار شدم‌فهمی دم که‌بهترین 
دوست‌های دنیا جای پدر و مادر رانمی گیر ند. 

درسم‌هنوز تمام‌نشده‌بود. سال آخر دبیرستان 
بودم.اگرامتحانات آخرسال رامی‌دادم.دیپلم 
می گرفتم. اما فرصت امتحان دادن پیش نیامد... از 
مدتی قبل به سرم زده بود زير زمین خانه‌مان را تبدیل 
به قهوه خانه کنم.مدتی بود پاتوقمان شد بود قهوه 
خانه‌های دور و اطراف. با دیدن محیط آنجابه سرم 
زد خودم یک قهوه خانه راه‌بیندازم. به پدر ومادرم 
گفتم قطعاً منتظر نبودم موافقت کنند. اما با اسستفاده 
از اهرم‌های خود توانستم آنهارامتقاعد کنم که حداقل 


دیگر به جایی نمی‌روم که دور از چشم آنها باشد واینجا 
زیر نظرشان هستم و دوستانم می ایند و به جای پول 
خرج کردن» پول درمی آورم و خلاصه آنقدر گفتم و 
گفتم که قبول کردند. 

خانه ما در انتهای کوچه‌ای قرار داشت که خیلی 
پررفت و آمد هم نبود. بنابراین بدون آن که بخواهم 
برای مجوز اقدام کنم. وسایل را خریدم وبا کمی تغییر 
د کوراسیون. زیر زمین خانه که شبیه انباری بود تبدیل 
به قهوه‌خانه سنتی شد. قهوه خانه‌ای که در آن فقط چای 
و قلیان سرومی‌شد. مشتری‌های پر و پاقرص قهوه 
خانه دوستانم بودند و کم کم به‌ مشتری‌هایم اضافه 
شد. دوستانم آدرس‌می‌دادند ودوست و آشناهایشان 
میآمدند و همین طور جذب مشتری می کردم. خیلی 
زوددر آم دم به روزی صد هزار تومان رسید پول‌ها 
رابه مادرم می‌دادم. می‌خواستم نشان دهم که فکر م 
اقتصادی بوده و اشتباه نکر ده‌ام... 

البته کارم اشتباه نبود. روشم اشتباه بود. روشی که 
باعث شد من در هجده سالگی سر از زندان دربیاورم. 
در قهوه خانه بودم. همین که قهوه خانه را می‌بستم. با 
بچه‌ها میرفتیم پار ک نزدیک محل و تا پاسی از شب 

مادرم مر تب نصیحتم می کرد حالا که سرت به 
کار و کاسبی گرم شده‌دیگر پار ک نرو.دوستانت را 
که در قهوه خانه می‌بینی شب که کارت تمام می‌شود 
درراببند و بیابالا. استراحت کن تافر داصبح سر حال 
باشسی.امامن اصلاً گوشم به این حرف‌ها بدهکار نبود. 
کار خودم رامی کردم.می گفتم صبح تاشب که در 
زیرزمین کار می کنم حداقل شب دو-سه ساعت نفس 
بکشم... که‌ای کاش هیچ وقت نمیر فتم چون این نفس 
کشیدنم به قیمت حبس کشیدنم تمامشدا 

ان شب. مثل شب‌های قبل قهوه خانه را که بستم. 
به سمت پار ک حر کت کردم.ساعت حدودا بین ده و 
نیم -یازد هشب بود. همین که به پار ک رسیدم دیدم 
ببینم چه خبر شد ه از لاب لای درخت‌هاو در تاریکی 
از دور معلوم نبود که چه اتفاقی برای آن فر دافتاده 
جلوتر که رفتم دیدم مجروح از بچه‌های محله‌های 
اطراف است.او رانمی‌شناختم اما چهر هاش برایم آشنا 
بود.اورابدجوری با جاقو و شیشه قلیان زده بودند. 
بدنش پاره‌پاره‌بود.یکی از لب‌هایش خونر بزی‌داشت. 


مددجوی جوان ما آنچنان چشم‌هایش را به روی 
خانواده‌اش بسته بود که جز خودش و دوستانش, اطرافش 
رانمی‌دید. تااینکه شو ک قتل یک بی گناه او را به خود 
آورد که هر کس تایک مرز ونقطه‌ای توراهمراهی می کند. 
اواز یک نکته در مورد دوستانش غافل بود. اینکه شاید 
آنیا صرفاً به جهت موقعیت مالی خوب او و خانواده‌اش 
دور او بودند. او هر گز درصدد برنیامد تا دوستانش را که 
حتی از خانواده‌اش برایش مهمتر بودند. بیازماید تا ببیند 
آنها تا کجا با او رفاقت خواهند کرد. شاید این اتفاق باید 


ديدم بچه‌ها که دارند به او کمک می کنند بیشتر به 
فکر انتقالش به بیمارستان هستند و کسی به فکر بستن 
زخم و جلوگیری از خونریزی‌اش نیست. من رفتم 
جلو و دیدم یکی از پاهایش خونریزی شدیدی دارد. 
پاچه شلوارش راپاره کردم و باهمان زخمش رابستم 
تاحداقل جلوی خونریزی رابگیرم و بعد هم یکی از 
بچه‌ها با بد بختی یک وانت رانگه داشت او راسوار وانت 
کردند وی عفد بیمارستان. 

من‌از بچه‌هاپرسیدم چه شده‌بود؟ کسی دقیق 
نمی‌دانست. یکی می گفت چشم در چشم شده بود ند 
و دعوا راه افتاده بود یکی می گفت دعوا سر یک دختر 
بوده.یکی می گفت بر ای موتور دعوا کر دند و خلاصه 
هر چه بود. دعواسر گرفته بود ویک عده ريخته بودند 
سریک نفر واورابه‌ قصد کشت زده‌بودند.از سر و 
سینه و پا و زانو چاقو زده بودند تا کتف و کمر و گردن. 
جای سالم بر ایش باقی نگذ اشته بودند. من دیگر پیگیر 
نشدم ونشستیم با بچه‌ها قلیان کشیدیم و کمی هم 
نشستیم و بعد هم هر کس رفت خانه‌اش. 

روز بعد بود که شنیدم پسر بیچاره به خاطر شدت 
جراحات وار ده و خونریزی زیاد. فوت کرد. دو-سه 
روز از این ماجرا گذشت. اگر بخواهم دقیق بگویم شب 
سوم بود طبق معمول هر شب بعد از تعطیل کردن 
قهوه خانه رفتیم پا رک وبعد هم بر گشتم خانه. ساعت 
حدود سه و نیم شب بود که زنگ در خانه‌مان را زدند. 
رفتم درراباز کردم دیدم مأًمور پشت در است.یکی 
از بچه‌هایی که شب دعوادر پار ک بود هم با دستبند و 
پابند کنارش ایستاده‌بود. از من خواستند تابه عنوان 
شاهد به آ گاهی بروم و بگویم او در دعوانبوده. توضیح 
دادم که من وقتی رسیدم اصلا دعوانبود فقط آن 
مرحوم را خونین و مالین به سمت خیابان می‌بردند. 
مأمور گفت بروم آگاهی وهمین‌هارا آنجابگويم. من 
هم لباس پوشیدم ورفتم. بيست وپنج روز در اداره 
آگاهی باز داشت بودم و بعد از بیست و پنج روز افسر 
پرونده گفت تحقیق کر ده و متوجه شده‌اند من در دعوا 
نبودم. اما بااین حال با قید وثيقه آزادم کر دند و گفتند 
تا روز داد گاه باید سند وثیقه بگذارم. دقیقا بیست روز 
بعد دوباره‌مرابه آ گاهی احضار کردند.رفتم وخودم 
رامعرفی کردم گفتند بروم.روزبع د بيایم. آن‌روز 
بر گشتم و فردا دوباره رفتم آ گاهی. 

امابازهم مر افر ستاد ند و گفتند روز بعد بیا روزسوم 
همراه پدرم رفتم نزد بازپرس و بازپرس پرونده برایم 
بازداشت نوشت. علت را سوال کردم گفت کسانی که 
در جریان پر ونده‌دستگیر شده‌اند مدعی هستنندمن 


در زند گی او می‌افتاد تا حد و مرز رفاقت‌ها را می‌فهمید. 
چون اگر والد ینش بارها و بارها برایش ماجراهای متعدد از 
رفقای نارفیق می گفتند او به این باور نمی‌ر سید. 

بعد از آن که این گفت و گورا نوشتم. با شماره‌ای که 
او در حین مصاحبه در اختیارمان قرار داده بود تماس 
گرفتم تا ببینم سرانجام چه حکمی برای این مدد جو صادر 
شد. خوشبختانه مادر او گفت که بالاخره پس از تحمل 
شش -هفت سال حبس او سال گذشته تبرثه و آزاد شد. 
اگرچه هنوز پس از یک سال به شرایط عادی روحی و 


۶ ۳ الاعات ی 


آن مرحوم رازده‌امابرای بازپرس توضیح دادم که 
وقتی من بازداشت شدم آنها فراری بودند. وقتی هم 
دستگیر شد ند ومن | نجا بودم‌هر کدام دیگری رامتهم 
می کرد ام اصلاً اسم من نبود چون خودشان هم دیدند 
که من آخر دعوارسیدم اما بازپرس گفت که من هم 
یکی از مظنونین هستم و باید بازداشت شوم. من شش 
_هفت ماه در آگاهی بازداشت بودم‌وبدترین روزها 
قرار داده بودند که تو اعتر اف کن چون سن و سال تواز 
همه کمتر است خانواده‌شا کی به تو رضایت می‌دهند. 
آنها خودشان‌سابقه دار بودند ومی‌دانستند که خانواده 
مقتول به خاطر سوء‌سابقه آنهاهم که شده به راحتی به 
آنها رضایت نمی‌دهند. 

به هر حال در آن شرایط سخت بازداشتگاه تحمل 
۵ روز انفرادی با دستبند وپابند برای یک آدم ۱۸ 
ساله واقعاً مشکل بود و تحت این شرایط من به اميد 
آن که بعد ازاعتراف آزاد می‌شوم.اعتراف کردم. فکر 
می کردم چون کم سن وسال تراز بقیه هستم. چون 
سابقه دار نیستم. چون خانواده مقتول می دانند من 
نقشی در دعوانداشتم, رضایت می گیرم اما این اتفاق 
نیفتاد. آنها که در دعوابودند بعد از چند اعتراف‌من 
نهایتاً چند ماه حبس کشیدند و آزاد شدند و من هیچ 
کاره به خاطر اعتراف دروغی روانه حبس شدم. پدر و 
مادرم برایم وکیل گرفتند امااز پنج -شش نفر و کیلی 

خلاصه کنم همان رفقایی که نان ونمک مراخورده 
همین که بیر ون رفتند همه جیز را یادشان رفت فقط 
من‌ماندم وشرایط سخت زندان و پدر ومادری که همه 
بکشند. مادرم کلی نذر و نیاز کرده؛ پد رم هر ماه‌حداقل 
ششصد -هفتصد هزار تومان پول برایم می‌ریزد تامن 
راحت‌تر حبس را تحمل کنم. با این حال این بلاتکلیفی 
دارد مرااز پای درمی آورد. می‌دانم اگر کمی سر به راه 
بودم اگر رفقایم برایم فقط در حد رفیق بودند نه بیشتر 
وبالاتر. امروز اینجا نبودم. 

من شاکی ندارم فقط روی اعتراف خودم اینجا 
هستم. تا امروز سه بار داد گاه رفته‌ام و همه حتی قاضی 
می‌دانند که من در دعوا نقش نداشتم وبی گناهم. اما به 
هر حال قتلی اتفاق افتاده و جوانی از بین رفته. و حداقل 
برای پایمال نشدن خون اوهم که شده‌من بايد تحمل 
کیفر کنم شاید وجدان خفته قاتل بیدار شود و مر تکب 
قتل دوم نشود. 


روانی برنگشته, اما همین که 
بی گناهیاش اثبات شد و علی رغم اعتراف کذب 
خودش, آزاد شد. فرصتی است که خداوند برای زند گی 
بهتر در اختیارش قرار داده که امیدواریم بتوانداز این 
فرصت برای زند گی شاد و بی دغدغه بهره ببرد و متأسف 
شدیم که هنوز قاتل آن جوان نخواسته تا وجدانش رااز 
زیر بار سنگین گناهی که مر تکب شده نجات دهد که صد 
البته زمان ثابت کرده خون بی گناه می‌جوشد و عاقبت 


دامن قاتل را می گیر دا 


او ده محکم و متسین که 


بخو 


۰ 


اد ده 


هر کس انچه سز اوار است دهد عدالت نام دارد 


ین 
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نخستین تجربه سقوط 

صدای‌شادی و آتش بازی در سورابایا می‌پیچد. 
ساعت لنگ لنگان به نیمه شب نزدیک می‌شود. 
ک اد اور وان یت بساردرددا ی و سحت است. 
بسیاری از قربانیان پرواز. 07:۸۵ در راهسنگاپور 
بودند تا سال نومیلادی را آنجا جشن بگیر ند امانه 
به جشن رسیدند نه سال خود رانو کردند. روزهای 
پایانی سال ۱۴ ۲۰.روزهای شوک ناباوری. استیصال 
ودر کی ویران کننده‌ب رای خانواده‌های‌این قر بانیان 
بود. از نخستین ساعت‌های انتشار خبر نایدید 
شدن هواپیمای ایر باس ۲۰۰-۸۵۳۲۰ دوربین‌های 
خبرنگاران و رسانه‌هاعازم فر ود گاه‌بین المللی سورابایا 
شدند تادر کنار خانواده قربانیان این سانحه هوایی 
تازه‌ترین اخبار رارصد و منتشر کنند. 

پرواز هواپیمایی اي ر آسیا" که روز یکشنبه؛بیست 
وهشتم دسامبر ۱۴ ۰ ۲از سورابایا در اندونزی عازم 
سنگایور بود. ناپد ید شد. تصاویر ماهواره‌ای به دست 
آمده نیز شرایط نامساعد آب و هوایی رادر منطقه‌ای 


که‌هواپیمادر آن در حال پر واز بوده تایید می کند. 


آخرینارتفاع ثبت شده‌هواپیما ۲۰۰۰ پل( ٩۹۷۵۳‏ 
متر) بوده‌و خلبان برای عبور از ابرها درخواست داده 
ارتفاع خودراتا ۰ ۰ ۳۸۰پاافزایش دهد امابرج مراقبت 
به دلیل ترافیک هوایی بادر خواست او موافقت نکر د. 
هواپیمای مسافربری ایرباس ۸۳۲۰ هنگام سقوط 
۶۲ امسافر و خدمه پر واز( ۲ خلبان. ۴خدمه پر واز و 
یک مهندس) داشت. بیشتر مسافرانش اهل اندونزی 
بودند. یک بریتانیایی, یک سنگاپوری, یک کره‌ای و 
مالزیایی هم در لیست مسافران قرار داشتند. 

او وهای «اوه 

از همان نخستین دقایقی که این سقوط اعلام 
شد شر کت هواپیمایی ایر | سیا به خانواده قربانیان 
ا ا اد 0 
اندونزی از این خانواده‌ها خواست عکس عزیزان خود 
رابه پلیس بدهند و آ زمایش دی.ان.ای بدهند تاباپیدا 
شدن‌اجساد ودر صورت لزوم. آزمایش‌های تشخیص 
هویت انجام شود. 


تاروز دوشنبه, پنجم ژانویه(۵ ۱ دیماه) و هشتمین 
روز عملیات جست وجوامواج دریای جاوه‌جسد ۳۳ 
فراز قبانی‌ها یه خاتوده‌های آنهاتحویل داد جسد 
چهار قر بانی در روز یکشنبه پیدا و با هلیکوپتر به محلی 
در اندونزی‌منتقل شد.مقامات رسمی اندونزی هم 
اعلام کر دند که شناسایی اجسادیافت شده‌ادامه 
دارد و آنها سه جسد دیگر را که دو تااز آنهازن و یکی 
خدمه مرد پرواز بوده»‌شناسایی کر ده‌اند. مسئولان 
شر کت هواپیمایی ایرآ سیاضمن‌همدردی وابر از 
تاسف از حادثه پیش | مده‌در نامه‌ای به خانواده‌های 
این قربانیان» برای هر نفری که در پ رواز بوده ۲۳ 
هزار دلارغرامت اولیه پیشنهاد داده‌اند. برخی از 
خانواده‌هااین نامه راامضاو بادریافت این وجه موافقت 
کردند امابرخی دیگر این پول رانپذیرفتند. اير آسیا 


به خانواده‌ها اعلام کر ده‌این مبلغ فقط برای روزهای 
سخت جست و جو ویافتن اجساد است وبه غرامت کلی 
که قرار است پرداخت شود. هیچ ارتباطی ندارد. 


هپاتیت نجات‌بخش! 


شاید هم برخی‌ها بگویند سر نوشت و تقدیر اینطور 
بگذاریم باعث شد دو خانواده به پرواز نرسند و از 
مرگ نجات یابند. در یک خان واده ایمیل‌هایی که 
هر گز خوانده‌نشد ودر خانواده‌دیگر:بیماری پدر 
خانواده آنها رانجات داد. در نتیجه پانزده‌نفر که ۷تای 

"اینجه گورتی "می گوید: این خوش‌شانسی نبود. 
خواست خداوند بود که پدرم به هپاتیت مبتلا شد زیر 
این بیماری؛باعت شد خانواده‌ی مادرست یک روز 
قبل از پروازبلیت‌هایشان را کنسل کتندوهر گربه این 
سفر بی‌باز گشت نر وند. ما واقعاً شکر گزار خداهستیم. 
خداوند خیلی بز رگ است.او جان مارا نجات داد و 


0 


اطلاعات لی ار ۳۳۱۳۷ 


E‏ 0 ارک کت 
هواپیمایی ایر آسیابلیت رزرو کرده‌بود تاباخانواده‌اش 
برای تعطیلات ژانویه به سفر بروند.پدرش تصمیم 
نداشت به سفر برود برای همین دختر کوچک خانواده 
اعلام کرد که کنار پدر می‌ماند وقرار شد اینجهبا 
همسر وسه فرزندش به سفر برود. چمدآن‌ها بسته 
شد. همه چیز برای یک سفر هیجان‌انگیز مهیا بود. 
اماناگهان خواهر اینجه از بیمارستان تماس گرفت. 
اوپدرش رابه دلیل دردهای شکمی به آنجا برده 
بود. در آزمایش‌ها مشخص شده بود پدر خانواده به 
بیماری هپاتیت مبتلاست. اینجه می گوید: "حسی در 
قلبم می گفت دراین شرایط باید کنار پدرم باشم. 
همسرم به شدت مخالفت کرد زیر دوست داشت به 
این سفر برویم.بالا خره روز شنبه بلیت‌هایمان را کنسل 
کردم. اینجه وهمسرش روز یکشنبه در خانه بودند 
که یکی از بستگان تماس گرفت وخبر ناپدید شدن 
هواپیما رابه آنها گفت. اینجه می گوید به خاطر نرفتن 
به‌ این سفر خیلی خوشحال است امااز طر فی ناراحت 
است چون تعدادی از مسافران هواپیما از دوستان 
نزدیکش بودند. 

ایمیل نخواندیم» زنده ماندیم! 

بیزاری از تماس‌ها و پیغام‌های تلفنی. یک خانواده 
دیگر رامر گ‌نجات‌داد. کریستیاناواتی قرار بود 
با٩‏ نفر دیگراز اعضای خان واده‌اش از جمله‌خانواده 
برادرش.تعطیلات کنار هم باشند.او در مصاحبه‌با 
خبرنگاران گفته: شاید خواست خدابوده که من و 
خانواده‌ام نجات پیدا کردیم."برادر او که همیشه از 
خوان دن پیغام و ایمیل بیزار بوده فراموش می کند 
پیغام‌های شر کت هواپیمایی ایر آسیا را بخواند. در این 
پیغام‌هااطلاع داده‌شد ه‌بود که‌هواپیمادوساعت زود تر 
ازموعد مقرر پروازمی کند.افرادش ر کت ایر آسیادر 
۵و ۱۶دسامبر باخانه او هم تماس گرفتند ام پرادر 
کریستیاناواتی به دلیل مشغله ب ه‌این تماس‌هاهم 
پاسخ نداد. بنابریان خانواده آنهاساعت ۷:۳۰ دقيقه 
به وقت محلی به فر ود گاه سورابایا رسیدند اما به آنها 
گفته خ لد هوانماساعت ۵۳۶ 5 
خیلی ناراحت و عصبانی شدند و در راه‌ با ز گشت به 
خانه و در ماشین بودند که خبر را شنيدند. 


اثرات ماندگار سانحه ایر آسیا 


خبر مفقود شدن پر وازا ۰ ٩⁄۸۵‏ این سانحه را 
به سومین سانحه هوایی خطوط هوایی جنوب شرق 


آسادر سل ۴ مبلادی تبدیل کرد. نایدید شدن 
اعرا امیر روا ۱ ار را 
گذشته وعدم موفقیت در پیدا کردن آن تا کنون و نیز 
سانحه انفجار پر واز۸۷۲۳]۱۷ روی آسمان او کراین در 
ماه‌جولای و سانحه‌ی اخیر برای بسیاری از مسافران 
ها وا وا او 
وجود آورد کهآ یااصولاً پروازبر فرازشرق آسیا 
امنیت دارد یا خیر. آخرین سانحه به طور یقین نگرانی 
مسافران رانسبت به خطوط هوایی منطقه بخصوص 
خطوط هوایی مالزی دوچندان کرده است هر چند 
پروازا 602۸۵۰ به خطوط هوایی اندونزی تعلق 
داشت رک د راا ابر با سال ۳۰۰۱ 
تا یس وم ول به کار شد تارمان خاد تخیر 
بیش از ۲۰۰میلیون مس‌افر بااین شبکه پرواز کرده 
بودند واین شر کت هواپیمایی ثابت کر ده بود که در 
مقابل شر کت‌های حمل ونقل هوایی گران قیمت. 
حرف‌هایی برای گفتن دارد و در عرصه رقابت این 
تجارت خوش می در خشد. در این فر | یند. خط هوایی 
ایر آسیامورداستقبال و تحسین مسافران زیادی قرار 
گرفته بود. مسافرانی که مخصوصاً از طبقه متوسط 
جامعه آسیایی بودند. حالا این احتمال وجود دارد که 
حادثه اخیر این موقعیت را تغییر دهد. پرسش بعدی 
این است که آیارقیبان این شر کت هواپیمایی از این 
وضعیت سود خواهند برد ؟ حقیقت این است که در 
سراسر آسیا هیچ رقیبی وجود ندارد که در قیمت پایین 
پروازها و کیفیت پر واز بتواند بااین شر کت رقابت کند. 
در واقع به خاطر محد ودیت‌هایی که در اغلب کشورها 
وجود دارد وهمچنین تحریم‌هایی که صورت گر فته. 
خیلی از کش ورهاوخطوط هواییازریسک کردن‌در 
این منطقه واهمه دارند اماایر آسسیا توانسته در سراسر 
اسیایکه‌تازی کند. خیلی‌هاعقی ده دارند عواقب به 
این بستگی خواهد داشت که اصل ماجرای سقوط این 
هواپیماچه بوده.اگر مشخص و تایید شود که شرایط 
ج وی تنهاعامل‌این سانحه دلخراش بوده.احتمالاً 
مردم نیز آن‌رامی‌پذیرند زیر این اتفاق با اینکه به 
ندرت می‌افتد. تا حدودی غیر قابل پیش‌بینی و کنترل 
است. اما اگر مقصر دیگری برای این سانحه پیدا شود 
یا علت حادثه همچنان درهاله‌ای از ابهام بماند. ممکن 
است نگرانی‌های جدی‌تری برای مسافران همیشگی 
این خطوط به‌وجود بیاید. با تمام اینهاء کارشناسان 
هوایی عقیده دارن د صنعت هواییمایی در اسیادر 
حال رشد روز افزونی است و خیلی زود شاهد این 
خواهیم بود که‌اين منطقه به یک منطقه پویاوبزر گ 
در صن ت هوایی مبدل شود تمام اینها حاکی ا زاین 
است که به احتمال زياد سه حادثه هوایی اخیر موجب 
نخواهد شد نظر عموم مردم را منفی کند یا به آنهاالقا 
کد ایا مها 
نیستند. بد ون شک چنین حوادثی باید موجب شوند 
مقامات و مسئولان بیشتر از قبل به فکر امنیت پرواززها 
و ایمنی جان مسافران خود باشند و باهر چه ایمن تر 
کر روارهاو قراس دار ها دوجود میران 
سفرهای هوایی را افزایش دهند. 


در آخرین خبرها آمده که وزیر ترابری‌اندونزی 
پس از انجام تحقیقات گسترده اعلام کر ده شر کت 
هوایی ایر اسیاروز یکش نبه اجازه پر واز نداشته. این 
شا تاره ان هه ارو هتفر که 
امااین روزها شامل یکشنبه نمی‌شود. وزیر ترابری 
همچنین بیان کر ده است تحقیقات وسیعی را در باره 
همه شر کت‌های حمل ونقل هوایی خود آغاز کرده 
تادیگرازاین عطاها سوزت گرد بروازهاخ این 
شر کت در این مسیر تاز مان مش خص شدن کامل 
وضعیت لغو خواهد شد. 


راز سقوط‌های دلخراش 

کارشناس ان صنعت هوایی پس از بررسی سوانح 
هواپیمایی‌سال ۱۴ ۰ ۲ومخصوصاً د وحاد ثه ۱ ٩7۸۵۰‏ 
و 1۷1۳۲ که همچنان‌مفقوداست. این دوسانحه 
راباهم‌مقایسه کرده‌اند. هواپیمای پروازا ٩7۸۵۰‏ 
ازنوع ایرباس ۲۰۰۸۳۲۰ بود که یکی از بهترین و 


امن ترین هواپیماهابخصوص در شرق وجنوب شرق 
اسیاست که از حدود سی سال پیش وارد این صنعت 
پررونق شده. تاکنون تعداد زیادی از اين نوع هواپیما 
ساخته ووارد این عرصه شده و ساخت ان همچنان 
ادامه دارد. نکات مثبت فنی» یکی از فا کتورهایی است 
که کارشناسان رابه معرفی و حمایت از این‌نوع هواپیما 
تزغیت گرهه اسست: اشتیازات دیا دا خرایتا یاعت 
شده‌تایکی از پرفروش ترین هواپیماهای تک راهرویی 
ایرباس وبه‌روزترین نوع۰ ۸۳۲ باشد. از سویی: 
بوئینگ ۷ مالزی که تقر یبا ده‌ماه از نایدید شدن 
اسرارآمیز آن‌می گذرد. یکی از هواپیماهای‌مطرح 
دردنیازنظر فنی‌وبه نوعی.ایمن ترین‌هواپیماهادر 
سفرهای قاره‌پیما و طولانی است. 

حال این پرسش مطرح می‌شود که با وجود تاکید 
سا ام اس رااان هرا ماه 
راز ناپدید شدن‌هواپیمای۰ 1۷111۳۲ مالزی و سقوط 
QZ۸۵۰۱‏ سورابایا جیست؟ 

"مت بردلی »رئیس شر کت راه‌حل‌های نوین هوا- 


وی ۳ ات ی 


فضادر کانادادر مصاحبه‌باخبر نگار CN‏ گفته است: 
گر شر کت ایر آسیااز فن آوری جدید مااستفاده 
کرده بود. شاید حالا این مشکل به وجود نمی آمد. "او 
در ادامه فر آیند این فناوری رااینگونه شرح می‌دهد: 
این فناوری سیستم اطلاع ات انوماتیک پرواز نام 
دارد که به طور خود کار اطلاعات مر بوط به ار تفاع. 
زان و د 
معمول,این کار هر پنج تا ده دقیقه انجام می‌شوداما 
این سیستم چون قابل برنامه ریزی است. با تشخیص 
هواپیما.اطلاع ات راثانیه به ثنیه ب 4 برج مراقبت 
می فرسستد وی این کار اسکان امد ادرسای به‌خادته 
دید گان در کمترین زمان وباحداقل خطاانجام خواهد 
شد. در حال حاضر اگر این فن آوری روی این هواپیما 
نصب شده بود. خیلی زود می‌شد مکان سقوط آن را 
پیدا کرد." 

کار شناس ان هوایی به تفاوت‌ه ای این دو پرواز 
نیز پرداخته‌اند. تفاوت‌هایی که باعث شد یکی از آنها 
همچن ان مفقود بماندامادیگری پس از دوروز تقریباً 
پیداشود. آنهامی گویند یکی از تفاوت‌های اصلی این 
دوپروا: سقوطا ۰ 407۸۵ در آب‌های نسبتاً کم 
عمق دریای جاوه‌است اما اینطور که احتمال می‌رود. 


هواپیمای مالزیایسی در آب‌های عمیق اقیانوس هند 
غرق شده‌است. جست وجو در دریای جاوه بسیار 
آسان‌تر است.نکتهدیگر این است که خلبان 
هواپیمای ایرباس ۲۰۰-۸۳۲۰ سورابایا کمی پیش 
از قطع ارتباط با برج مراقبت تماس گرفته و وضعیت 
جوی نامساعد را گزارش کرده ود رخواست تغییر 
مسیرداده‌است‌اماچون‌هنگام حادثه.احتمالا فرصت 
تماس اضطراری نداشته. هر اتفاقی که‌افتاده کاملا 
ناگهانی بوده. در حالی که در پرواز۰ ۸۷۲11۳۷ خلبان 
هیچ گزارشی به بر ج مراقبت ار سال نکر ده. گزارش‌ها 
حاکی ازاین است که‌هواپیمای۱ 02۸۵۰) تاسه 
دقیقهپس از تم اس با برج مراقبت در رادار بوده‌اما 
وقتی پر واز ۳۷( از رادار خارج شد .هفده دقیقه 
بعد ناپدید شدن آن نیز تایید شد. همچنین بررسی‌ها 
نشان می‌دهند پرواز. 1۷11۳۷ یک‌ساعت پس از 
قطع ار تباط همچنان به پر واز ادامه می‌داده اما به نظر 
نمی رسد پر واز ایر ا سیای‌سورابایا پس از ناپدید شدن 
از رادار به پرواز خود ادامه داده باشد. 


قت نداد د که نمی از عم ش را صر ف زز اع و ستبه کند 


» 


انسان آن قدر و 


0( د آوی بودی 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ تا :۶ با شماره تلفن: 
3۸ 


اعتبار رایداور 


سوال: چند سال پیش قصد داشتم با یکی ازهمکارانم 
معامله‌ای انجام دهم.این معامله تامرحله تنظیم قرارداد 
هم پیش رفت و در آن قرارداد یکی از همکاران د یگر مان را 
به عنوان داور تعیین کردیم. بااین حال بر سر قیمت گذاری 
اموالی که قرار بود رد وبدل کنیم به توافق نرسیدیم وبدون 
اینکه معامله به انجام برسد همد یگر را ترک کر دیم.حدود 
یک سال قبل از طریق داد گاه حقوقی برای من اوراقی ارسال 
شد که پس از مطالعه آن متوجه شدم رأی داور در خصوص 
معامله‌انجام شدهاست در آن‌داور تعیین شده‌در قرارداد 
ذ کر کرده بود که برای حل اختلاف جلسات متعددی را با 
حضور طرفین بر گزار کرده است. در حالی که بنده اصلاً در 
جریان قرارنداشتم و در هیچ یک از جلساتی که‌داورادعا 
کرده بود حضور نداشتم. وقتی به و کیل مراجعه کردم‌به من 
گفت که باید ابطال رای داور از داد گاه خواسته شود. من 
نیز کار خودرابه وکیل مزبور سپردم.او نیز دعوای ابطال 
پاسخ‌از: د کتر رباب مقصودی 


متخصص و جراح کلیه و بیماری‌های ادراری 2 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱ 


علت وجود حون درادرار 


سول باسلام‌زنی ۴۵ ساله.متاهل ودارای یک فر زندهستم 
ومشکلی که باعث شده تابه مجله شمانامه بنویسم.دیده 
شدن خون در ادرار من است. موضوعی که حدود ۰ ۱سال 
است از آن باخبرم.ولی برای رفع آن کاری نتوانسته‌ام انجام 
دهم.البته دو سال پیش پزشکی علت راسنگ کلیه اعلام 
کرد که پس از دفع سنگ نیز مجددا آزمایش ادرار دادم و 
متوجه شدم مشکل رفع نشده است. حال می‌خواستم بدانم: 
در چه سنینی این مشکل بر وز می کند؟ چگونه می‌توانم به 
علت بروز این مشکل پی ببرم ؟ و اینکه راه درمانی برای این 
مشکل هست یا خیر. از لطف شما متشکرم. 

حم وی 
پاسسخ: باسلام خدمت شما خواننده با محبت با توجه 
به اینکه موضوع راواضح و خوب توضیح نداده‌اید باید 
عنوان کنم عواهل متعددی در بروزاین مشسکل نقش 
دارند؛عادت ماهیانه. ورزش بیش از حد.فعالیت 
جنسی.ابتلا به بیماری‌های ویر وسی, ضر به و عفونت 
و... می توانند باعث ظاهر شدن خون در ادرار شوند. 
البته عوامل خطر ناک دیگری نیز در ایجاد این مشکل 
نقش دارند سرطان کلیه. مثانه وجود التهاب در کلیه. 


رای داور رامطرح کرد که پس از چندین ماه این دعوی از 
طرف داد گاه مر دود اعلام شد. در حکم داد گاه‌قید شده بود 
که دعوی بطلان ر ی داور اساسآنباید علیه داور طرح شود. 
و کیلم با استدلال به اينکه اعتراض ما به رای داوراست و 
اوست که مر تکب تقصیر و تخلف شده و داد گاه اصل سند 
مستند داوری رارویست نکرده به این‌حکم اعتراض کرد. 
پرونده برای رسید گی به داد گاه تجد ید نظر ارسال شد 
امااین داد گاه‌هم ری محکمهاوّل راتایید کرد.اینک از 
شما تقاضای راهنمایی دارم تا مانع از تضییع حقم شوید. 
خواهشمندم به سئوالا تم به صورت مفصل پاسخ دهید. 
۱ -درحال حاضر تکلیف این پرونده چیست ومر حله بعدی 
چه خواهد بود؟ آیا رای داور قابل اجراست؟ 
۲-آیا آرای صادره از داد گاه‌ها درست است؟ 
۳- چه اقدامی می‌توانم انجام دهم ؟ 

محمود باقری - تهران 
پاسسخ:بله. رای داور قانوناً قابل اجرااست و توسط 
شرطی که در مراحل داوری و سپس رای داور مقررات 
راجع به داوری رعایت شده‌باشد. این مقر رات در مواد 
۴ تا« ۵قانون آئین دادرسی مدنی درج شده 


است. بدین تر تیب مرحله بعدی پرونده حاضر این 
خواهد بود که طرف مقابل شمااجرای رای داوری 
راکتبا تقاضا کن‌د. در صورت چنین تقاضایی پر ونده 
اجرایی تشکیل شده و بر گه‌ای به نام اجر اییه برای شما 
خواهد آمد. چنانچه بعد از ده روز از ابلاغ اجراییه به 


مثانه. مجراو پروستات و ابتلا به بیماری پلی کیستیک 
کلیه.مصرف دا روهاهم می‌تواند باعث بروزاین‌مشکل 
شود.مصرف داروهای ضدانعقادی مثل وارفارین. 
و و برین استاما در ستین مختلف علت 
وجود خون در ادرار متفاوت است.در دوران خر دسالی 
بیشتر به علت وجود کلسیم در ادرار بر وز عفونت‌های 
ادراری و بیماری‌ه ای مادرزادی کلیه و در سنین 
نوجوانی وجوانی وبزر گسالان به علت‌ابتلابه سنگ 
- عفونت‌های کلیه وبیماری‌های التهابی کلی, 
خون در ادرار دیده می‌شود. در سنین سالخورد گی نیز 
علت این مشکل بیشتر ابتلابه سر طان‌های سیستم 
ادراری یا بیماری‌های پر وستات است. در مواردی 
خود بیمار می‌تواند خون رادر ادرار مشاهده کند که به 
[آں خرن | تکار می گویند.اما در حالت دیگر که بسیار 
کا ات بیماز در ادرار خونی مشاهده تم کنر 
وفقط باانجام ازمایش‌می‌توان به آن‌پی برد که به 
آن خون مخفی گویند ولی در بسیاری از موارد خونی 
که در ادرار دفع می‌ش ود قابل مشاهده نیست واد رار 
۶ نگ ندارد.بنابراین اقراد ازاین موضوغ مطلع 
نیستند واگر خون آ شکار مشاهده شود رنگ ادرار به 
قرمزیاصورتی تغییر می کند و علت این تغییر رنگ 
وجود گلبول‌های قر مز در ادرار است حتی و جود مقدار 
اند ک خون باعث تغییر رنگ ادرار می‌شود. 

درمان 

درم ان خون درادرار به علت آن بستگی دارد.ا گر 
9 کل نگ با عقونت باشد درمان اختصاصی انجام 


هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۳۷ 


سس 

مفاد آن‌عمل نکنید م مور اجرار آسآبه‌اجرای آن 
اقدام خواهد کرد. 

دوم: آرای صادره‌از محا کم نخستین و تجدید نظر 
صحیح بوده و منطبق با قانون است. به همان جهت و 
استدلالی که در حکم داد گاه‌بدوی ذ کر شده است. 
زیراداور قانونا خص بیطرفی محسوب می‌شود که 
در مقام داوری و قضاوت بین طرفینی است که با هم 
قانونی است.همانند یک قاضی. بنابر این همان طور 
که نمی توان نسبت به حکم صادره‌از قاضی. خود او را 
طرف دعوی تجدید نظر خواهی قرار داد در مورد حکم 
داور هم نمی‌توان شخص او را طرف دعوی قرار داد. 
زیراذینفع رآی او شخصی دیگر است نه خود او. 
سوم: می توانید مجد د ا دعوی‌ابطال رای داور راطرح 
کنید.همان طور که متوجه شده‌اید این دعوی باید به 
طرفیت طرف مقابل شما در قرارداد مربوطه مطرح 
شود. در این صورت داد گاه مجدد آ وارد رمد کی 
خواهد شد و به دلایل شما توجه خواهد کرد. چنانچه 
در طول این مدت اجراییه‌ای مبنی بر اجرای ری 
داور به دست شمارسید می توانید از داد گاه تقاضا 
کنید که دستور دهد اجرای رای فلا مت نف شود. 
چنین دستوری.دس تور موقت نام دارد ودرصورتی 
به صندوق داد گستری بسیارید داد گاه‌می‌تواند چنین 
دستوری را صادر کند. 


می‌شود.اگر هم علت بروز آن مصرف داروهای 
ضدانعقادی باشد میزان دارو اصلاح خواهد شد. در 
مواردی که علت واقعی در بررسی‌های پزشکی یافت 
نمی شود توصیه می شود سالا نه باانجام ازمایش ادرار 
کنترل شود تاپزشک مطمئن شود. هیچ تغییری رخ 


نداده است. 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم بهاره شیروانی 
را 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (اتا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت‌قبلی 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ارراز سلامنی ۳ 
یرارق 


ڪڪ 


چراباید کیوی بخورید 


#کیوی به‌علت 
که بر سدع 
تر ی گلیسیر ید 
دارداز غلظت خون 
می کاهد و از تنگ 


شدن عروق و بروز 
انواع سکته‌ها جلوگیری 
می کند. ۲ 
#۶ کیوی, مقادیر فراوانی انزیم حل کننده‌ی 
پتاسیم به نام پاپائین دار د که از نظر تجاری برای نرم 
کردن گوشت مفید بوده و احتمال دارد برای بر خی افراد 
آلر ژی‌زا باشد. 
# کیوی مانند قرص آسپرین سبب رقیق شدن خون شده از ایجاد پلاک 
در خون جلوگیری می کند. 
کیوی منبع غنی از ویتامین ث» پتاسیم. ویتامین ایی اسید فولیک. فیبر 
وروی‌است که برای سلامت بدن بسیار موثر بوده‌وهر کدام خواص مفید و 
گوناگونی دارند. 
کی وی یک منبع غنی از ویتامین ث است. طوریک ه ویتامین ث آن دو 
#۶ آنزیم‌های کیوی در معده‌به وسیله اسید معدهاز بین می‌رود.امااسید 
معده یس از خوردن غذاهای گوشتی ولبنی زیاد مقداری خنثی می شود و 
آنزیم‌های کیوی می‌توانند مدت کوتاهی فعالیت کنند واین زمان کافی است تا 
مواد پروتئینی بر اثر این آنزیم‌ها به قطعات کوچک‌تری تجزیه شوند و این امر 
عمل هضم غذاهای سنگین را در معده و روده اسانتر می کند. 
کیوی سر شار از مقادیر فراوان اگزالات است که باعث تشکیل سنگ در 
کلیه‌و کیسه صفرامی‌شود واز همین رو برای افر اد مستعد سنگ کلیه و سنگ 
"جاوید عمارت پرداز "-استادیار گروه باغبانی و مدرس گیاهان داروبی 
دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تبریز 


3 
تأثیرباورنکردنی حفظ لغات 

یاد گی ری لغات بویژه‌لغات زبان‌های غیر مادری تأثیری حیرت انگیز بر 
مغر راد کار کار ان ر ہے ان مرواآے ایدرک وع 
منحصر به فر د دریافته‌اند. یاد گیری کلمات جدید از یک زبان بیگانه توسط 
افراد می تواند حتی لذتی در آنهابوجود آورد که کارهایی مانند خوردن شیرینی 
یا شکلات می‌تواند در افراد به وجود آورد. 

گفتن ی است. کارشناس ان بامطالعه وانجام اسکن مغ زی ازداوطلبان 
دریافته‌اند به هنگام یاد گیری لغتی جدید از یک زبان غیر مادری بخشی از مغز 
رل رل طف وا ار 
لذت و حس شادی می‌شود. 

راان امک را و 
افراد مبتلا به اختلال یاد گیری در آینده استفاده کنند. 


RT ee و‎ 


چند خوردنی عامل کوتاهی عمر 

نمی‌توان به قطعیت گفت چطور بعضی از مردم ۰ ۱۰ سال عمر می کنند. 
اما مواردی هستند که با رعایت آن می‌توان از کوتاه شدن عمر جلوگیری کرد. 
مانند راهکار های اف رایش طول عم عدا ردن نیز یکی از مواردی اسست که 
به طور مستقیم باسلامت و طول عمر ماار تباط دارد. بعضی از غذاها با آسیب 
رس‌اندن به تلومر های سلول می توانند شانس عمر طولا نی تر رادر شما کاهش 
دهند. این کلاهک‌های کوچک در انتهای کر وموزوم‌های شما کلید اصلی در 
محافظت از 30۸ر برابر آس هی تند سار ی از متخصصان آن‌ھارا ا 
پلاستیک‌های انتهایی بند کفش مقایسه می کنند. 

بر اساس تحقیق پزشکان این چند ماد هی غذایی می توانند سهمی در کوتاه‌تر 
شدن تلومر داشته باشند. پس شاید بهتر باشد برای یک عمر طولانی و زند گی 
سالم. مصرف آن‌ها را محدود کنید. 

نوشابه:نوشابه خبر بدی‌برای تلومرها است. اخیرا" تحقیقی که‌روی ۵۳۰٩‏ 
بز ر گسال انجام شد. نشان داد که مصرف روزانه‌ی ۰ ۲ اونس نوشابه با ۶سال 
پیری زودتر درارتباط است. 

گوشت‌های فر آوری شده:یکی از غذاه ای بد دیگر برای تلومرهاء 
گوشت‌های فر آوری شده مانندهات داگ و پپرونی است. طی تحقیقی در سال 
۸ روی ۸۴۰نفر انجام شد.. محققان متوجه شدند کسانی که یک یا چند بار 
گوشت ف رآوری‌شده راهر هفته مصرف کردند. تلومرهای کوتاه‌تری نسبت 
به افرادی داشتند که اصلا" گوشت فر آوری شده نخوردند. 

گوشت قرمز:مصرف بیشتر گوشت قرمز.مانند همبر گر واستیک. 
ما ها کے سس ان و ری فلي اکا وویم رتدب ل 
تأثیر آن روی تلومرها باشد. 


)َه هتدم 


جواب سوال 


ام مقطرحج سدہ در اکنا رای ما نفرستد 
ریز بتیر ارا فد که ناس جح اال 
ارسال 


تخر پالشنهه به یم اها 
کوسنجو 


"کوشتفوار 


۶ الاعات مکی e‏ ۳۱ 


تعصب 


در دانش مانند خر 
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سح 


7 سیر تحولات‌ایران 


از قاجار تا انقلاب"۳ 


ورود متفقین به ایران 

سح ر گاهان سوم شهر یور ۰ سفیران انگلیس 
وشوروی به طور جداگانه یادداشت‌هایی تسلیم دولت 
ایران کر دند. 

دراین یادداشت‌هاقید شده‌بود که چون دولت 
ایران در برابر متفقین سیاست مبهم در پیش گرفته و 
درم ورداخراج کار گزاران آلمان ازایران اقدام عملی 
نکردهلذاارتش‌های این دو کش ور وارد خاک ایران 
شده و مشغول پیشر وی به سمت تهران هستند. 

نیروهای روسی از سه جهت: آذربایجان. گیلان و 
گر گان. وارد خاک ایران شدند. 

قوای انگلیس هم از سمت خر مشهر ومرز خسروی 
به ایران تجاوز کردند. 

نیر وهای ایرانی در بر ابر بیگانگان مقاومت کردند. 
تااینکه در پنجم شهریور ۱۳۲۰ فرمان ترک مقاومت 
به کلید واحدهای نظامی ابلاغ شد. 


سقوط دولت منصور 

درپی تحولات جدید. دولت علی منصور استعفا 
کرد و شا شا محمدغلی فروغی ذکاءالملک را مامور 
تشکیل کابینه در آن شرایط حساس کرد. 

فروغی از سال ۱۴ ۳ موردغضب رضاشاه قرار 
گرفت و خانه نشین شد. 

اسدی داماد وی که در مقطع کشف حجاب و 
قیام مسجد گوهر شاد استاندار و نایب التولیه آستان 
قدس رضوی بود وسعی در حل مسالمت آمیز بحران 
داشت. توسط حکومت پهلوی دستگیر و اعدام شد. 

تقاضای از فروغی برای ایفای نقش 

ایتک پس از گذشت ۷سال از آن ماجرا:رضاشاه 
شخصاً از کاخ سعد آباد به خانه فروغی در میدان 
حسن| باد (پارک شهر کنونی) رفت و از وی عاجزانه 
خواست تادراین شرایط حس اس ایف ای‌نقش 
کند.(خاطرات مهندس محسن فروغی) 


فروغی پس از قبول مسئولیت برنامه‌های خود را 
در چهار جهت متمر کز کرد: 

۱-تشویق متفقین به عدم اشغال ر سمی تهرآن و 
قرار دادن همه امکانات مواصلاتی و راه آهن ایران در 
اختیار متفقین برای رساندن کمک‌های نظامی و غذایی 
به اتحاد شوروی. 

۲-اعلام جنگ به دولت‌های محور (آلمان‌نازی. 
ایتالیا و ژاپن) و خروج از موضع بی‌طرفی. 

۳-تحقق اس تعفای رضاشاه وانتقال سلطنت به 
ولیعهد. 

۴-انعقاد قر ارداد بامتفقین مبنی بر محترم شمردن 
استقلال و تمامیت ارضی اير ان و خر وج کامل نیر وهای 
اشغالگر از کشورمان پس از اتمام جنگ جهانی دوم. 

استعفای رضاشاه 

رضاشاه در روز ۱۶ سپتامبر ۲۵-۱۹۴۱ شهریور 
۰ از سلطنت استعفا کرد و توسط نیر وی دریایی 
انگلیس به جزیره موریس در آفریقای جنوبی منتقل 
شد.(تاریخ سیاسی معاصر ایران -ج ۱-سیدجلال 
الدین مدنی) 

با خروج وی از ایران و پایان دیکتاتوری بیست 
ساله, مردم ايران به شادی پرداختند. احساس آزادی 
در اقشار مردم به ویژه‌نخبگان سیاسی ودینی آن چنان 
وسیع و عمیق بود که جامعه ایران حساسیت نسبت به 
حضور قوای بیگانه‌در کشور رااز دست داد واین مسئله 
مهم رافراموش کرد و جنب و جوش فوق العاده‌ای در 
سطح کشور و به ویژه‌در تهران به وجود آمد وتحر کات 
پاس تا سای زود 


سلطنت محمدرضا پهلوی 


محمدرضا پهلوی در روز ۲۶ شهریور به مجلس 
شورای ملی آمد و سو گند یاد کرد. 

فر وغی در نطقی که در بر ابر نمایند گان‌مجلس‌ایراد 
کرد.صریحاً اظهار داشت که‌شاه‌جد ید می‌خواهد بر 
خلاف رویه پدر خود.در اداره‌امور کشور,بر اساس 
قانون اساسی مشروطیت عمل کند واگر در گذشته 
نسبت به مردم از هر طبقه‌ای ظلم و اجحاف شده, 
رسید گی کند وحقوق از دست رفته آنهارااعاده کند. 
همچنین امور سیاسی و اجتماعی را به مجرای قانونی 


استالین» روزولت و چرچیل در کنفرانس تهران 
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هدایت نماید. 

قول و تعهد ی که در سال‌های بعد با تحکیم پایه‌های 
قدرت وسلطنت محمدرضا, تدریجا فر اموش‌شد و 
اوهمان روش پدر خود راادامه داد و به مقابله باامردم 
پرداخت و در برابر جنبش‌ها و نهضت‌های ملی و دینی 
ایستاد. 


افز ایش تحرکات اجتماعی 

به‌هر حال‌باپایان دیکتاتوری رضاشاهی مطبوعات 
بار دیگر آزادی رااحساس کردند. نخبگان سیاسی و 
ملی به تجدید سازمان احزاب پرداختند. 

رجال‌دینی ومراجع تقلید به‌احیای حوزه‌های‌علمیه 
مشغول شده‌وهیأت‌های مذهبی ومجامع عاشورایی 
به تجدید فعالیت جمعیت‌های خود پر داختند وجاپ 


ونشر کتاب و روزنامه رونق فراوان یافت. 


تعهد به جبران کاستی‌ها 

به هنگام خر وج رضاشاه از ایران» فروغی نامه‌ای 
رسمی‌ازوی گر فت تاولیعهد بتواند املاک وروستاهای 
غصبی که به اجبار از مردم گر فته شده‌بود رابه صاحبان 
اصلی باز گر داند. 

با توجه به حساسیت مر دم به جنایت‌های انجام 
شده در دوران استبداد بیست ساله» فر وغی برای 
محاکمه عوامل سر کوب و اختناق وعده‌هایی به مردم 
دادت ابلک هبتواند فضای سیاسی واجتماعی ملتهب 
جامعه راقدری آرام کند. 

دولت فروغی‌دراسفند ۱۳۲۰پس‌از ان که 
اهداف ذ کر شده در جر یان تحولات شهر یور ۱۳۲۰ 
راتاحدودی محقق کر د.استعفا داد و به علت بیماری 
شدید و کهولت سن چند ماه بعد در گذشت. 


تشکیل دولت‌های ناپایدار 


از این تاریخ به بعد به دلیل حضور قوای بیگانه در 
ایران» بحران‌های سیاسی و اقتصادی و ملتهب بودن 
فضای اجتماعی» عمر دولت‌ها کوتاه‌بود. کابینه سهیلی 
که پس از استعفای فر وغی تشکیل شد. تامر داد ۱۳۲۱ 
مستقر بود و سپس قوام السلطنه دولت تشکیل داد. 

پس ازاوبار دیگر سهیلی به صدارت رسید که تا 
اوایل سال ۱۳۲۳ مستقر بود. ساعد مراغه ای. سهام 
السلطان بیات.ابراهیم حکیمی و صدرالاشراف از 
جمله رجالی بودند که در فاصله سال‌های ۱۳۲۴ 
-۱۳۲۱ به نخست وزیری رسیدندوعمد تا موفق 
نشدند بر بحران‌های اجتماعی -سیاسی فایق آیند. 


مواضع جدید مجلس پس از سقوط 
دیکتاتوری 

یکی از نکات جالب پس از استعفا وخروج رضاشاه 
ازایران» موضع گیری نمایند گان مجلس شورای‌ملی 
است.ا کثریت این افراد که به دلیل فضای استبداد. 
سفارشی و فرمایشی بودند و نه نماینده واقعی مردم. 
از فضای باز سیاسی جدید نهایت استفاده را کر دند و 
عليه دیکتاتوری بیست ساله شعار دادند. 


فی المثل علی دشتی که از معتمدین رضاشاه و 
سید ضیاء در جریان کودتای سوم اسفند ۹ بود 
ودر دوران تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و سپس 
۰سال دیکتاتوری, مورد وثنوق پهلوی اول بود.در 
نطق قبل از دستور خود در هفته آخر شسهریور ۳۰ 
ضمن حمله به سیاست‌های رضاشاه, در خواست کرد تا 
هیاتی از معتمدین مجلس بر کلیت جواهرات سلطنتی 
نظارت داشته و روند سریع باز گر داندن املاک غصبی 
به مردم. ازادی زندانیان سیاسی, الغای قوانین سالب 
ازادی‌ه ای اساسی, تخفیف مالیات ه ای بی مور د. 
اجرای حقوق اساسی و برقراری اصول مشر وطیت را 

اجرای همان اصول و قوانینی که در طول ۰ ۲سال 
حکومت پهلوی از جامعه سلب شد. و امثال علی دشتی 
که در ار کان قدرت حضور داشتند. دم بر نیاوردند و 
اینک بااستفاده‌ازفضای باز سیاسی به‌دست آمده 
می‌خواستند خود را در بستر جامعه مطر ح سازند و در 
میان اقشار مردم نفوذ کنند. 

مجازات عاملین جنایات دوره استیداد 

در طول سال‌های استبداد پهلوی بسیاری از رجال 
سیاسی ودینی در زندان قصر ويا تبعید به شهادت 
رسیدند که شاخص‌ترین آنهاشهید آیتا...سیدحسن 
مدرس بود. 

بسیاری ازز ندانیان‌سیاسی‌مانند تیمور تاش.فر خی 
یزدی. سردار اسعد بختیاری و د کتر ارانی با تزریق 
آمپول هوا توسط پزشک احمدی به قتل رسیدند. 

دراین رابطه پزشک احمدی, سریاس مختاری 
رئیس شهربانی و مصطفی راسخ رئیس زندان قصر 
بازداشت و محاکمه شدند که تنها یزشک احمدی 

پیمان دولت و متفقین 

مذاکرات دولت جد ید باسفرای روسیه شوروی؛ 


انگلی س و آمریکادر مورد پیمان دوجانبه‌دوماه 
به‌طول‌انجامید. در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۲۰ پیمان 


موردنظر امضاء شد وبه تصویب نمایند گان‌مجلس | 


رسید. 
اساس این پیمان. سه دولت متفق حاکمیت 
واستقلال سیاسی ایران رامحترم شمردند واقافت 
نیروهای خود رادرایران موقت اعلام کردند. 

مقررشد تاپایان جنگ د ولت ایران حق نامحدود 
برای استفاده آنان از راه‌ها وامکانات قائل شود.در 
عوض پس از پایان جنگ دوم جهانی نیر وهای نظامی 
خود رااز کشورمان خارج سازند. 


تلاش برای آزادی برنامه‌های دینی 

بابازگشت آیت|... حاج آ قا حسین قمی از تبعید. 
تلاش شد تادر تعامل بادولت فروغی, مشکلات 
مربوط به مسئله حجاب. فعالیت‌های دینی و آموزش 
تعلیمات دینی در مدارس حل شود. دراین زمینه 
آیت.. سیدابوالقاسم کاشانی در مهر ۱۳۲۰ نامه‌ای 


به محمد علی فر وغی نوشت و ضمن تقبیح سیاست‌های 
خواستار تغییر اساسی این سیاست ‌هاشد که مورد 
ایران -شماره‌های ۲۱-۲۲) 


بلوای نان در تهران 

در آذر ۱۳۲۱ بر اثر مشکلات عدیده‌اقتصادی که 
معلول حضور متفقین در ایران بود شورش گسترده‌ای 
در تهران به وقوع پیوست که به نام بلوای نان معروف 
شد. 

در آن مقطع رقابت سیاسی 
شدیدی بین قوام‌الس لطنه نخست 
وزیرودرباروجود داشت. قوام 
اعتنایی به شاه جوان نداشت و خواستار 
اختیارات تام از مجلس بود. شاه که 
در ظاهر بر اساس قانون اساسی در 
امور مداخله نمی کرد ولی با کنترل 
کامل که بر ارتش و نیروهای پلیس و 
امنیتی داشت. زمینه رابرای گسترش 
بجران ساعد ساخت:درجریان‌بلوای 
نان, گر وه زیادی از مر دم به قتل رسیده 
ویامجروح شدند. خانه قوام نیز به 
آتش کشیده شد و سرانجام وی مجبور به استعفا شد و 
شاه توانست پس از تحولات سیاسی شهر یور ۱۳۲۰ 
تاحدودی قدرت خود را تثبیت کند و در جهت تحکیم 
اقتدار سلطنت گام بردارد. 


کنفرانس سران متفقین در تهران 
یکی از تحولات سیأسی مهم جنگ دوم جهانی 


تشکیل کنفرانس تهران در سال ۱۳۲۲/۱۹۳۴ است. 
دراین کنفرانس استالین, چر چیل و روزولت. رسای 


نیروهای متجاوز انگلیسی در پالایشگاه آبادان در مهر سال ۱۳۲۰ 


کشورهای شور وی انگلیس و آمریکا حضور یافتند و 
در مورد مسایل بعد از جنگ جهانی(ودر پی آشکار 
شدن علائم شکست ار تش‌های آلمان و ژاپن) مذاکره 
کردند. 

درجریان کنفرانس تهران سهیلی نخست وزير 
وساعد وزیر امور خارجه ایران بود. در بیانیه پایانی 
کنفرانس تهران ضمن اینکه به ایران لقب پل پیروزی " 


۲٤‏ ی ۹۳ اطلاعات کک © سے 


محمدعلی فروغی 


د ۳( 


اعطا شد. سه کشور متعهد شدند تا پس از پایان جنگ 
دوم جهانی, نیروه ای نظامی خود راز ایران خارج 
ساخته واستقلال و تمامیت ارضی کشورمان رامحترم 
بشمارند. متفقین برای تشکیل کنفر انس تهران.دولت 
نی زاطلاعی به دولت میزبان خود ندادند.(تاریخ 
روابط خارجی ایران -عبدالرضا هوشنگ مهدوی - 
ص ۴۱۴) 

ورود آمریکابه صحنه سیاست ایران 

از جمله نتایج جنگ دوم جهانی و تحولات پس 

از شهریور ۱۳۲۰.ورود جدی امریکا 
1 به صحنه سیاست ايران بود. این روند 
در دوران نخست وزیری قوام السلطنه 
وارد مرحله جدیدی شد. البته قوام در 
دوران گذشته نخست وزیری خود ودر 
سال‌های ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ نیز در انديشه 
برابر قدرت‌های روسیه و انگلیس بود. 

در این مقطع نیز قوام با استفاده از 
تحولات جدید و اظهارات روزولت 
رئیس‌جمهوری آمریکا که اعلام کرد: 
"دفاع از ایران یک مستله حیاتی برای 
آمریکاست و آن‌دولت آماده‌است به ایرانیان کمک 
کند ؛,درصدد بر آمد تابا استخدام د کتر میلسپو و چند 
تن از کارشناسان آمریکایی, برای سر وسامان دادن به 
اوضاع مالی. اقتصادی و نظامی ایران گام بردارد. 

هد ف آمریکا در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی 
از نفوذ در ایران, مقابله باقدرت طلبی رژیم کمونیستی 
اتحاد شور وی و بر قراری توازن با دولت انگلیس به 
ویژه در مسئله نفت بود. با ورود د کتر میلسپو و تیم 
مستشاری ۲۵نفری همراه وی از ژانویه ۱۹۴۳/دی 
وسیع.عملاً خزانه‌داری حمل و نقل,توزیع خوار بار 
و تثبیت قيمت‌ها تحت نظر او قرار گرفت.(همان 
منبع-ص ۴۱۶) 

به موازات فعالیت‌های میلسپو هم حزب توده 
که طر فدار سیاست اتحاد جماهیر شوروی بود. و 
هم طر فداران سیاست انگلیس در ایران که مایل به 
مداخله قدرت بز رگ دیگری در برابر منافع بریتانیا 
و به ویژه در حوزه نفت و آنرژی نبودند. به کارشکنی 
و تبلیغات منفی پر داختند. 

هم زمان باحضور هيات مستشاری اقتصادی 
آمریکادرایران,دوهیأت مهم مستشاری نظامی 
نیز برای اصلاح ارتش, ژاندارمری و شسهربانی به 
ایران آمدند و واشنگتن حدود چهل میلیون دلار کمک 
نظامی به ایران نمود. 

اگرچه با استعفای قوام از نخست وزیری, حضور 
ونقش این هیات‌های مستشاری به ویژه مستشاری 
اقتصادی کم رنگ شد. ولی در تحولات سیاسی بعدی؛ 
نفوذ روزافزون قدرت آمریکا در تهران به ویژه پس از 
۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت. 


آنکه به خد اوند با کت و مهر بان بش از 
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شعاد ۲۰ 


سر کوچه جلو من را گر فت و گفت: "این محله جای بچه سوسول‌هانیست. 
راهت رابکش و بروا" 

باآن‌قامت وهی کل عریض و طویل چنان لرزه به تنم انداختهبود که دام 
می‌خواست پابه فرار بگذارم. درست اول زمستان سال ۱۳۲۸ بود. تهر ان تازه 
داشت رونق می گرفت. روزهای سخت و قحطی‌ها کم کم جای خود را به آرامش و 
اند کی رونق می‌داد. من پسر ۱۶ ساله‌ای بودم که از تبریز به تهران | مده‌بودم تادر 
صحافی دایی جانم کار کنم. بعد از فوت پدرم. همه پر اکنده شده بودیم. مادرم رابه 
زور شوهر دادند. خواهرهای دوقلویم رفتند قزوین که با عمویم زند گی کنند. من هم 
راهی تهران شده بودم. هنوز چند هفته‌ای از آمدنم نمی گذشت که‌در آن شب سردو 
پر سوز با این هیکل و هیبت روبرو شده بودم. با لکنت گفتم: " آقاعوضی گرفتی." 

نمی‌دانم جمله‌ام تمام شده‌بود يانه که مشتی کوبیده شد به دهانم ولگدی‌هم 
نثار پهلویم شد. پابه فرار گذاشتم و تادم در خانه دایی دویدم.زن دایی‌ام خدابیامرز 
تامرادید زد توی صورتش و جیغ کوتاهی کشید. تازه فهمیدم صور تم غرق خون 
است وزن بیچاره راتاحد مر گ تر سانده‌ام. سریع لگن آب گرم آورد و زخم‌هایم 
رابست. بعد از من خواست ریز و درشت ماجرارامو به مو برایش تعریف کنم.اما 
کدام ماجرا؟ از همه جابی‌خبر بودم و نمی دانستم چرا کتک خورده‌ام... زن دایی زن 
پر قدرت و بد خلق اما بسیار مهر بانی بود. جادر سر کرد و رفت بیرون. یک ساعتی 
گذشت که دوباره آمد و چشم توچشمم انداخت و گفت: "اگه دایی جانت بفهمد 
که افتاده‌ای دنبال دختر مردم فلکت د 

گفتم: "کدام دختر؟" 

کار به جایی رسید که من قسم می‌خوردم و زن دایی داد و فریاد می کرد. دست 
آخر قر آن را آوردم ودستم راروی آن گذاشتم. بالاخره زن دایی ارام شد و حرفم 
راباور کر د. بعد که فهمید حق بامن‌ است ,»باز عصبانی شد وچاد ر سر کردورفت 
توی کوچه... خداخدامی کردم دایی جانم از راه نر سد تا مجبور شوم ماجرا را برای 
او هم تعریف کنم. 

شب پر ماجرایی بود. زن دایی همراه آن مرد قوی هیکل امد دم در ومراصدا 
زد. با دیدن آن مرد باز دست و پایم لرزید. بعد شروع کردم به دفاع از خودم. تازه 
فهمیدم آن مر د نامه عاشقانه‌ای در کیف خواهر ش دیده‌وغوغابه پا کرده‌ودخترک 
بیچاره را آورده توی کوچه واز او خواسته بگوید آن نامرد کیست که برای ناموس 
مردم نامه نوشته؟ و دختر هم انگار چشمش به من می‌افتد و مرا به برادرش نشان 
می‌دهد. خلاصه زن دایی حسابی سر آن مرد داد و فریاد کشید و ظاهر | قضیه تمام 
شد... هنوز نیمه‌های شب بود و دایی از سفر بر نگشته بود که دوباره صدایی در آمد. 
این بار دختر ریز نقشی در قاب جادر پیچیده شده بود و مرد با عصبانیت گفت: 
"همین مرد بود که آن نامه رانوشت؟" 

دختر ک زد زیر گریه. من شروع به ناسزا گفتن کردم ورفتم قر آن را آوردم و 
خواستم مجبورش کنم که بزند روی قر آن که زن دایی درایت به خرج داد وق ر آن 
رااز دستم گرفت و هلم داد تو و موضوع را فیصله داد... تعجب کردم که چرازن 
دایی نگذاشت واقعیت بر ملا شود.امااودنیادیده‌تر وعاقل تر از من بود. گفت 
دختر ک یامجبور می‌شد قسم دروغ بخورد که دیگر خداباید بهش ر حم می کرد 
یااعتراف می کرد که در آن صورت بر ادرش بهش ر حم نمی کر د. همان بهتر که 
موضوع در ابهام بماند... 

دم اذان صبح بود که دایی رسید. خسته بود ویک راست رفت تو رختخواب. 
شب درازی بود و تمامی نداشت. صبح روز بعد. وقتی دایی صورت مرا دید پرس و 


۳۳ 
الاعات ی ارو ۳۶۳۷ 
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ان همه ا بی خبر بودم و تمی انکچ 5 
خورده‌ام... زن دایی زن پر قدرت و بد خلق اما بسیار 
مهربانی بود. چادر سر کرد و رفت بیرون 


۷ 
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جو کرد وهنوز حرفم تمام نشد م بود که فر یادش بلند شد و گفت باید همین امروز 
ب رگردم تبریز... هر چه خواستم توضیح بدهمفایده‌ای نداشت.مدام‌از آبرویش 
حرف می زد واسم ورسمی که در محله دارد. دست | خر زن‌دایی باز بادرایتی که 
داشت. دایی را ارام کرد ولی از شما چه پنهان جرات نداشتم از خانه بیرون بزنم. 

این ماجرا گذشت. چند روز بعد وقتی داشتم به خانه برمی گشتم. این بار یک 
پسر جوان دیگر جلو مرا گرفت. خودم را آماده کرده‌بودم برای یک دعوای دیگر اما 
برخلاف تصورم این بار مورد لطف قرار گرفته بودم و کلی جملات خوب و پر مهر 
شنیدم... تازه فهمیدم این همان مردی است که نامه رانوشته و من به جای او کتک 
خوردم. برایم توضیح داد که شب قبل به خواستگاری آن دختر رفته و جواب مثبت 
راهم شنیده و به زودی عروسی می کنند. از من خواست که تحمل کنم. بگذارم این 
عروسی سر بگیرد بعدش خود او واقعیت را خواهد گفت.... 

خلاصه ماجرایی بود. به ماه نکشید که صد ای ساز و دهل بلند شد وفهمیدم 
دخترک به خانه بخت رفته. همان روزها من هم به تبریز بر گشتم. یکی دیگر از 
دایی‌هایم مسئولیت مرا قبول کر د و به ولایت خودمان بر گشتم. 

زن‌دایی‌ام تاسال‌ها به من می گفت حکمتی داشته که من چند ماهی به تهران 
بیایم. کتک بخورم و باز به تبریز ب گر دم.بخت این دختر باز شود ودل ودلداده 
ET‏ ۰ 


/صدای‌سبزبسیج 


س 
عملیات "کربلای یک با هدف بازپس گیری 
شهر مه ران وار تفاعات مهم قلاوی زان در تیر ماه 
سال ۱۳۶۵ اغازشده‌بود. در مرحله‌دوم‌ازاین 
عملیات بود که گردان‌های انصار مالک و کمیل از 
رزمند گان خط شکن لشکر ۲۷ محمد رسولا...(ص) 
ماموریت داشتند در تاریکی شب وبا حمله‌ای برق 
آسا؛روستاهای بهین و به روزان ابراهیم قتال و 
منصورآباد رااز تصرف دشمن خارج کرده و آنهارا 
مجبور به عقب نشینی به سمت مرز کنند. 
سیدمجتبی حسینی جانشین واحد 'اطلاعات و 
عملیات لشکر ۲۷ به "نادر مخلق آذر "یکی از سر 
تیم های آن واحد ماموریت داد تابه همراه کاظم 
ایرجی و محمد ضرابی با یک اکیپ مهندسی از 
دلاوران جهادساز ند گی استان تهر ان عازم خط مقدم 
شوند.جهاد گران ماموریت داشتند یس از شکسته 
شدن خط دشمن واستقرارنیروهادراهداف تعیین 
شده, خاکریز و جان پناهی تا قبل از روشن شدن هوا 
احداث کنند. سید مجتبی حسینی با ماشین تویوتا؛ 
نادر مخلق آذر ودوهمرزم اورابه مقر نیروهای جهاد 
برد وآنهارابافرمانده گروه‌مهندسی رزمی جهاد 
استان‌تهران مهدی‌عاصی تهرانی آشنا کرد. آنهابا 
شناختی که شب گذشته از منطقه داشتند و همچنین 
خواندن نقشه‌های نظامی ( کالک) باید جهاد گر ان را 
به روستای بهین و بهروزان برده و بعد از پیدا کردن 
جاده‌ای آسفالته, آنها رابه سمت جلو هدایت کنند. 
احدات خاکریز منقطه 
بالاخره‌شب فرارسید. مر حله دوم عملیات با 
حر کت نیر وهای خط شکن از نقطه رهایی در منطقه 
آغاز شد.نزدیک به یک ساعت بعد از حر کت نیر وها 
به سمت خا کریزهای دشمن, نادر مخلق آذر باستون 
بزرگی از لودرها و بلدوزرهای جهاد سازند گی به 
همراه‌چند ماشین تویوتاو یک ماشین آمبولانس 
با ارامش واحتیاط کامل به سمت روستای بهین و 
بهر وزان حر کت کردند. رزمند گان واحد اطلاعات 
وعملیات لشکر ۲۷در تاریکی شب وبا استفاده‌از 
قطب نما و نقاط تعیین شد هبر روی نقشه»ستون را 
به جاده آسفالته رساندند. جاده‌ای قدیمی بود که 
بر اثر عبور ومرور وسایل سنگین نظامی وهمچنین 
انفجارات توپ و خمپاره دیگر آثاری از آسفالت 
برآن‌باقی‌نمانده‌بودنادرمخلق آذربه‌ناچاردر 
تاریکی شب با کشیدن دست بر روی قسمت‌های 
مختلف جاده از آسفالته بودن آن اطمینان حاصل 
کر د.اکنون ستون باید از سمت راست جاده به طرف 
خاکریزهای دشمن حر کت می کرد تابه اهداف خود 
بر سند. ستون در حال حر کت بود که در مناطق پیش 
روی آنهاعملیات آغاز شد. صدای شلیک گلوله و 
انفجار در منطقه پیچید. گلوله‌های منور کهازسوی 
دشمن بر روی منطقه عملیاتی شلیک می‌شد. منطقه 


تا کیلومترهاجلوتر روشن کر کیرد داز گذشت 
ساعاتی آنهابه محل موردنظرشان‌رسیدند.نادر 
شروع به بررسی دقیق منطقه کر د.ناگهان متوجه 
شد. گردانی که مامور شکستن خط دشمن در سمت 
راست بود. هنوز موفق نشده و در گیری شدیدی 
ميان آنهاادامه داشت. ترسی موهوم بر جان همه 
خیمه زده‌بود.اگر در سمت راست آنهاخط دشمن 
شکسته نشود. همه نفرات یا به شهادت می ر سیدند و 
يابا تمام وسایل به اسارت دشمن درمی آمدند. 

مدتی‌نگذشت که‌باعنایت پر ورد گار.رزمندگان 
بارشادت تمام نیر وهای دشمن رادر هم کوبیدند و 
نیروهای گردان کمیل در مناطق تعیین شده مستقر 
شدند. مقاومت عراقی‌ها در این منطقه باعث تلف 
شدن وقت مدیدی شد وتاروشنی هواهم زمان 
زیاد باقی نمانده‌بود. خاکریزها باید هر چه سریعتر 
احداث می‌شد تا جان پناهی بر ای رز مند گان باشد. 
نادر از جهاد گران خواست خاکریزها رابه صورت 
منقطع احداث کنند و از خاکریز زدن ممتد به جهت 
شرایط خاص و آتش سنگین دش من صرف نظر 

شکار تانک‌های دشمن 

وقتی بلدوزرها شر وع به ایجاد خاکریز کردند. 
هو داشت روشن می شد که ناگهان تانک‌های عراقی 
از دور سرو که شان بیدا شد. نادر با دیدن تانک‌های 
دشمن به فرمانده گردان کمیل گفت که تانک‌های 
عراقی در حال پیشروی به سوی آ نها هستند. احمد 
هم چند تن از رزمند گان آرپی‌جی‌زن گر دان رامامور 
کرد تابه سمت جلو رفته واز کنار به تانک‌ها نزدیک 
وود تاو یش وی انیا خرگیری نیش 
دستور داد نیروهای گردان در پشت خاکریزهایی 
که احداث شده بود. پناه بگیر ند. تانک‌های دشمن 
بعدازاین که اطمینان‌حاصل کردند رزمندگان 
در تی ررس کامل آنهاقرار گرفته وبرد گلوله‌های 
"آرپی‌جی ۷" نیز تهدید جدی برایشان محسوب 
نمی‌شود.با شلیک گلوله حمله را آغاز کر دند. 
درگیری‌سنگینی در منطقه‌ایجاد شده‌بود. نادر 
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مشغول هدایت راننده لودر بود تا خاکریز دیگری 
احدات کند که یک گلوله تانک زوزه کشان فضای 
بالای سر آنها راشکافت وبا فاصله, در پشت سر آنها 
منفجر شد و بعد گلوله دیگری از سوی تانک‌های 
دشمن شلیک شد وبه لودر اصابت کر د.انفجار گلوله 
یک دم همه چیز درهم آمیخت. گرد و خاک بوی 
باروت و سوختگی فضا را پر کر ده‌بود. شدت انفجار 
نادر رابه روی زمین انداخته بودو چشم‌هایش جایی 
رانمی‌دید. یکی دو دقیقه که گذشت. او به خود آمد. 
بلند شد ویک لحظه نگاهش به لودر در حال سوختن 
افتاد. به دنبال راننده لودر می گشت. نا گهان دید 
که راننده‌مهربان ودلی ر بر اثر اصابت گلوله تانک 
به شهادت رسیده‌است.او با همراهی چند نفر پیکر 
بی‌جان راننده‌مهر بان وسختکوش رابه خودروی 
تویوتامنتقل کردنداماهرچه زمان‌می گذشت بر 
شدت نبرد افزوده می‌شد در حالی که دلاور مردان 
جهاد سازند گی همچنان با وجود حجم سنگین آتش 
دشمن با تلاش و پشتکار خاکریز می‌ساختند. نا گهان 
یک تانک ایرانی از پشت جبهه برای کمک و حمایت 
رزمند گان به سمت خط آمد و تانک‌های عراقی با 
دیدنش سعی کردند آن را مورد هدف قرار دهند 
که‌دراین هنگام آرپی‌جی زن‌های گردان کمیل که 
به سمت دشمن رفته بودند شکار تانک‌هاراشروع 
کر دند. عراقی ها که با مقاومت کوبنده‌فر زندان جان 
بر کف ایران روبر و شدند با دادن تلفات سنگین ناچار 
به فرار از منطقه شدند. 

در اين نبرد سنگین غیورمردان جهادسازند گی 
استان تهران. جانفش انی‌ها کر دند. انهادر حالی 
که خود جان‌پناهی نداشتند ودر تیررس مستقیم 
گلوله‌های دشمن بودند. مردانه ایستادند و برای 
رزمند گان سنگر ساختند. به راستی سنگر سازان 
بی‌سنگر "نامی بر از نده‌اين فر زندان دلیر ایر ان بود. 
دراین عملیات فر مانده پشتیبانی و مهندسی رزمی 
جهاد سازند گی استان تهران "حاج مهدی عاصی 
تهرانی "نیز به جمع یاران شهید خود پیوست. 


با تشکر از موسسه حفظ آثار دفاع مقدس. 
سپاه محمد رسول!...(ص) 
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جیزی که تصورش راهم نمی کردم 


دیگر فهمیده بودم که همه محاسبات روی کاغذ جو اب نمی دهد و 
من چه اشتیاه می‌کردم که خودم را همه چیز تمام تلقی می‌کردم 


درست کنار مزار مادرم بودم که تلفنم زنگ خورد. 
بهمن بود. برادرم از کیش تماس می گرفت. گفتم: " 
داداش. سر مزار مادر هستم." 

صدایش رابلند کرد: "بس کن برادر! دنیارو داره 
آب می‌بره تو رو خواب. حالا هی بروسر مزار مادر و 
آبغوره بگیر..." 

گفتم: آچی شده؟" 

"هیچ. فقط شنیدم شیرین رو دارن شوهر میدن." 

کله‌ام داغ شده بود. دو سال از فوت مادر می گذشت. 
تقریباً شش ماهقبل از فوتش به خواستگاری شیرین 
رفتیم. قرارها را گذاشته بودیم اما مریضی مادر وبعد 
فوتش مراحسابی به‌هم ریخت. نمی‌توانستم دیگر به 
ازدواج فکر کنم. خانواده شیرین هم می‌توانستند تا 
حدی احساس مرادرک کنند ولی بعد از یک سال دیگر 
انتظار داشتند تکلیف دختر شان روشن شود. گفتم باز 


کورش کاشانی 


صبر کنید. من‌هنوز عزادارم ولی گویابرای آنها دیگر 
توجیه‌پذیر نبود تااینکه بهمن باصدای بلند پشت تلفن 
سعی کرد برایم روشن کند که دارم نام زدم رابرای 
همیشه از دست می‌دهم. خشکم زده بود. تا آن‌روز 
تصورش راهم نمی کر دم شیرین به من پشت کند.من 
شغل خیلی خوبی داشتم, تحصیلات عالی,امکانات خوب 
زندگی.سر و قیافه خوب.سالم وصالح و...برای‌همین فکر 
می کردم برای هر خانواده و هر دختری می توانم ایده آل 
باشم.اماانگار آن جور هم که من فکرش رامی کردم. 
ایدهآل نبودم. به شسیرین زنگ زدم و خواستم از خودش 
بشنوم.اوهم گفت که درست شنیده‌ام بعد حلقه وهدایای 
مراپس فرستاده‌برای‌زن بر ادرم و تصمیم دارد به ازدواج 
با یک مرد دیگر فکر کند و تصمیم بگیرد. 

عصبانی شدم. غرورم جریحه‌دار شده بود. گفتم 
خوشبخت باشی... روزهای بعد.از این در و آن در پرس 


به او گفتم دیگر بهتر است زاين زند گی دل بکنیم. 
نه من در این خانه احساس راحتی دارم نه تو... حرفم 
راجدی‌نگرفت. در این هشت سال به این بگو مگوها 
عادت کرده‌بود. فکر می کرد این بارهم مثل همیشه 
یکی دوروزباهم کج خلق خواهیم بود وبعد همه چیز 
فر اموش می‌شود.امامن واقعا خسته شده‌بودم.به 
اینکه چر اباید در این زند گی بمانم. خیلی فکر می کر دم. 
ین ازدواج از اولش هم اشستباهبود. هم من می‌دانستم 
هم سحر اما به این وصلت تن دادیم چون می‌خواستیم 
خانواده‌ها حفظ شوند. اگر باسحر ازدواج نمی کردم 
خدامی‌دانست چه به سر این خانواده می آمد. شاید هم 
ترس ما بی‌مورد بود. 

دایی جمشید بر اثر یک سانحه رانند گی به طور 
ناگهانی فوت کرد و ارئیهاش به دختر هشت ساله‌اش 
وقتی مادر سحر تصمیم گر فت دوبارهازدواج کند. ترس 


به مادرم گفتم هیچ علاقه‌ای به سحر ندارم. مادرم گفت باید 
فداکاری کنم. سحر هم از من خو شش نمی امد 


از اینکه این ارثیه از خانواده‌بیر ون برود. همه رانگران 
کرد. سهم قابل توجهی از کار خانه به سحر رسیده بود 
ای کیو موضبوع ار دواععا اوخان ها بسن دل 
یک راه‌حل مطرح بود تااینکه من ۲۳ ساله شدم و سحر 
۸ساله و ناگهان خودمان رادر موقعیتی دیدیم که 
نه راه‌پس داشتیم ونه راهپیش...ا گر سحر باهر کس 
دیگری ازدواج می کر د. کار خانه می‌رفت رو هوا و.. 
گفت باید فدا کاری کنم. سحر هم از من خوشش 
نمی آمد ولی‌هر دومارامتقاعد کر دند که‌این وصلت 
آماد گی پیدا نکر ده بچه‌دار نشویم, من هم قبول کردم. 
سحردختر لوس وپرادعایی بود. من‌هم از این جور 
اخلاق‌ها هیچ خوشم نمی آمد. او هم از مرد چاق و کوتاه 
که با هم داشتیم. 
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وجو کردم تاببینم این خواستگار پر وپاقرص کیست که 
شیرین او را به من تر جیح داده! بعد از کمی پرس و جو 
فهمیدم برخلاف تصورم آن پسر هیچ موقعیت بهتری 
از من ندارد. یک کارمند ساده با در آمدی محدود و... 

باور کردنی نبود که شیرین حاضر نباشد چند ماه 
ریخته‌بود.از آن طرف بهمن یک بند به من غر می‌زد که 
با سرنوشت این دختر بازی کردم و لیاقت نداشتم و... 

حسابی قاطی کر ده‌بودم.بعد از فوت مادرم دنیا 
برایم بی‌ارزش شده‌بود و دلم می‌خواست این رابه 
همه بفهمانم ولی باید قبول می کر دم دوسال سو گواری 
کمی غیر عادی بود و نتیجه‌اش هم از دست دادن 
شپرین بود. 

این ماجرا گذشت... دیگر خبری از شیرین نداشتم. 
فکر کردم لابدعروسی کرده‌وسر خانه وزند گی‌اش 


مادرم خیلی سعی کرد با درایت این زند گی راجلو 
ببرد. کلی مرانصیحت می کر د. سحر را دلداری می‌داد 
وخلاصهاگراونبود.همین‌هشت سال راهم کنار 
هم نمان ده‌بودیم.نهمهر وعلاقه‌ای بین ما بود ونه 
انگیزه‌ای. مادرم خیلی اصرار داشت بچه‌دار شویم. 
شویم موجود معصومی رابدبخت می کنیم. من وسحر 
هیچ حرف مشتر کی نداشتیم و مدام همدیگر راعذاب 
می‌دادیم. توهین و تحقیر تنها چیزی بود که بین مارد و 
بدل می‌شد. چند بار کارمان به طلاق کشید و هردفعه 
بامیانجی گری‌بزر گترهامسأله حل شد.ازدواج‌ما 
از همین وجه باخیلی هافرق داشت . خانواده‌ها همه 
تلاششان رامی کر دند که‌این زند گی سر وسامان بگیرد. 
از زن دایی‌ام گرفته تا خاله‌ها و دایی‌ها وحتی بستگان 
دورتر.. 


است. حدود یک سالی می گذشت که بر حسب تصادف 
اورا در فرودگاه‌دیدم. تنها بود. دودل بودم جلو بروم یا 
نه...اين که بخواهم با یک زن متاهل سلام و احوالپررسی 
کنم. آن هم به عنوان نامزد سابقش, به نظرم یک 
جورهایی غیر متعارف بود. اما با گذشت روزها و ماهها 
دیگر فهمیده‌بودم که همه محاسبات روی کاغذ جواب 
نمی‌دهد ومن چه اشتباه‌می کردم که خودم راهمه 
چیز تمام تلقی می کردم و شیرین را یک دختر معمولی 
می‌دیدم. وقتی از دستش دادم تازه فهمیدم یک دختر 
خوب و نجیب و مهربان چقدر ارزشمند است. 

بالاخره دل به دریازدم ورفتم جلو.سلام کردم. 
شیرین با تعجب مرادید بعد باروی خوش جوابم را 
داد. احوال خواهر وزن بر ادرم راپرسید ومن این پاو آن 
پامی کردم که از اوبپر سم ازدواجش چطور است اما 
فرصت نشد. مسافرها به طرف گیت پرواز می‌رفتند. 
شیرین خداحافظی کرد ورفت. در لحظه آخر پر سیدم: 
همسرت... 

خندید.سرش راپایین انداخت و گفت: ازدواج 
نکردم. گویا هنوز قسمت نیست که من..." 

در میان انبوه جمعیت و صداها گم شد و رفت. قلبم 
تند می‌زد. همان موقع به زن برادرم تلفن کردم. گفتم: 
"شیرین رو دیدم.ازدواج نکرده." 

زن برادرم جواب داد: "می‌دونم." 

شو که شدم. تازه فهمیدم که همه خبر داشتند جز 
من. خواستم گله کنم. گفت: "جای گله نیست. تو هنوز 


همه می‌دانستند سحر عاشق زند گی در خارج از 
کشوراست واگر از من جداشود.سهم خودش را 
برمی‌دارد و دلار می کند ومی‌بر دو کار خانه حسابی به 
مشکل بر می‌خورد..سحراصلاً عقل معاش نداشت و 
برخلاف او من حواسم به همه چیز بود. حتی مادرش هم 
این را می‌دانست و همیشه از من ملتمسانه می‌خواست 
که مراقب سحر باشم که به مالش آتش نزند. امابه چه 
قیمتی؟ به قیمت نابود شدن همه | رزوها و امیدهایمان. 
در این سال‌ها مدام حس می کردم فقط ماموریت دارم 
که از اموال سحر مراقبت کنم و هیچ رابطه عاطفی با او 
ندارم. سر هر موضوعی دعوایمان می‌شد و بالاخره از 
اوخواستم موضوع طلاق راجدی بگیرد و هر دوازاین 
هم داشت که هر چه زودتر این کار انجام شود. من هم 
کاره ای قانونی اش راانجام دادم.اماامروز که نوبت 
داد گاهم ان بود.ناگهان متوجه موضوع مهمی شد م. 
برخلاف تصورم سحر دلواپس بود. بهش گفتم چی 
شده؟ گفت از فردا کجا بروم؟ 

خواستم بگویم تو در خانه بمان من می‌روم بیر ون اما 
آن وقت خودم کجا می‌توانستم بروم؟ دوباره ب رگشتن 
به خانه پدری برای یک مرد کار | سانی نیست. از طرفی 
سحر هم نمی‌توانست بر ود پیش ماد رش چون اوهم 
شوهر و بچه‌های خودش راداشت وزند گی در آن خانه 
برای او کار آسانی نبود. 

در تمام این مدت آنقدر عصبانی بودیم و خشمگین 


آماد گی ازدواج نداری والا یک دختر رو دوسال ونیم شکوفه های 
زند 


معطل نمی گذاشتی." 

حق بااو بود. سرم را پایین انداختم وهیچ نگفتم. 
روز بعد مفصل بااو صحبت کردم ولی حاضر نشد پا 
پیش بگذارد ودوباره‌از شیرین خواستگاری کند.به 
خواهرم گفتسم.به عمه‌ام.به برادرم...ولی هیچکس 
کمک نکرد. دست آخریک روز خودم به خانه آنها 
زنگ زدم. صدای مادرش را که شنیدم. ترسیدم ولی 
سعی کردم محکم باشم و حرفم رابزنم.مادرش گوشی 
رابه پدرش داد. اوصریح جواب‌منفی دادامامن 
نمی خواستم به این راحتی عقب گرد کنم. باید اشتباه 
دوباره‌تلاش کنم.روزبعد رفتم محل کار پدرش و 
مفصل با اوصحبت کردم. پیر مرد با تعجب به‌من گفت: 
"چقدر عوض شده‌ای؟" 

بله. من خیلی عوض شده بودم. بالااخره همه چیز 
به شیرین ربط پیدا کرد واوباید تصمیم نهایی را 
می گرفت. 

سه ماه طول کشید تا شیرین جواب مثبت داد و... 

حالا ده سال از ازدواجمان می گذرد. باور نمی کنید 
چقدراحساس خوشبختی می کنم. یک وقت‌هایی به 
شیرین می گویم خداوند خواست تو را ازدست بدهم 
تاقدرت رابیشتر بدانم وملتمسانه به سراغت بیایم. 
اماارزشش راداشت. شیرین بهترین‌همسر وبهترین 


مادر دنیاست. ۳ 


که به ساده‌ترین واقعیت‌هافکر نکر ده‌بودیم. بهش گفتم 
باسهمش در کار خانه. می‌تواند اپار تمانی اجاره کند و 
اموراتش رابه راحتی بگذراند... جوری نگاهم کرد که 
شرمنده‌شدم.حق با اوبود. درهمه این سال‌ها اوحتی 
یک بار به بانک نر فته بود. یک قبض پر داخت نکر ده 
بود. حالا جطور می‌توانست یک شبه زند گی مستقلی 
راشروع کند؟ 

هر دو قبل از اینکه به اتاق قاضی بر ویم نشستیم و 
به‌این مشکلات برای‌اولین بار فکر کردیم. من در حق 
سحر خیلی بدی کر ده‌بودم. در این هشت سال نگذاشتم 
راه و رسم زند گی رایاد بگیر د. در عوض مدام از اوانتقاد 
کردم.اورابیعرضه تلقی می کر دم در حالی که حتی 
اختیاریک ریال پولش رانداشت. از ان بد تر اینکه 
حالا می‌خواستم او را در این جامعه یکه و تنها بگذارم. 
خودش هم متوجه شده بود که جدایی آن قدر هم که 
قضورهی کر آ مان نیت بعد ار کی بنگوت بل خره 
باصدای لرزانی به من گفت: "می‌شود این جدایی را 
عقب بیندازیم تامن آمادگی‌اش راپیدا کنم؟" 

احساس عجیبی داشتم. برای اولین بار خودم را 
مقصر حس می کردم.اینکه در تمام این سال‌هامن با 
سحر چه کردم. کاملا از ذهنم رفته بود. همیشه فکر 
می کردم کسی که قربانی شده من بودم. به سحر گفتم 
برود خانه. من هم دارم می‌روم اما دیگر ان‌احساس 
سابق را ندارم. یک جورهایی شر منده‌ام... شر منده.... 


٤ک‏ | ی 


ل 


آن که 


دم ر او چ ہ نشه‌دود گنهکار سخت نکب د. از گا ند در امان است 


مزر گمیر 


اطلاعات مفتکی 
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ر انندگی در س ددارد 


تاجایی که مااطلاع داریسم. رانندگی بد ترس 
دارد. وحتی جادارد که همه مثل بيد بلرزند و 
بت سند. باور بفرمایید که اگر حافظ شیرازی در عصر 
ماو دراین خیابان‌های حسینقلی خانی ما 
می‌بود؛ اینطوری می فر مود: "چو بید بر سر 
رانند گیش می ترسم ! 

گنسی کا بد راد کی می کل قم ودش 
رابه کشتن می‌دهد. هم رانند گان دیگر را 
که بارانند گی خوب خود اعلام می کنند 
که هیچ علاقه‌ای به تصادف و حتی حسن 


تصادف ندارند و دوست دارند زنده بمانند سید 


و سرماه‌یارانه بگیر ند؛نه این که سر تیرء 
ناخواسته به رحمت خدا بر وند. 

با این حال گویا یک نوع ترس دیگری هم همست 
که دست خود آدم نیست. بعضی‌ها کلاً از رانند گی 


ترس دارند. لابد فکر می کنند که قرار است پشت 
هواپیمای جنگی جت بنشینند و دنده عقب بروند. 
به قول روان شناسان همیشه در صحنه. اینها شاید 
که یک نوع فوبیای ترس از رانند گی دارند. از سوی 
دیگر.کارشناسان پلیس نیز می‌گویند که این ترس را 
نمی‌شود داخل خیابان و بزر گراه از بین برد. نمی‌شود 
به طرف بگوییم حالا بنشین پشت فرمان, ان شاءا... 
که ترست می‌ریزد. بله, ممکن است بریزد. ولی تا آن 
موقع» در خوش بینانه‌ترین وضع ممکن و حداقل یک 
هفشده نفری را زده لت و پار کرده به سلامتی! 

بسته پیشنهادی:باعنایت به آنچه گفته شد. 
هرچند که ما فعلاً خودمان اهل هیچگونه رانند گی 
خاصی نیستیم؛اما برای کمک در ریزاندن ترس این 
عده از شهروندان عزیز که از رانند گی خوف دارند. 
راهکارهایی راعرض می کنیم: 

۱-تصور مخالف :به‌هنگام رانند گی.همچین تصور 
کنید که دیگران و رانند گان دیگر از شسمامی‌تر سند. 
این شکلی. کمتر می ترسید و با اعتماد به نفس خارق 
العاده‌ای حتی می‌توانید لایی بکشید و تک چرخ بزنید. 
این گوته تصورات. از سابق ایام سابقه دارد. خود 
نگارندهسابقاً به یکی از همین کارشناسان دروغین 
گفتم تو چطور این جوری بااعتماد به نفس کامل 
و بی‌هیچ استرس واضطرابی جلو یک جمع کثیری 
صحبت می کنی و نمی‌ترسی خراب کنی؟.... لبخندی 
زد و گفت: بهت برنخورد. اما در موقع سخنرانی» به 
خودم اینجوری باوراندم که گویا اشخاص رو به رویم. 
گوسفند هسستند.(گفتم لااقل یک بلانسبتی چیزی 


نیست!) 

۲-تغییرن‌گاه: گاهی اصلاً نباید به واقعیت فکر 
کرد. مگر که واقعیت زبان نفهم.خودش رابه زور به 
شما تحمیل کند. چراباید مدام به یاد بیاورید که سوار 
خودرو هستید که وحشت بر تان دارد؟... آن داستان 


مثنوی مولانا یادتان نیست که مردی در تاریکی, بدون 
هیچ ترسی دست بر ندام شسیری می کشید و خیال 
می کرد گاواست؟خب مثلاً شمااگر سوار پراید هستید. 
همچین خیال کنید که سوار خر هستید. خر به غیر از 
جفتک زدنش که آن هم به دلیل گرانی جو, کمتر 
شده‌است -هیچ ترس دیگری زبان بسته ندارد. یک 
بارامتحان کنید تا مزه این نوع رانندگی را بچشید. 


۲-بستن چشم:چه کسی گفته که آدم باید زل 
بزن د به روبه روی خود و حتی چیزهای ترسناک یا 
موجب ترس را دوچشمی ملاحظه کند؟ با یک چشم 
هم می شود مقابل رادید. بعضی ها هستند که معتقد ند 
در دوره تحریم‌ه ااز یک چشم هم استفاده کنید. 
کفایت می کند. رانند گی با یک چشم راتمرین کنید 
بد نمی‌بینید. به نظر ما که ترستان نصف می‌شود. 
چرا که حداقل. ۵۰ درصد چیزهایی را که به هنگام 
رانند گی می‌بینید و می‌تر سید؛: دیگر نمی بینید. 


دیگه سوالی نیود؟ 


سوال کردن چیز خیلی خوبی است. باعث بالارفتن 
دانش آدم عالم و روشن شدن خیلی از چیزها می‌شود. 
ان قدر خوب است که یک همچو | دم دان ندی مثل 
ابوریحان بیرونی, در اندرونی منزل و در آخرین لحظات 
حیاتش,وقتی که د وست دانشمندی به عیاد تش می رود. 
از او یک سوال علمی می‌پرسد. دوست دانشمندش 
متعجب که این چه وقت سغال است؟ و ابوریحان 
می‌گوید:"آیا پاسخ این پرسش رابدانم بمیرم بهتر است 
یا ندانم و بمیرم؟ "ما یک همچین دانشمندانی داشتیم. 
مردم الکی و کشکی که ابوریحان بیرونی نمی‌شوند. در 
اندرونی جان و جهان شان روح و روحیه پرسش‌گری 
نهفته است. فقط برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد 
ودکتری که تحصیل علم نکر ده‌اند. به جای جستن آب 
یا آب معدنی, همانند مولانا تشنگی به دست اور ده‌اند. 
این از اهمیت پرسشگری! 

-اگر سوّالی دارید.بفرمایید؟ 

-ظاهراً سوّالی نیست... (خوبی یکطرفه نوشتن و 
حرف زدن به همین چیزهاست. صدااز سنگ بلند 
س 


می‌شود بلانسبت.اما از مخاطب نه!) 

حالا دلیل این که صحبت از اهمیت و ضرورت 
سوال و پرسش شد. خواندن این خبر بود از قول 
آقای مجیدانصاری.معاون حقوقی رئیس‌جمهور. که 
در جمع خبرنگاران.با اشاره‌به این که تعداد سوّالات 
نماین د گان مجلس از وزیران دولت یازدهم نسبت 
به ادوار گذشته از حذ متعارف بیشتر بوده, گفتند: از 
ابت‌دای آغاز به کار دولت تدبیر و امید[و گاهی به 
قول ما: دولت تمدید امید! ]بیش از ۱۰۰۰ پرسش از 
وزیران از سوی نمایند گان طرح شده‌است. "ایشان در 
ادامه گله مند شدند که: تکرار موضوع پر سش‌ها از 
سوی نمایند گان.یکی از مشکلات فعلی وزیران دولت 
یازدهم است که گاهی وزیر مجبور است درباره یک 
موضوع بارها به مجلس دفته و توضیح بدهد." 

بسته‌پیشنهادی:راستش بین دولت و مجلس. 
مانه سر پیازیم و نه ته پیاز. که خواسته باشیم این 
وسط دخالتی بکنیم خدای نکرده جانب یکی از طرفین 
رابگیریم؛معهذا چون هم دولت محترم بر آمده از 
آرای خود ماست که بر ماست. وهم مجلس باز 
محترم.محصول آرای ملت است که خود ما به گواه 
شناسنامه و کارت ملی. یکی از آنها به شمار می‌رویم؛ 
مجبوریم که لااقل مختصر اظهار نظری -و نه الزاماً 
در حذ اظهار فضل _داشته باشیم که نگویند بی ناوت 
محض نشستیم تماشامی کنیم:ذیاً عرایضی راهبردی 
وای بسا کاربر دی در حد دو فقره‌را تومان تقدیم دولت 
و مجلس محترمان می کنیم: 

۱-چت بانمایند گان :من نمی‌دانم چرادر پاره‌ای 
امور,علیرغم رشد تکنولوژی ارتباطی و فنآوری 
ارتباطات حسنه, کماکانباید به شیوه‌های مر سوم از 
سابق عمل کنیم. چراهنوز وزیر باید برای هر پرسشی 
به مجلس برود واز کار و زند گی‌اش بیفتد؟ خب تمام 
نمایند گان مجلس شماره تمامی وزرای عزیز راداشته 
باشند و در فضاهای مجازی مختلفی(مثل همین وایبرو 
واتساپ ولاین وامثال این دم ودستگاه‌های کذایی 
سمل الوصول) تشکیل گر وه‌های دوستانه بدهند و 
اگر صحبتی باهم دارند یا پرسشی می‌خواهند مطرح 
کنن داز طریق چت کردن‌باهم.موضوع راحل یا 
فوقش منحل کنند. این کارها صمیمیت هم می آورد. 
دشمن لا کردار در کمین نشسته هم نمی تواند از اب 
گل آلود.ماهی‌های درشت و نادرست بگیرد. 

۲ جمع زدن سوالات: در پایان هرماه 
نمایند گان پر سشگر مجلس که از وزرای مختلف 
دولت سژال دارند یاحتی دوست دارند آنها را تا 
حد استیضاح.همراهی کنند؛ دور هم جمع بشوند و 
پرسش‌های راجع به هر وزیر رابا هم یکدست ویک 
کاسه کنند که دجار تکرّر پرسش نشوند. نترسند. 
متهم به تبانی با همدیگر نمی‌شوند. اینها همفکری 
است و مشورت که خب خوراک اهل مجلس است. 
مجلس نرفتند که به هم نگاه کنند. 

-دیگه سوّالی نبود ؟...(اين سوّال رانفهمیدیم کی 
گفت. فکر کنم از دهن بی‌بند و بست خود نگارنده 
خارج شد!) 


دارت نارنجی؛لندن-انگلستان:در تصویر شر کت کننده‌اسکاتلند. «پیتر رایت» 
رامی‌بینید که در مسابقات بین‌المللی پر تاب دارت مقابل «اندی‌هامیلتون» در حال 
رقابت است.ظاهر وش کل و شمایل پیتر از ابتدای مسابقات سر و صدای زیادی به راه 


انداخت. باید ببینیم که این ظاهر در برنده شدذ هم تاثیری خواهد داشت یا خیر. 


- 


آواز زمستانی؛ کالوفر-بلغارستان: این مرد بلغار در آب‌های سرد رودخانه تاندژو 
در بلغارستان یخ‌هارامی شکند و طبل می ز ند و آواز می‌خواند و پیش می ر ود.اين کار 
بخشی از رسم و سنتی قدیمی است که مردان شهر در فصل زمستان و همزمان با آغاز 
سال‌نوی میلادی انجام می دهند. آنها عقیده دارند که باانجام‌اين کار در سال جدید 
سالم و سلامت خواهند بود. 


ET 


رقابت ذزدیک؛ پلیاندالاسسریلانکااب رگه‌ه ای تبلیغاتی رئیس‌جمهور سریلانکاء 
«ماهینداراجاپاکشا» د یوارهای بسیاری از شهر ها راپوشانده. این رئیس جمهور محبوب 
که‌این سومین دوره‌متوالی ریاست جمهور ی اش خواهد بود. در این سر ی از انتخابات 
شاهد رقیبی جدید و سر سخت است که تاد وماه قبل نیز عضوی از دولت خود او بود.بعد 
از سال‌هاء این سر ی از انتخابات سریلانکا را یکی از نز دیک ترین رقابت‌ها می‌دانند. 


تماشای انفجار؛ پوبلا-مکزیک:مردم مکزیک به تماشای آتشفشان «پوپو کاتپتل» 
ایستاده‌اند که فوران کر ده‌حتی از آن عکس می گیر ند البته این آ تشفشان بسیار بز رگ 
است و تنها فاصله ۰ کیلومتری آن از مکزیک باعث شده که این مردم بتوانند آرام و 
آسوده این انفجار مهیب راتماشا کنند.در روزهایی که هوا کاملاً صاف‌باشد می توان 
این کوه را از این مناطق مشاهده کرد. 


آدم‌های شب تاب؛ سامرست._انگلستان: تعدادی از افراد شر کت کننده‌در یک 
فستیوال موسیقی توانستند باظاهر متفاوتشان توجه همه را جلب کنند. آنهابااستفادهاز 
نوارهای شب‌تاب. شکلک‌هایی مانند بدن انسان ساختند و آنها راپوشيد ند تادر فضای 


اما لباسشان به قدری جالب بود که بطور رایگان به آنها اجازه ورود دادند. 


f ۷ 


hk 


حفره یخی؛ سیبری-روسیه:یک عضو گروه | کتشافی بر لبه حفره بسیار بز رگی 
۶ امتر عمق دارد.بسیار عجیب است واین تیم اکتشافی هنوز در حال بررسی علل 
به‌وجود آمدن آن هستند زیراحتی ذوب شدن یخ‌ها نیز نمی‌تواند به‌این شکل و اینطور 
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gm‏ ۲۹| 


۲ کر 
۶ دی ٩۳‏ الاعات کک 


, تس 
اا بزرگ داستان نوی اه ۳۳ 
سے 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
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VV 
"عباس عابد ساوجی "در ادامه راه و کار داستان‎ 
نویسی‌اش یک ماجرای عاشقانه را که لابد در دورانی‎ 
دور وسپری‌شدهاز دیگران شنیده» به لطف قر یحه‎ 
قوی وقدرت تخیلش, در داستان گیراو خواندنی "یعنی‎ 
شما؟ خود شما؟!" با توانمندی و به ایج از پرورانده‎ 
است.از عباس عابد ساوجی طی چند سال گذشته‎ 
سه مجموعه داستان چاپ و منتشر شده است.‎ 


عباس عابد ساو جی - انديشه کرج 


آواز اوج گرفت. بالا رفت.... بالا... و بالاتر: 

...تو برو غمت نباشد /غم تو شکسته ما را... 

خوانن‌ده جهچه می‌زد و دیوارهای بلند یخچال 
سنگی کوهستانی, نتوانستند سد راه صدای او بشوند. 

چندپرده‌بالا... بالاتر... صدابازهم اوج گرفت 
وپرده گوش دختر رانوازش کرد.دوراز جایی که 
خواننده‌می‌خواند ایستاده بود و شیدا وحیران گوش 
درمسیر صداخوابانده‌بود. پیر مر دی که همراهش بود 
پاتند کرد. بر خلاف میل مجبور شده بود ناخواسته تن 
به خواهش دخترجوان بدهد ودرغروبی‌دیر هنگام 
از منطقه‌ای ناامن»او رابه خانه خاله‌اش برساند. حالا 
عصبی شده بود: 

آواز برای لحظه‌هایی قطع شد. چون خواننده خم 
شدهب ود تاتیغی را که به پایش فر ورفته بودبیرون 


بکشد. پیرمرد غرید: 

راه بیا دختر. این جا کسی به جان خودش ایمن 

باباء توراخدا عجله نکنید. آواز نیمه کاره‌ماند. 
باید ادامه شعر را بخواند.حتماً می‌خواند! 

سدختر جان.نفیسه جان!توبه محیط اینجااشنا 
نیستی.. _ 
صدای آواز بلند شد: 

-..چها گر بهار مارا... / به خزان کشانده‌باشی ؟ 
همه شب دعای ما... 

آواز کش پیدا کرد وباز هم اوج گرفت... 

چند پرنده که روی درخت انجیر جا خوش کرده 
بودند پر کشیدند. صدای بر هم خوردن بال‌هایشان 
مانند نت ناجوری در میان آواز نشست. 

جوانی که می‌خواند یاد حرف‌های مادرش ‌افتاد: 
((داودجان.حرف‌این‌مادر داغدارت را گوش کن. 
شب‌هابه آن یخچال نر و جن وپری‌هست‌انظر زده 
میشی.جغدی.جیزی وسط | وازت می‌خواند یاپرمی 
کشد خوب نیست!.دایی‌ات جوانمر گ شد بس نبود؟ 
این جور جاها روزها هم امنیت ندارد. چه بر سدبه 
شب‌ها که باید از سایه دیوارهایش هم ترسید!)). 


از جدمادری صدای خوش به آنهاارث رسیده 
بود.(عاشق محمود)؛ دایی داود. پای ثابت مجالس 
بود. بهترین‌ار کستر شهر رااگر به مجلسی دعوت 
می کر دند اگر عاشق محمود همراهشان نبود کارشان 
به دل هیچ کس نمی‌نشست. داود هنوز بچه بود. دایی 
محم ود از زیر وبم نت وموسیقی آگاهی داشت.با 
شناختی که از خواهر زاده‌داشت آینده خوبی رابرایش 
پیش بینی می کرد. مادرش تعریف می کرد: مجلس 
وسر خوش بود غوغایی به پا کر ده‌بوداصدای اواز 
از رودخانه می گذشت وبه صحرامی‌رسید. دختران 
برای دیدن وشنیدن صدایش در پشت بام‌هانشسته 
بودند. آن شب برایش اسپند دود کردند و کف‌هازدند. 
دراوج هلهله وشادی بودند که یک دسته پرنده‌روی 
شاخه‌ها نشستند. برو بر او رانگاه می کر دند. عین یک 
دسته موجود جادوشده. جادویی که بانگاهشان مو 
بر تن آدم راست می‌ شد. صاحب مجلس سعی کرد 

مخاطب مجذوب شده او پرسید: 

_خب! بعد چی شد؟ 

-روز بعد جسد دایی محمودرادراطراف گورستان 
دهک ده پیدا کردند! بدون اینکه هیچ جای زخمی یا 
ضربه‌ای روی بدنش دیده شود. 

داود گفت:خیلی خب مادر تاحالا هزار بار این قصه 
رابرای‌من تعر یف کرده‌ای!.از اینها گذشته.درسته که 
بچه بودم اما آن وقتهامن خودم با دایی محمود بودم. 
این حر ف‌ها همه‌اش خرافات است... 


حالا اماهمزمان شدن پر واز پر نده‌هابافرورفتن تيغ 


له 
اطلامات کی ارو ۳۹۳۷ 


در پایش, باعث شد از شور و شوق بیفتد. از در کوچکی 
که روی در بز رگ یخچال جا سازی شد ه بود خارج شد. 
سرایدار یخچال از روی دلتنگی چهار پایه‌ای را جلوی 
در گذاشته وبه تماشای تک و ت وک اتوموبیل‌هایی 
نشسته بود که از راه خاکی و تنگ کوهستانی عبور 
می کردند. از روی چهار پایه نیم خیز شد: 

_اقاداوداداری‌میری؟ چە زوداهنوز اول شبه!؟ 
می‌خواستم با فلاسک چایی بیام پیشتون تایک لیوان 
چایی با هم بخوریم ویک دل سیر آواز گوش کنم, چند 
وقتهاز خان_واده خبری‌نر سید ه.دل‌تنگی بد جوری 
چنگ انداخته به دلم... 

باشه برای یک شب دیگه آقا یدالله. 

_باشه آقا داود. انشاالله یک شب دیگه مزاحمت 


میسج. 

صدای‌غرش موتورهای ملخی هواپیما در فضای 
فرودگاه‌طنین انداز شد.بارانی ریز پنجر ه‌هواپیما را 
می‌شست و جویباری می‌شد و شر می‌خورد به طرف 
دقیقه دیگر هواپیما پرواز می کند.لطفا کمر بندها تون را 
ببندید وسرجاتون بنشینید. "وبالای سر نفیسه ایستاد 
و آرام ولی جدی گفت: 

-خانم!لطفا" کمر بندتون روببند ید, چند بار اعلام 
کردیم... شما حالتون خوبه؟ 

نفیسه پلک هایش راباز کر د وبابی‌حالی به‌مهماندار 
جوان نگاه کر د. کمر بند رابست وبه پشتی صندلی تکیه 
داد... گذشته دور و نزدیک رابه یاد آورد: 


سرایدار. سرتا پای او رابرانداز کرد. چشم‌هایش 

برق زدا سابقه نداشت دختر زیبا و جوانی با این 
مشخصات چشمگیر سراغ داود رابگیرد. در جواب 
دختر گفت: داود علاف را می‌خواهید؟ چی کارش 

دارید؟ 

-اسمش داوداست؟ همان کسی که دیشب اینجا 
آواز می‌خواند؟ باید او را ببینم. اینجا زند گی می کند؟ 

خب منم همونو می گم. بهش میگن داود علاف. 
نه خانم.الان این جانیست. گاهی برای تمرین آواز 
اینجامی آد.اين جافقط من زندگی می کنم. صدای 
خیلی خوبی داره عاشق صداش هستم. تا حالا دوتا 
صفحه هم پر کر ده.وقتی چهچهه می زنه روح آدم 
پرواز می کته حالاچی کارش داری؟ از فامیل هاش 
هستی؟ 

_راستش نه, فقط صدای اوازش راشنیده‌ام. چه 
طور می‌توانم او را ببینم؟ 

یک اسکناس گذاشت کف دست یدالله و بالحنی 
شرمگنانه گفت: قابل شمارا نداره. 

-نه خانم... 

-بگیر لطفا" قابلی نداره. 

-آخه من کاری... 

- شما راضی‌اش کنید که ببینمش... 


-چیزی میل دارید خانم؟ 


این صدای آرام و لحن مهربان مهماندار هواپیما 
بود که او رابه خود آورد. در جواب با کمی لکنت زبان 
گفت: نه متشکرم خانم. احتیاج به استراحت دارم. 
لطفا " صدایم نکنید. 


پس ره اخمق | موق این همه کار مطریی راشای 
کردی که چی بشه؟ پسر نوح هم از این غلطامی کرد 
که آخر... 

این پدر داود بود که بر سراو داد می کشبد. داود 
لبخند تلخی زد و آهسته گفت: پدراداری کم کم ادعای 
پیغمبری می کنی! من مطرب نیستم! 

میان داودوپ درش که آوازخوان را مطربی " 
محض می‌دانست از این بحثها زیاد می‌شد و هميشه 
تلخ و بی‌نتیجه می‌ماند. مادر نگران حال پسرش بود. 
گاهی با همسرش بگومگو می کرد: 

ا نە ھر دجن انى رسمه رازب به كەبااىن 
جوون داری؟ ارزو داره خواننده بشه» به جای اینکه 
کمکش کنی وبالش می‌شی؟ 

پدر داد می‌زد: 

-زن, ازش حمایت نکن. درسته که صدای رساو 
دل‌نشینی‌داره.امادوست ندارم اوازه‌خوون‌بشه! قوی 
بنیه نیست؟ که هست. هیکل بر ازنده نداره؟ که داره. 
چرانباید دل به کار بده؟. قبول دارم بی آ زاره. عزت 
نفس داره. خب کسی با این خصوصیات باید علاف 
باشه؟ها..؟خودت بگو خوشت میاداسم پسرت را 
"داود علاف صدا کنند...؟ 

مادر به نوبه خود فریاد زد: 

-اینم توباعث شدی از بس توی کوچه و محله 
نشستی ور دل‌این و آن از بدی پسرم گفتی, شد ورد 
زبون محل که داود علافه. 


در آن دوران بود که نفیسه باهمه‌جان‌ووجود 
عاشق داوود شده بود. 

نفیسه نمی توانست یک جا بند بشود. جسم اش در 
خانه خودشان بود اماروحش درپشت خط راه اهن 
جامان ده بود. اوایل تمایل چندانی برای رفتن به خانه 
خاله‌اش نداشت.می گفت: " کسانی که عرضه نداشتند 
زند گی مر فه و راحت خود راحفظ کنند حالا باید پشت 
خط راهن در دواتاق زند گی سختی را بگذرانند!" 

اماحالاهمان خانهدواتاقه کوجک شده‌بود 
قرار گاهش. خاله بسیار سعی کرد مانع ادامه رابطه‌اش 
با داود بشود ولی وقتی دید صمیمانه یکد یگر رادوست 
دارندوعشقشان‌ریشهدوانده.سعی کر دحتی کمکشان 
کند. البته خواهرش ر ادر جریان قرار داد تا بعدها گله 
وشکایتی نکند که چرابه من نگفتی. 


داود به نفیسه قول داد در زند گی خود تغییراتی 
بدهد تاباعث شر مند گی او نشود. برای شروع کار یک 
درش که اسبی از جاسم گاراژ دار محل -اجاره کرد 
وبه‌جابجایی مسافر مشغول شد.اوایل زود خسته 
می‌شد. اما پشتکار به خرج داد. تمام روز مشغول کار 
بود. تمرین‌های شبانه اواز راهم ادامه می‌داد و دیدار 


نفیسه جزو برنامه‌های اصلی زند گی‌اش شده بود. 
داود مر واریدی‌درشت صید کرده‌بود که حسادت 
خیلی از جوانان محل را بر می‌انگیخت ولی بد گویی‌ها 
و نیش و کنایه‌ها از علاقه نفیسه به داود کم نمی کرد. 
داود از طلوع آفتاب تاوقتی که چشم اس بهامی دید و 
رمقی در خودش وجود داشت در جایگاه‌درشکه چی 
می‌نشست و کار می کر د. 

سومین صفحه گر امافون خود رابادو ترانه‌در 
حضور نفیسه ضبط و روانه بازار کرد. صفحه دست به 
دست می گشت. کارش بالا گر فته بود وروزی چند 
بار آواز و ترانه‌هایی که روی صفحه ضبط کر ده بود 
در برنامه‌های مختلف از رادیو پخش می‌شد. در قهوه 
خانه‌ه او مجالس خصوصی صدای داود طنین‌انداز 
می‌شد. کسی هنوز باچهره‌او آشنانشده بود چون در 
مجامع عمومی ظاهر نمی‌شد. به سختی مشغول کار 
نفیسه برود. 


سوزن گرامافون بر روی صفحه قرار گرفت. بعد 
از جند دور که جر خید صدای خواننده زیر سقف سالن 

نفیسه به مادرش نگاه کرد وچشمک زد. 

دکتر با تعجب گفت:این خواننده کیه؟ صداش 


خیلی به نظرم آشناست. 


_چی شده خانم ؟ مثل این که خبرهایی هست و 
مابی‌خبریمءبله؟ _ _ 

-مطمئن باشید | قاء به موقع‌اش شما اولین نفری 
هستید که باخبر می‌شوید. 


طبق قرار. قبل از تاریک شدن هوا داود باید خود 
پابه سن گذاشته از روی در شکه سقوط نکر دند والا 
ممکن بود صدمه ببینند. چرخ عقب درش که از میله 
جداشد و به یک طرف قل خورد. هر روز صبح قبل از 
شروع کار.درشکه راباز رسی می کر د. آن روز هم طبق 
معمول این کار را کرده بود وبه نظرش عجیب بود که 
چراچرخ از میله محور جدا شده. اما بد به دل راه نداد 
وشروع کرد به جاانداختن چرخ... اين کار در حر کت 
او تأخیر به وجود اورد. در مسیرش قرار بود نفیسه را 


نفیسهمانند کبوتری که اسیر دست شاهینی شده 
الد لر دو انیم کرد 

- شمارا به خداقسم می‌دم. شما دوست وشریک 
داود هستید! چط ور راضی می‌شید به او خیانت 
کنید؟ 

سببینم کوچولواداود علاف چی داره که‌مانداریم؟ 
اگه دلت را به در شکه اش خوش کردی» بهت بگم که 
آن درشکه هم مال منه...اجاره دادم بهش... 

اقلا حرمت نان ونمکی را که باهاش خوردی 


٤‏ ۳ اطلاعات کل 


کدوم نان و نمک ؟ این اونه که از من نان می‌خوره. 
نه من... 

_داود قراره‌بیاد اینجا باهاش قراردارم.موقع 
آمدنشه... با ابروی ما وخودت بازی نکن... 

_خیالت راحت باشه, به من میگند جاسم نقشه!. 
فکر همه چی را کر دم. به بچه‌ها سپردم دوسه ساعت 
اضافه کاری بر اش بتر اشند تا مشغول باشه... حالا داره 
چرخ از جا دررفته درشکه راجا میندازه... به من میگن 


ای نامر د بی حیثیت. پس در شکه رااز کار انداخته 
ای؟... هنوز جمله نفیسه تمام نشده‌بود که داود باجفت 
پاروی کتف جاسم که تعادل هم نداشت فرود آمد. 
در حالت عادی جاسم چند نفر راحریف بود. بوی گند 
الکل که از دهنش بیر ون زده‌بود نشان می داد که حالت 
طبیعی ندارد. همین موضوع کار داود راراحت‌تر کرد. 
باچند مشت ولگدی که به شکم جاسم نواخت تعادل 
اورابه هم زد. جاسم تلو تلو خوران به سمت یخ ریز گاه 
یخچال که شیب تندی داشت عقب رفت. 

داود دوید تا جلوی سقوطش رابگیرد. ولی دیر 
شده‌بود. جاسم باسر در انباری یخچال که خالی از یخ 
بود سقوط کرد. 


نفیسه در جلسات داد گاه‌حاضر شد وشاهد 
محاکمه داود بود. بالاخره رای داد گاه صادر شد: 

"داود... معروف به "علاف " محکوم به قتل غیر 
عمد به بیست سال زندان محکوم شد." 

-نفیسه چی شد؟ او را محا کمه نکر دند؟ 

-اسمی از او برده نشد. گناهی متوجه او نبود. برای 
خانواده او آبروداری خیلی مهم تر از این حرفها بود. 
داود فداکاری کرد و برای اینکه اسمی از نفیسه در 
میان نباشد دعوارابر سر مسائل مالی عنوان کرد. بجز 
نفیسه و سرایدار هیچ کس متوجه حضور نفیسه در 
هنگام وقوع قتل نشد. داود اورا به خانه رساند وخود را 
به مامورین معرفی کرد. 

_بع داز داد گاه‌نفیسه چه کرد؟ به ملاقات داود 
رفت؟ یا کلاً خودش را کتار کشید. 

تا مدتها به ملاقات داود می‌رفت اما در آن اواخر 
بیمار وافس رده شده بود. پدرش او رانزد دایی‌اش در 
خارج فر ستاد تاد وراز قضایاباشد. خود نفیسه‌مایل 
به رفتن نبود امادیگر قدرت تصمیم گیری از او سلب 
شده بود. به نفع او بود که برود. ببینم» چه طور شده که 
تو یکی ماجرای داود را نشنیده‌ای؟ 

تازه واردم. 

-جرمت چی بوده؟ 

یک نفر به خواهرم متلک گفته بود خط خطیش 
کردم!. راستی از داود علاف چه خبر ؟الان کجاست 
وچه می کند؟ 

-هجده‌سال زندان کشیده.میگن دوس ال عفو 
خورده, فکر می کنم همین روزها از زندان آزاد بشه... 

-شما قبلا" داود علاف را می‌شناختید؟ 

بخ بله, مگه ميشه آدم خودشو نشناسه...؟ 

-دهه...! یعنی شما...!؟ شما... شما خود داودی ؟! 


۱ مشکلی دای به دلبل ط ز فک ندست 


وی دار 


در شماره‌های گذشته باس رگذشت «ولف مسینگ» و ذهن خوانی‌های 
این مرد عجیب آشنا شدید و حال آخرین قسمت آنرا می‌خوانید 


"آلبرت اینشتین " فیزیکدان سر شناس آلمانی 
تبارمرابه خانهاش در "وین "دعوت کرد.من که 
وانی جوبای معلومات بودم. بیش از هر چیز تحت 
تأثیر تعداد کتاب‌هایی که در خانه اش داشت.قرار 
گرفتم. این موضوع برایم خیلی جالب و حیرت‌انگیز 
بود. تا آن زمان» آن همه کتاب ندیده‌بودم.هر گوشه 
خان هاش که نگاه می کر دی کتاب بود. از سررسرای 
خانه شروع وبه کتابخانه‌اش منتهی می‌شد. همراه 
این نابغه ریاضی به کتابخانهاش رفتم ودر ان جاءبا 
مردی روبرو شدم که همه او رابه نام "پدر روانکاوی" 
می‌شناختند. او "زیگموند 
فروید " روانکاو نامدار اتریشی 
بود. اینشتین "مرا به اومعرفی 
کرد. من پیشاپیش بانام‌او اشنا 
بودم.حتی‌درجایی خوانده‌بودم 
که گفته بود: اگر دوباره به دنیا 
بیایم. به پژوهش‌های فراروانی 
دست خواهم زدا" 

اکنون این روانکاو نامدا 
نوجوانی رادر برابر خود می‌دید که استعدادهای 
فراروانی داشت. نگاهی به سراپایم انداخت و گفت: 

-توجوان بااستعدادی به نظر می‌رسی. مایلم 
شخصاً آ زمایش‌هایی درباره "تله پاتی "روی توانجام 
دهم. مخالفتی نداری؟ 

ازاین که افتخار دیداربادوتن از شخصیت‌های 
سرشناس نصیبم شده بود به خود می‌بالیدم. با 
خوشرویی دعوت اوراپذیرفت م ومنتظر ف رامین او 


ب 
الاعات ی ا رو ۳۹۳۷ 


شدم. "فروید "در ذهن خود فر مان عجیبی به من داد 
که چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. امروز که سالها از آن 
زم آن‌می گذرد. هنوز آن فرمان رافراموش نکردهام. 
دستور داد که به حمام بر وم واز کمد حمام.یک‌موچین 
بردارم. دوباره به اتاق باز گردم. بالای سر آلبرت 
اینشتین "بروم وباموچین. از سبیل پر پشت اوسه 
ا 

من به سوی حمام راه افتادم. موچین رابر داشتم و به 
سراغ این نابغه ریاضی رفتم و در حالی که از اوپوزش 
می‌خواستم. به او گفتم که دوست دانشمندش از من 

"اینشتین لبخند ملیحی زد وباخوشرویی گونهاش 
رابه طرف من گرفت تا مأموریت خود راانجام دهم.او 
حاضر بود په خاطر غلم چان خود را نیز فدا کند! 

آفروید نی زخنده‌اش گرفت زی را ولف 
مسینگ "جوان -یعنی من -عینا مو به مو فر مان ذهنی 
او رااجرا کرده بود. در حالی که استعدادم رامی‌ستود. 
گفت: تا همین اندازه کافی است! 

سپس هر سه زیر خنده زدیم و به اين تر تیب اجرای 
قسمت آخر فرمان او -که کندن سه تار مواز سبیل 
"اینشتین " بود -منتفی شد! 

آلبرت ایشتین درباره 
نیروی فراروانی من بعدا چنین 


اظهارنظر کرد: 
لذت دیدن و درک 

کردن.شگفت انگیزترین | ۱ e‏ 

موهبت طبیعت است ومن‌اين ۱ ا ود 1 

پدی ده‌رادر ولف مسینگ" توح 

جوان دیدم! و 


در کنار گاندی ۲ 

درخلال ۰ ۱سال‌بعد.به کشورهای گوناگون‌جهان 
مثل ژاپن, برزیل هند آرژانتین, کشورهای آسیایی 
واسترالیا سفر کردم. در تمام پایتخت‌های مهم جهان 
مانند پاریس,لندن.رم. استکهلم. ژنو ورشووغیره 
دست به نمایش‌هایی زدم که برای تماشا گر ان بسیار 
جالب توجه بود. 

در یکی از این سفرها رهسپار هندوستان شدم و 
درآنجاباش خصیت بزرگی‌مانند امهاتما گاندی" 
دیدار کردم. او خود یک "تله پاتیست" بود و از نعمت 
دور آ گاهی بر خوردار بود. مد تی‌باهم‌درباره‌سیاست 
صحبت کردیم واین مرد بز رگ شسخصاً ییروی 
فراروانی مرامورد آزمایش قرار داد.فرمان‌ذهنی که 
برایم صادر کرد. بسیار ساده بود. در ذهن خود از من 
خواست که از جا بر خیزم و نی لبکی را که روی میز بود 
بردارم و به یکی از حاضران در آن اتاق بدهم. من مثل 
یک بچه حرف شنواین کار راانجام دادم. آن مردنی 
لبک رااز من گرفت و شروع به نواختن کرد. در همین 
هنگام متوجه شدم سبدی که در مقابلش روی زمین 
قرار داشت» شروع به تکان خوردن کرد ویک ماررنگ 
ووارنگ, سرش رااز داخل سبد بیرون آورد و همراه‌با 
نوای نی شروع به پیچ و تاب خوردن و رقصیدن کرد. 
من تا آن زمان. رقص مار رااز نزدیک ندیده‌بودم.البته 
بعذهادانستم که مارها در برابر ارتعاشاتی که ازطریق 
زمین به آنهامنتقل می‌شود.واکنش نشان می‌د هند. نه 
نوای ساز مرد هندی! 


دیدار بامرتاضان! 


در سفر هند فر صتی دست داد تابا بر خی‌از مر تاضان 
هندی ‌دیدار کنم که به آنھا "یوگی "081یا به قول 
عوام. 'ج و کی "می گویند. کوشیدم از اسرار ورمز و 
راز عملیات شگفت‌انگیز آنها سر دربیاورم. مرتاضان 
واقعی از بابت کنترل ارادی اعمال حیاتی بدن خویش 
استادان بز ر گی به شمار می‌روند. من هم کوشیدم از 
آنهاتقلید کنم امانتوانستم کاملاً در این امر موفق شوم. 
برخی از این مر تاضان می‌توانستند هفته‌ها در حالت 
" کاتاپسی (جمود خلسهای) به سر بر ند وبدن خود 
رادر بی‌حسی کامل نگهدارند. در حالی که من قادر 
نبودم بیش از سه روز به این کار ادامه دهم! آنها مدام 
درحال تجربه و تمرین بودند. حساب مر تاضان واقعی 
راباید از آن دسته از کسانی که به عنوان چشم بندی: 
از ساده‌دلی مردم سوءاستفاده می کنند. جدا کر د. 
در ضمن نباید پنداشت که مرتاضان از یک نیروی 
ماوراءالطبیعه برخوردارند بلکه 
عملیات شگفت‌انگیز آنان مستلزم 
ریاضت وتمرینات مداوم و صبر و 
حوصله زیاد است. بسیاری از افراد 
نیز که‌انرژی وحساسیت و گیرند گی 
ذهنی خاصی دارن د. می‌توانند 
باتمرین م داوم و تحمل صبر و 
بردباری به مقام انها برسند. 


جواهر گمشده! 

پس از باز گشت از سفرهند.مدت ۱۰سال‌در 
لهستان کار کردم ودراین مدت در زمینه روشن 
بینی,دو رآ گاهی و اندیشه خوانی به موفقیت‌های 
چشمگیری دست یافتم. گذشته از بر گزاری 
نمایش‌هایی روی صحنه, به عنوان کار آگاه روحی 
وارد میدان شدم. این کار برایم تجربه تازه‌ای به شمار 
می‌رفت و برای نخستین بار, مشتری‌های خصوصی 
پیدا کر دم.یکی از این مشتری‌هاء مرد ثروتمندی‌بود 
از یک خانواده‌اصیل لهستانی به نام کنت "چارتوریکی 
که در خان هاش حادثه‌ای رخ داده‌بود و جواهرات 
خانواد گی او به سرقت رفته بود! کنت به من پیشنهاد 
کرد که‌درصورت یافتن سارق جواهر. مبلغ ۰۰ ۱۳2۰ 
"زلاتی " (/210(واحد پول وقت لهستان) به من خواهد 
پرداخت که در زمان خودش مبلغ قابل توجهی به 
شمار می‌رفت! پلیس لهستان و ماهر ترین کار آ گاهان. 
پس از ماهها تحقیق نتوانسته بودند دزد راییدا کنند 
از این رو.برای یافتن سارق دست به دامن من شد. 
هواپیمای شخصی خود رافرستاد تامرابه‌ قصر اوببر ند. 
من آخرین امیدش بودمادر آن زمان, موهای بلندی 
داشتم که روی شانه‌هایم می‌ریخت. چهر هام رنگ 
پریده‌بود. همیشه لباس مشکی به تن می کردم. چون 
نقاشی می‌دانستم, کنت طبق قراری که باهم گذاشته 
بودیم. مرابه عنوان نقاش به اعضای خانواده و کار کنان 
قصر معرفی کرد! 

چند روزدرخانه اشرافی ومجلل کنت‌اقامت کردم. 
تمام خدمتکاران وسا کنان قصر خیال می کر دند که‌من 
س ر گرم کشیدن تصویر کنت هستم امادر حقیقت. به 
آنجا رفته بودم تا جواهر گمشده را بيابم و در قالب یک 
نقاش, افراد مشکوک رازیر نظر بگیرم. می کوشیدم با 
کمک گرفتن از نیروی "تله پاتی انديشه همه افرادی 
را که به خانه کنت رفت و آمد داشتند بخوانم!احساسم 
به من می گفت که هیچ کدام از آنه امرتکب چنین 
سرقتی نشده‌اند. تا آن که روزی سر و کله یک پسر 
۱۱١‏ ساله پیداشد. او پسر یکی از خدمتکاران بود و مغز 
کوچکش هیچ احساسی را به من منتقل نمی کرد! 

با این پسر طرح دوستی ریختم و روزی او را به 
اتاق‌خودم‌بردم. ظاه رآ وانمود کردم که می خواهم 
تصویرش رانقاشی کنم. قبلاً ساعت طلای ز نجیر دار 
خود راعمد | زیر میز کوچکی انداخته بودم که ان پسر 
می‌توانست زنجیر آن‌را که از زیر میز بیر ون بود.ببیند. 
اند کی بعد. به بهانه رفتن به دستشویی از اتاق خارج 
شدم واو رادر آن اتاق تنها گذاشتم. اما وقتی بر گشتم, 
اثری از ساعت ند یدم ادانستم که اوساعت رابرداشته 
و در جیبش پنهان کرده است! 

هنگامی که آن پسر اتاق راتر ک کرد بی‌سر وصدا 
تعقیبش کردم.دیدم وارد سالنی شد که‌در آن‌پیکر 
یک خرس بسیار بز رگ‌قرارداشت که‌درونش رابا 
کاه پر کر ده‌بودند. پسر ک ساعت طلای مرادر دهان 
آن خرس انداخت! 

وقتی موضوع رابا کنت در میان گذاشتم. دستور 


داد شکم آن جانور رابشکافند. 

درونش, تعدادی شیشههای رنگی, بطری. 
تزیینات درخت کریسمس قاشق‌های چای خوری 
طلا واز آن جمله جواهر خانواد گی گرانبهای کنت 
پیداشد که در آن زمان بیش از ۸۰۰۰۰۰۰ "زلاتی " 
ارزش داشت!این پسر کوچک تمام جواهرات واشیایی 
را که‌زرق‌وبرق‌داشتند.ربوده‌وداخل آن خرس 
انداخته بود! 

کنت که از یافتن جواهر خانواد گی بسیار شادمان 
شده بود حتی مایل بود مبلغ بیشتری به عنوان جایزه 
به من بدهد اما من نپذیرفتم! 


احضار ارواح و شفای بیماران! 


اعتقادبه روح وزند گی پس از مر گ.از دیر باز 
در جوامع بشری وجود داشته است.در آن زمان 
نیز جلسات احضار روح برگزار می‌شد و "مدیوم ها 
کارشان سکه بود! زیر ا خیلی از مردم -به ویژه بانوان 
که شوهر یا بستگان خود رادر جنگ از دست داده 
پمال داید ریس اتان تاس پرقرار 
کنند! 

من هم چند صباحی وارد این میدان شدم اما چون 
بسیاری از احضار کنند گان روح کارشان رابادوز 
وکلک همراه کرده‌بودند.خیلی زود از آنها % ۱ 
فاصله گرفتم! ۱ 

من همیشه به دردمندان و کسانی که 
در زند گی بد آورده‌بودند.احساس ناگواری 4 
داشت وما بودمبه آتهاکسک کت _ ا 
خیلی‌هابه من مراجعه می کر دند و 
التماس کنان از من می‌خواستند که * 
بیماری آنان یا بستگانشان رامداوا 
کنم. من نه پزشک بودم ونه آن که 
اجازه طبابت داشتم. اما در برابر کساتی که زیاد اصرار 
می‌ورزیدند. تنها کاری که می‌توانستم انجام بدهم آن 
بود که دستانشان‌رادردست بگیرم وبرای‌سلامتی 
شان دعا کنم. به کسانی که از شدت ناامیدی قصد 
خود کشی داشتند.با تلقین افکار مثبت به آنهاقدرت 
واعتماد به تفس می‌بخش یدم. معتادین به الکل را که 
مایل بودند از شر اعتیاد رهایی یابند. باهمین شیوه 
مداوامی کردم.در پاره‌ای مواقع. آنچه که در مورد این 
بیماران اهمیت دارد چگونگی مداوای آ نهانیست.بلکه 
ماهیت آن شخصی است که آنان رامداوامی کند! 

این سخن در باره بر خی از یز شکان نیز صادق است. 
لابد شنیده‌اید که مثلاً می گویند فلان د کش دستش 
شفابخش است. یقین داشته باشید که آن پز شک نیز 
از نوعی نیروی فراروانی بر خوردار است! 

در میان کسانی که به من مر اجعه می کر دند.دانش 
آموزانی بودند که با رسیدن امتحانات نهایی احساس 
دلهره و اضطراب می کردند. من باروش خاص خود 
به آنهااعتماد چ فس می‌بخشیدم وغالا تایچ خوبی 
به بار می آمد. از اینکه مردم به من روی می آوردند و 
می‌توانستم به آنها کمکی بکنم,قلباً خوشحال بودم اما 


۹۳ ۲۶ 


مرد جادوگر 


at 
قامات : و‎ 


دوست داشته باشند و برایم احترام قایل شوند. نه به 
عنوان مردی که به خیال خودشان معجزه می کند! 

پایان ماجرا! 

پیشسگویی‌هایی که "ولف مسینگ "می کرد. غالباً 
درست از آب درم ی آمد. مثلاً در سال ۰ میلادی 
که روابط روسیه و آلمان باهم خوب بود ویک سال قبل 
از آن, استالین و هیتلر بایکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا 
کر ده‌بودند.اين مر داعجاب‌انگیز در سخنانی در یک 
باشسگاه خصوصی مسکو پیشگویی کرد که تانک‌های 
روسی وارد "برلین "خواهند شد! 

هرچنداین اظهارنظر در آن‌زمان برای‌خیلی‌ها 
خنده‌دار وباورنکر دنی بود. سرانجام این پیشگویی به 
واقعیت پیوست! 

یک بار دیگر.دوسال قبل از پایان جنگ جهانی دوم 
که هنوز سرنوشت جنگ معلوم نبود. پیشگویی کر د که 
این جنگ در سال ٩۴۵‏ ۱ میلادی, و احتمالاً در دو هفته 
اول ماه به پایان خواهد رسید. و همین گونه هم شد! 

"ولف مسیتگ "همیشه می گفت: "هر آنچه که من 
به نمایش می گذارم» بر اثر کوشش وتلاش ذهن‌انسان 
به دست آمده» بی آن که ماوراءالطبیعی يا نیر وهایی 
از آن دنیادر آن دخالت داشته باشند. من معجزه گر 
نیستم و تمایلی هم ندارم که کارم را معجزه" 


7 قلمداد کنم. هر چند عملیات من عجیب به نظر 


می‌رسد.بادوز و کلکی همراه‌نیست. اگر به 
جزاین‌بود. در شرایط بسیار سخت آن روزها 
که درباره‌پدیده‌های فراسویی,بد گمانی 
زیادی در جوامع کمونیستی وجود 
داشت. نمی‌توانستم به کارم ادامه 
دهمم. وگرنه مانند بسیاری از افراد 
که مدعی داشتن نیروهای فراروانی 
بودند. زندانی یا تیرباران می‌شدم! 

"ولف‌مسینگ دربارهآینده‌نیرروهایاعجاب‌انگیز 
مغزانسان که یک موهبت الهی است؛چنین پیش گویی 
کرد: "زمانی فراخواهد رسید که بشر تمام این پدیده‌ها 
راخواهد شناخت. هیچ چیز در این دنیا عجیب نیست. 
همه چیز. فقط تازمانی که رمز وراز آن‌فاش نشده جزو 
اسرار به شمار می رود. خیلی از پدیده‌هایی که امروز 
تعجب مارابر می‌انگیزد. احتمالاً در آینده تا این اندازه 
شگفت‌انگیز نخواهد بود!" 

"ولف مسینگ "که قد و قواره‌ای متوسط داشت 
و کمی می‌لنگید. از نگاهی نافذ و روحیه‌ای استوار 
برخوردار بود. در زمانی که بیش از ۷۵ سال از عمرش 
می‌گذشت. هنوز روی صحنه بر نامه اجرامی کرد. 
اومی گفت وقتی روی صحنه می رود خودراجوان 
اخساس می کند! 

اواخر عمر کاملاً تنها بود.همسرش مرده‌بود وهمه 
اقوامش در جنگ کشته شده بودند.ا گر می‌خواست. 
می‌توانست ثروتمندترین مرد روی زمین باشد. امادر 
پایان عمر. در خانه محقری می‌زیست و در همین خانه 
بود که با زندگی وداع کرد. او فکر همه را می‌خواند اما 
هیچ کس نتوانست فکر او را بخواند! 
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3 


دع زند گی مثل در ختان سز و خر می هستند که ه 


قتی 


از دود آنمار انظالز می 


کنیم خیلی ز باه ذظ می ر سند 


9و بنهلور 


ازکوشه و کنارجهان سهراب ادا 


زیباترین خواسنگاری دنیا 
«یاسوشی تا کاهاشی» یک مر د ژاینی است که بر ای خواستگاری 
ازدختر مور علاقه خود راهی بسیار عجیب و دشوار راب رگزید و 5 
البته نتیجه آن چیزی فراتر از انتظارش بود و کارش رابرای‌همیشه | | 
به‌عنوان زیباترین خواستگاری دنیا در ذهن همه ثبت کرد. ماجرا از A‏ 
این قراراست که تا کاهاشی سفری طولانی رادر سال ۰۸ ۰درسراسر | 
کشورش آغاز کرد.او که آن زمان ۳۱ساله بود در تمام مدت‌اين * 
سفر 4٩5‏ تلفن‌همراه‌خودراروشن نگه‌داشت.اوسفرش‌رااز گوشه ۰ ۰ 
جنوب غربی کشور ژاپن آغاز کرد و به سمت الا خر کت کرد اماباید . ۱ 
مسیری بسیار خاص رامی‌پیمود.او به گونه‌ای ح ر کت کرد که مسیر ۳ کند. تا کاهاشیاکثراین مسافت راباپای پیاده طی کر د.البته گاهی‌نیز که 
طی شد هاش به شکل عبارت «1116 11181177 به معنی «با من ازد واج 3 مسیر از آب می گذشت یاامکان استفاده‌از وسیله بود از ماشین. کشتی 
کن» و یک قلب در انتهایش باشد. به این تر تیب وقتی که ح ر کت بر ۳ ۴ وياد وچ ر خه استفاده می کرد. اما همواره باید دقت می کرد که از مسیر 
شده‌او در 4٩8‏ نشان داده‌می‌ شد تصویری همانند آنچه مشاهده می کنید دیده خارج نشود چرا که هر گونه انحراف از مسیر تعیین شده به نابود شدن زحماتش 
می شد. جالب است بدانید که این سفر طولانی حدود ۶ماه زمان برد واومجبور شر منجرمی‌شد.او خود رایک هنرمند 48 می خواند!این کاراوبه نام بزر گترین 
شغل خود رات رک کند تابتواند آن رابه سرانجام برساند. اومسافت ۷هزار و ۱۶۳ نقاشی توسط 5 نیز در کتاب ر کوردهای جهانی گینس ثبت شد. حالا بگویید 
کیلومتر رادر شرایط مختلف طی کرد تا بتواند نظر دختر مورد علاقه‌اش راجلبی شمابرای رسیدن به عشق زندگیتان حاضرید چقدر راه بروید؟ 


عجیب ۳/۱ میلیون دلار به فروش رفت. بازیگری به نام «برت لار» در سال ۱۹۳۹ 

این لباس رابرای بازی در فیلم به تن کر ده بود. مسئولان نمایشگاه برای کامل 

3 1 بودنلباس.ماسکی به شکل صورت او راهم به لباس اضافه 
نس کردند. به گفته مس تولین این نمایشگاه این لباس ازموهای 
8 ۱ واقعی یال شیر ساخته شده‌است اما آنها برای ساختن ماسک 
صورت برت لار به او دستر سی نداشتند زیر ادر سال ۱۹۶۷ 
فوت کرد و مجبور شدند از چهره پسر او کمک بگیرند. لباس 
شیر دیگری هم در برخی صحنه‌های فیلم استفاده شده بود اما 
لباس اصلی همین لباسی بود که به مزایده گذاشته شد. در این 
نمایشگاه یاد گاری دیگری‌هم برای فروش به نمایش گذاشته 
شده بود که قطعا از لباس شیر جذاب تر و نوستالژیک تر است. 
این یاد گار خاطره‌انگیز؛ پیانوی استفاده شده در فیلم معروف 
«کازابلاتکا» در سال ۱٩۹۴۲‏ است که شخصیت‌های درون 
فیلم. آه نگ «همینطور که زم ان‌می گذرد» رابا آن اجرا 
۱ ۱ کردند. قیمت نهایی فروش آن به رقم ۳/۴میلیون دلار رسید. 
دریک مزایده‌فروش که تعدادی از اجناس استفاده شده‌در فیلم‌های لبته از پیانوی دیگری هم در صحنه‌های مربوط به پاریس فیلم استفاده شده‌بود 
مطرح‌هالیوودی به نمایش گذاشته شده بودند.لباس شیری که در فیلم معروف که آن نیز در سال ۲۰۱۲ به مزایده گذاشته شد وبه قیمت حدود ۰ ۶۰هزار دلار 
«جادو گر شهر از» استفاده شده‌بود نیز به چشم می‌خورد ودر نهایت باقیمت به فروش رفت. 


۱ بروس لی در افغانستان 


«عباس علیزاده» نام این مر د افغان است که به بروس لی افغان معر وف شده است. 
اودر ۴ سالگی باتماشای فیلم‌های اسطوره هنرهای ر زمی یعنی «بروس لی» و تمرین و 
تقلید حر کات او تمرین کنگ فو را آغاز کرد.اومی گوید:«در کود کی بروس لی قهر مان 
من بود. شب ‌ها خواب او رامی‌دیدم و آرزو داشتم که برای مردمم به بروس لی دوم 
تبدیل شوم». او در شهر جنگ زده کابل در افغانستان بز رگ شده است. شاید این ارزو 


تاحدی برای این مرد ۲۰ ساله به حقیقت پیوسته باشد. بخصوص وقتی که تشابه بدنی 


اودر فضای کوچک اینترنت افغانستان پخش شده‌است امابه سر عت به تمام‌جهان 


نفوذ کرد.سپس وید ویی کوتاه‌هم از اودر حال پشتک زدن وانجام حر کات رزمی که 


هھ 
©“ > _ اطلاعات ی ا رو ۳۹۳۷ 


۱ سلطان دوست داشتنی 


سلطان. نام مجسمه‌ای بز رگ از یک اسب است که در منطقه کایرفیلی در 
جنوب ایالت ولز در انگلستان قرار دارد. طول این مجسمه ۰ ۰ ۲متر است. در واقع 
تپه‌ای است که از دل زمین بیرون | مده. این مجسمه مربوط به اسبی معروف و 
محبوب به نام «سلطان» است که در معادن زغال سنگ. گاری‌های پر از زغال را 
جابجاوبه بیرون منتقل می کرد dS‏ 


بریتانیاو تمام دنیارامتحول کرد ل ا ا 
سوخت اصلی انقلاب صنعتی اروپا باشد که برای بیش از ۰ ۱۰ سال ا 
بریتانیا راد ر قرن نوز ده واو ایل قرن بیستم میلادی از جمله‌ملت‌های £ 
پیشرو قر ار داد. این زغال سنگ ها نیر وی لازم برای موتورهای بخار 
رافراهم می کردند واین معادن نیز به یکی از ماندنی‌ترین خاطرات 
آن دوران تبدیل شدند. از اواسط قرن هجدهم میلادی تااواسط قرن : 
بیستم. معمولاً در این معادن و بخصوص در نواحی آمریکای شمالی 
واروپاازاسب‌هاو دیگر حیوانات برای جابجایی گاری‌های زغال 
سنگ استفاده می کر دند. پیش از این کود کان و زنان را برای انتقال 
زغال سنگ به بیرون از معدن استخدام می کر دند اما با عمیق‌تر 
شدن معادن و بیشتر شدن فاصله آ نهااز سطح زمین.اسب‌هاجای آنهارا گرفتند. 


١‏ چاق‌ترین‌مردجهان‌درگذشت 


ا“ Iv‏ 
«کیت مار ت ری مس سس 

جهان شناخته می‌شد.درسن ۴۴سالگی فوت کر د. مار تین بر اثر ابتلابه ذات 
الریه ویس از سال‌هادر گیری با وزن اضافه خود در گذشت. در حالیکه تنها ۸ماه 
از جراحی‌اوبرای کوچک کر دن حجم معده‌اش به اندازه یک چهارم اندازه اولش 
گذشته بود. افزایش نامتناسب حجم معد هاو باعث افزایش پر خوری او شده‌بود. 
به‌طوری که روزانه ۰ ۲هزار کالری غذامصرف می کر د.رژیم غذایی ناسالم او شامل 
۶تخم‌مرغ سرخ شده بر ای صبحانه و وعد ه‌های ناهار و شام شامل پیتزاء کباب. 


بسیار شبیه حر کات بر وس لی است. شهرت او را دوچندان کر د. شهر تش باعت شد که 
تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی هم پخش شود واوحتی نامی راهم مشابه بروس لی 
برای خودانتخاب کر ده‌است:بروس‌هازارا.او در این باره می گوید:«بر وس لی تنها 
قهر مان و تنها آرزوی دوران کود کی من است. امروز با افتخار تمام نامم را بروس‌هازارا 
انتخاب می کنم. شاید نتوانم مانند او شوم ما تازمانی که زنده‌ام تلاش می کنم.» اودر 
جایی‌دیگر در موردعلاقه فر اوانش به‌هنره ای رزمی می گوید واینکه امکانات لازم 
برای تمرین حرفه‌ای رادراختیار نداشته‌است.اواز چهار ماه پیش یاد گیری ووشورا 
آغاز کرد وحتی در مبارزه‌ای در کابل هم پیروز شد. چون او که یکی از / ۱ فرزند یک 
خانواده فقیر است. والد ینش نتوانستند هز ينه کلاس‌های باشگاه ووشو رابپر دازند اما 
مربی او راپذیرفت. بروس‌هازارا که از این اتفاق بسیار خوشحال بود. گفت: «شاید خود 


بروس لی نباشم اما تا وقتی زنده‌ام. جای پای او را دنبال می کنم.» 


a eS an 
همه راغمگین کرد. آنهانیز به یادسختی‌هایی که‎ 
این اسب برایشان کشیده بود این مجسمه بز ر گ رابا استفاده‌از ۶۰ هزار کیل و گرم‎ 

زغال‌سنگ ساختند که اکنون توسط خاک و جمن پوشیده شده است 


همبر گرهای بز رگ و میان وعده‌های فراوان بود. او هر روز به اندازه ۵لیتر قهوه 
و ۲لیتر نوشیدنی‌های گاز دار می‌نوشید. جراح او,د کتر «کساوامانور» این جراحی 
را در بیمارستان‌هامر تون لندن روی مار تین انجام داد تا بتواند به مرور وزن خود 
را کاهش بدهد و زند گی‌اش را بهبود بخشد. اما زمان زیادی نگذشته بود و مارتین 
تازه آماده کم کردن وزن می‌شد که ذات الریه گریبان او را گرفت. این اتفاق باعث 
شد که د کتر مانور از زمان مر گ اومر تب با دولت بر یتانیاتماس بگیر د و خواستار 
اعمال مالیات روی غذاهای فست فود و تولید کنند گان آن شود تااز چاقی مفر ط 
جل و گیری کند.او می گوید:«کیث نیز همانند بسیاری از مردم مشکلات عاطفی 
داشت وبرایآرام کردن خود به غذا خوردن روی آورده‌بود. این رفتار عجیب 
یا جد ید نیست اما | نچه جدید است این است که‌افرادی که در این شر ایط قرار 
می گیر ند به‌راحتی می توانند حجم زیادی از غذاهای ارزان و ناسالم را تهیه کنند». 
البته این تنها خبری نیست که در مورد چاق‌ترین مرد دنیا منتشر شده و او پیش از 
این نیز در یکی از شبکه‌های تلویزیونی حاضر شده وبیان کر ده‌بود که برای مدت 
طولانی وازز مان مر گ مادرش که‌اونیزبر اثر ذات‌الریه‌فوت کر ده‌بود.دچار 
افسرد گی شده واز ۶ ۱ سالگی همواره با اضافه وزن خود در گیر بوده که به افسر د گی 
شد ید در ۰ ۲سالگی منجر شده‌بود.او که بیشتر وقتش رابه تماشای تلویزیون و 
بازی‌های ویدیویی می گذراند. بیان می کرد که:«برای آرام کردن درد خود به غذا 
روی آوردم اما دیگر می‌خواهم بدون نیاز به غذا خوردن خوشحال باش 


پچ 


دسشدااری در بار ه اخلاق ده 


ادن معناست که زت 


اعمال در امنشاء آنمامی دایم 


ذز درش چە 


به نظر شما کدام یک از این دو بروسلی واقعی هستند 
۲ 


یاد کردی از کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران 


ارف کی رادم لیس یه اومان پول دات به ای پر رود 


از قد یمی‌ها نوشتن و خاطراتی از دوران فوتبال آنهاء با زگ و کردن, خود عالمی دارد. مثلاً همین باز یکن فوتبالی که قرار است 
درباره او بنویسیم. خود یک بز رگ بود که شاید گمنام باشد. اما خیلی بز رگ وآقا. "عارف سرطلایی.هنوز اميد مایی." 


داود غرانوش 
متولد بادکوبه بود 
عارف قلی زاده‌متولدباد کوبه‌بود.(۱۳۰۹).او ۱۰ 
ساله بود که به تهران آمد منزلشان نیز اطر اف محله 
سنگلج(پار ک شسهر)بود. آن‌روزها(سال ۱۳۱۵) 
همه جای تهر ان بیابان بود و زمین‌های خاکی فر اوان. 
روزی داشت در آن زمین‌ها می‌دوید و پرقدرت و 
با تعصب هم بازی می کر د. یک نفرایستاده‌بود و او 
راتماشامی کرد. ان شخص علی دانایی فرد بود و 
بعد اورابه تیم خردسالان ایرج در منظر یه برد و شد 
جزء خانواده باشگاه دوجر خه سواران یا استقلال 
فعلی و نشان به آن نشان که تاآخر عمر فوتبالش 
در همان تاج ماند و ۱۵ سال پیراهن یک باشگاه بر 
تنش بود و آن هم شماره ۵روزی استاد صدقیانی 
که بازیکنان نخبه را تعیین و تیم منتخب جوانان 
تهران رابرای حضور در مسابقات قهر مانی کشور 


آماده می کرد با اشاره دست عارف راهم انتخاب ۱ 
کرد.چند سال داری؟ بچه کجای تهران‌هستی؟ | 


و...اوبا ترس ولرز جواب داد و... استاد او را به تیم 
جوانان و سپس به تیم ملی دعوت کرد. عارف آن 
موقع فقط ۱۸ سال داشت. 


جاگ ناهی؛ 


یکابزرگ بر سول بان جد ابی من از ول شد 


از باز یکنان قد یمی‌فوتبال تهران.باشگاه‌های مع ر وف»تیم ملی جوانان وملی فو تبال 
ایران‌است وب هگفته خود شاگ رآن‌مرد سرشناس تو یکارش نم یگذاشت.حالا 


از بز رگان فوتبال کشور بود ولی... 


وقتی کشف شدم 

جهانگیر فتاحی هستم. متولد سال ۰ شرق 
تهران.شغلم آزاد است.دوراندبستان‌ودبیرستان 
رادر محله شرق تهران طی کردم و ۶ ۱ ساله بودم که 
توسط گودرزخان حبیبی در زمین‌های خاکی کشف 
شدم واومرابه تیم شعاع برد. چند صباحی از حضورم 
در باشگاه شعاع نگذ شته بود که باشگاه منحل شد و 
من به باشگاه راه آهن انتقال یافتم. دو سال هم در راه 
آهن توپ زدم و سپس رهسپار باشگاه پاس شدم. دو 
سال نیز با پاس زند گی کردم سپس به عقاب منتقل 
شدم وبعد عقاب هم به سر نوشت شعاع مبتلا شد و 
نمی دانم چه رازی در پشت پر ده بود که به هر تیمی 


سرمان را جلوی توپ می‌گذاشتیم 


خودش می گوید: آن زمان ما بازیکنان تیم‌های 
باشگاهی وتیم‌ه ای ملی بااشاره یک انگشست 
مربی‌هایمان سرمان را جلو توپ می گذاشتیم. در بازی 
با تیم افغانستان در تهران (۱۳۲۸).ذخیره بودم وقتی 


نادر افش اربر اثر خشونت حریف پایش شکست.با 
اشاره صدقیانی به زمین آمدم واو با عصبانیت گفت: 
اگر می‌توانی مثل افشار بازی کنی به زمین برو و گرن... 
۵دقیقهبازی کردم آن‌هم بازی در کنار بزرگانی که 
برایم ابهت داشتند و در پایان بازی که ۴بر صفر به سود 


پیروزی آخرین ایستگاه 

پس از انحصلال تیم عقاب. اکثر بازیکنان تیم 
ا ا و 
بار به پر سپولیس انتقالم یافتم ودر سال اول حضور م 
در تیم پیروزی بااین تیم بر بام قهر مانی ایستادیم 
(سال ۱۳۵۴) کسی باورنداشت که گروهی جوان جای 
قدیمی‌هابیایند و قهرمان شوند وماباشش امتیاز 
ld E‏ 
سوم را کسب کردیم! 


اطلاعات ی سی رو ۳۱۳۷ 


ایران تمام شد صدقیانی دستی بر سرم کشید و گفت: 
مرانزد مسئولین روسفید کردی. باز عارف می گوید: 
یادم هست در برابر یک تیم خارجی در ورزشگاه شهید 
شیرودی بازی‌داشتیم(سال ۱ بهترین‌بازی را 
ارائه دادم. به هنگام ت رک ورزشگاه مردم مرا تا دروازه 
روی‌دوش بردند.اماوقتی‌من‌راپایین گذاشتند ۲تومان 
پول نداشتیم تاسوار ماشین بشوم و به منزل برویم. 


بسیار صدمه دید 


عارف در طول زند گی ورزشی‌اش که ۱۸-۱۷ 
سال بازی بود و ۱۵ سال نیز پیراهن تیم ملی رانیز 
بر تن داشت. بسیار صد مه دید. بینی‌اش شکست 
۵ | بخیهخورد.پایش صد مه دید ولی...پولی از راه 
فوتب-ال در یافت نمی کرد.اوفقط یک بارپارتیبازی 
کردو آن‌هم وقتی بود که سازمان تامین اجتماعی 
استخدام شد و حقوقش هم ۰ تومان بود. عارف و 
امثال عارف در آن زمان‌هابا چنین شرایطی فوتبال 
بازی می کردند.اماحالا فوتبالیست‌هایی که حتی 
میلیاردی پول می گیر ند وبعد از شکست از تیم‌های 
مقابلشان با لبخند از کنار تماشاگران عبور می کنند. 


برخوردناجور 
ده‌سال عمر ورزشی من گذشت یعنی از ۱۶ 


ت سالگی تا ۶ ۲ سالگی. همه چیز از بازی پر سپولیس و 


استقلال در سال ۳۵۷ ۱ آغازشد.در فواصل دونیمه 
وزمان استراحت در رختکن یک اختلاف کوچک و 
ناخواسته با یکی از بزر گان تیم. باعث جدایی من از 
فوتبال شد. یک حرف کوچک که جواب من رادرپی 
داشت و بعد دو سال نیمکت نشینی. من طی این دو 
سال بدرفتاری‌های زیادی رادیدم امامهررسکوت 
بر دهان زدم وبردباری کردم وبعد دوسال بدون 
بازی خداحافظی کردم. 


خاطره ید 

خاطرات زیاد است. امااین موضوع هیچگاه از 
ذهنم دور نمی‌شود.اسامی تیم ملی اعلام شد ونام 
من نیز در آن لیست قرار داشت. ۱۵ روز هم دراردو 
بودیم.اماچون آ سیب دیده‌بودم آن‌هم اززانو وپایم 
در گچ قرار داشت. به فر مان همان بز ر گ از اردو 
خارج شدم و بز ر گترین آرزوی من بر باد رفت! 


مرد میانسالی که چاقویی در سرش فرو رفته بود با 


برساند. 


از کشیدن دغه جاقواز جمجمه بیمار اوزنده بماند. 


جان به فدای شیر ینی 
شیر ینی‌های سنتی سال نو ژاپنی که از برنج فشر ده پخته می‌شود ٩‏ نفر 
رابه کام مرگ فرستاد. 


و ۱ 
دزدی صاحب کار از نظافتجی! 
صاحبخانه‌ای که کارت بانکی نظافتجی خانه خود را به سرقت 
برده بود. دستگیر شد. 
چندی پیش کار گر نظافتچی ساختمانی با مراجعه به پلیس گفت؛ 
کارت عبر بانک من گم و حساب بانکیام کاملاً خالی شده است. وی در 
ادامه افزود؛ روز گذشته هنگام بر گشتن از مجتمع مسکونی که در آنجا 
چند ساعت پیامک‌های متعددی مبنی بر برداشت از حساب دریافت 


جک‌های باد آورده مشکل ساز شد 


اعضای یک بان د بز رگ دزدان حرفه‌ای که با دستبرد به خودروهابا 
دسته چک‌های سرقتی به کلاهبرداری‌های میلیاردی از مغازه داران دست 
می‌زدند. دستگیر شدند. 

در پی کلاهبرداری‌های مشابه این شگرد از مغازه دارها که با چک‌های 
سرقتی صورت می گرفت یک گروه از تیم پلیس آگاهی اصفهان وارد عمل 
شدند و در تحقیقات اولیه مشخص شد که اعضای این باند با دسته چک‌های باد 
آورده به کلاهبرداری میلیاردی دست می‌زنند. این عده دسته چک و مدارک 
را از داخل خودروهای طعمه‌هایشان به سر قت برده و با آنها از مغازه‌های لوازم 
خانگی و فرش فروشی‌ها اقدام به خرید می کنند. سپس آنها را به حداقل قیمت 


همان وضع مدت دو ساعت رانند گی کرد. تا خود را به نزدیکترین بیمارستان 


این مرد برزیلی که "تونز "نام دارد. در یک د ر گیری میهمانی شبانه باسه مرد 
چاقو به دست زخمی شد. که یکی از مهاجمان چاقویی رادر جمجمه "تونز "فرو کرد 
واو نقش زمین شد و هر سه متواری شدند.مرد زخمی در این باره گفت: وقتی به خود 
آمدم مشاهده کردم تمام صورتم پر از خون و چاقویی در قسمت گیجگاهم فرو رفته 
است و درد شدیدی دارم و در ان حالت تنها کاری که می‌توانستم انجام دهم این 
بود که از زمین بلند شده و سوار اتومبیل شدم و پس از دو ساعت رانند گی خود را 
به نزدیکترین بیمارستان رساندم و پزشکان بلافاصله مرا بستری کردند و چاقو را از 
سرم بیرون کشیدند. پزشک معالح در این باره گفت: این یک اتفاق نادر بود که پس 


یک اتفاق باورنکردنی 

شلیک تصادفی و مر گبار پسر بچه دوساله آمر یکایی به مادرش 
در یک فروشگاه مر کزی مشتریان را به حيرت برانگیخت. 

این کودک دو ساله که در سبد خرید مادر ٩‏ ۲ ساله‌اش "ورونیکا" 
نشسته بود از کیف مادرش سلاح کمری رابیرون کشید وبا خنده 
و شسوخی گفت: دستها بالا و ناگهان ماشه را کشید و زن بیگناه را 
نقش زمین کرد. پلیس شهر "هایدن در این باره گفت:با بررسی 
دوربین‌های امنیتی فروشگاه و بازجویی از شاهدان مشخص شد که این 
حادثه دردناک و تأثرانگیز کاملاً اتفاقی رخ داده اسست. قابل ذ کر است 
تعطیلات به این منطقه آمده 


زنان مجبورند با سلاح از جان 
خود در برابر سارقان و تبهکاران 


قابل ذ کر است در ژاپن هر ساله بنا برسنت دیرین خانواده‌های ژاپنی در 
تعطیلات سال نو میلادی. سوپی سنتی به نام آوزونی "می‌خورند که در آن 


انسان دادد در دنا مانند فر دی داشد که او و اجه 


یی ریا ردان ری کار رن 
درست می‌شود. همه ساله جان عده‌ای رامی گیرد و بیشتر م رگ و میرها به 
علت خفگی مردم بخصوص افراد سالخورده و کودکان اتفاق می‌افتد. چون 
بافت شیرینی فوق العاده جسبنده است و باعث مسدود شدن مجرای تنفسی 


صیافت 


کردم. پلیس در خصوص شناسایی دزد گفت؛ مالباخته هنگامی که 
به عنوان نظافتچی در خانه مشغول به کار بوده توسط صاحبخانه 


دعوت 1 دداند 


مورد سرقت قرار گر فته و بدین تر تیب صاحبخانه در یک عملیات 
پلیسی دستگیر ای 
پس از بررسی‌های پلیسی و بازجویی, وی اعتراف کرد که 
در چند مرحله ۸ میلی ون ریال پول از دستگاه‌های خود پر داز و 
۷ میلی ون ریال به صورت خرید کالا از حساب بانکی مالباخته 
دریافت کرده است. تحقیقات بیشتر از این صاحبخانه سارق ادامه | و 


دارد. 


می‌فروشند. بنابراين پلیس با این سر نخ‌ها موفق شد یکی از دزدان را دستگیر کند 
وبا اعترافات وی دو همدستش نیز دستگیر شدند. این گر وه دزدان همگی دارای 
سوایق کیفری در زمینه سر قت هستند و آنها توانسته بودند با دسته چک‌های 
سرقتی بیش از یک میلیارد ریال کلاهبر داری کنند. اما توصیه پلیس به مردم این 
است که هنگام پار ک و ترک خودروها از گذاشتن پول لپ تاپ. دوربین عکاسی: 
مدارک و اسناد با ارزش مثل دسته چک داخل خودروی خود. خودداری کنند 
و در صورت سرقت سریعاً موضوع را به 
پلیس اطلاع دهند و نسبت به اعلام سر قت 
آنها اقدام کنند و مغازه دارها نیز هوشیار 
باث ند پیش از معامله با چسک از اعتبار و 
مشخصات اصلی آن مطمئن شوند. 


۶ ۳ الاعات کل 


امبر آتوری سلجوقیان 


درشماره‌ی پیش گفتم که:حسن‌صباح قد ر تی به هم زد وقلعه‌هایی 
نفوذناپذ یر ساخت وبلای‌جان سلجوقیان و خواجه نظام الملک شد .و گفتم 
که پس از آلپ‌ارسلان. پسر جوانش جلال‌الد وله ملکشاه بر تخت نشست و 
خواجه نظام در نظم کار هاو سر کوبی مدعیان سلطنت بسیار کوشید.او پایتخت 
سلجوقیان را از ری به اصفهان برد. بین ملکشاه و خلیفه‌ی بغداد رابطه‌ی خوبی 


آخرین سفر 

سیاست و تدبیری که خواجه نظام داشت. او را 
در قلمرو پهناور سلجوقیان به قدرتی بی‌بدیل تبدیل 
کرده بود. تر کان خاتون. همسر پر کرشمه و مغرور 
ملکشاه که این رابرنمی‌تافت. بای اری تاج‌الملک 
می کوشید خواجه نظام را در چشم ملکشاه به گاوی 
سیاه مبدل کند و حکم قتل یا عزلش رااز شاه بگیرد 
اما ملکشاه که می‌دانست نظام قلمروش به تدبیر 
خواجه نظام بسته است. در این گار سستی می کرد و 
فرمان عزل یا قتل وزیر دانشمندش را مهر نمی کرد. 
تا این که حوادث دست به دست هم دادند وبرای 
کشتی کینه‌ی تر کان خاتون بادی بسیار موافق وزید. 
بادی که فداییان حسن صباح آن را می‌دمیدند: 

در سال ۵ قمری ملکشاه و خواجه نظام به سفر 
بغداد رفتند تا با خلیفه و سلطان مقتدر سلجوقیان و 
وزیر اعظمش دیدار کنند. معمولاً ملکشاه هر دو سه 
سال یک بار با وزیرش به بغداد می‌رفت و سلطان و 
خلیفه تجدید بیعت می کردند. واقعیت این بود که 
دولت ملکشاه دیگر نیازی به حمایت خلفای بغداد 
نداشت واین سفرهابیشتر برای دلخوشی خلافت 
بغداد بود ضمن این که ملکشاه و وزیرش به خلیفه 
اطمینان می‌دادند که در راهش خواهند جنگید و 
مخالفان بغداد را سر خواهند کوفت. خلافت بغداد 
غیر از مخالفان قدر تمندی که در مصر داشت و بساط 
خلافت فاطمیان را اداره می کردند. مخالفان دیگری 
نیز داشت که بدون کمک جلال الدوله ملکشاه 
نمی‌توانست به بقای خلافت بغداد یاادست کم به 
بقای خودش امیدی داشته باشد بنابراین هر بار که 
ملکشاه و وزیرش به بغداد می آ مدند. خلیفه به پیشواز 
می‌آمد و مقدم آنها رابسیار گرامی می‌داشت. در 
سال ۵ نیز که شاه و وزیرش به بغداد رفتند. اوضاع 
چنین بود و خلیفه به آنها ب بسی احترام گذاشت و در 
پذیرایی مبالغه کرد اما شاه و وزیرش نمی‌دانستند که 
این آخرین سفر آنهاست. 

هنگامی که شاه و وزیر گام در راه سفر گذاشتند. 
روزبان ان تاجالملک در فارس یکی از فداییان 
اسماعیلی را به نام ابوطاهر " دستگیر کردند. 
تاج‌الملک می‌دانست شکنجه دادن فداییان سودی 
ندارد و آنهالب باز نخواهند کرد و حتی اگر فرصتی 


می‌یافتند. خود را می کشتند بنابراین فرمان داد 
اب طا هز راه گرمانه نرذند هیر اسان با که 
پوشاندند و چاشتش داد ند سپس تاج‌الملک به دیدن 
او رفت و گفت: 

"من نمی‌خواهم تو را بیازارم زیرا تودشمن 
دشمن منی پس من و تو باهم دوستیم. من و تو 
در پی نابودی یک نفریم :می‌خواهم تورایاری کنم 
تا خواجه نظامالملک را بکشی " ابوطاهر گفت: "من 
برای کاری دیگر به فارس آمده‌ام ". تاج‌الملک گفت: 
"سال‌هاست که فداییان اسماعیلی خواسته‌اند خواجه 
نظام رابکش‌ند و موفق نشده‌اند. اگر من راه را هموار 
کنم تا او را بکشی. اسماعیلیان را به بزرگ‌ترین 
آرزویشان رسانده‌ای" 
چنین خواهد کرد و گفت "اما نخست باید مآموریتم را 
در فارس تمام کنم" او فرمان داشت یکی از سرداران 
تاج‌الملک را ترور کند زیرا جوانان یکی از روستاها را 
قتل‌عام کرده بود. تاج‌الملک از این ماجرا خبر داشت 
وان کشتار برایش دردسرهایی هم ایجاد کرده بود. 
خودش نیز در فکر چاره‌ای بود تامردم را آرام کند. 
تاچار به ابوطاهر گفت: "برو و آن سردار را بگش!" 

تاج‌الملک قمی برای تر کان خاتون پیام فرس تاد 
که هر کاری که می‌خواهی برای نابودی خواجه نظام 
کنی, وقتش رسیده. و به او خبر داد که باید "راه‌رابرای 
ابوطاهر هموار کنیم تاهنگامی که سلطان سلجوقی و 
خواجه نظام از بغداد برمی گر دند ابوطاهر به خوابگاه 
خواجه نظام بر ود و دشنه بر حلقش بگذارد ".تر کان 
خاتون این فرصت رااز دست نداد و رئیس غلامان 
خواجه نظام رابا زر و زور و تهدید خرید و کارها را به 
او سپرد تاهنگامی که ابوطاهر می‌خواهد کار وزیر را 
بسازد. درهای خلوت را به رویش باز کند. 


کاروان مجلل سلطان سلجوقی و وزیر باشکوهش 
در راه باز گشت. .به شهری به نام ' صحنه آرسیدند که 
امروز نیز هست و حدود پنجاه کیلومتر با کرمانشاه 
فاصله دارد. بين کنگاور " و کرمانشاه است. بسیاری 
از مردم صحنه از فرقه‌ی اهل حق هستند که به 
علی‌اللهی مشهورند. به تصوف و نواختن سه‌تار و دوتار 


۵ 
سا اطلاعات ی ارو ۳۹۳۷ 


بر قرار بود. از ازدواج دختر ملکشاه و خلیفه‌ی بغداد نیز گفتم و خواندید که‌اين 
دختربرنمی تافت که در حر مسرای خلیفه هیچ زن و کنیزی باشد ناچار خیلی 
زود طلاق گرفت و به اصفهان بر گشت.از اختلاف خواجه نظام و تر کان خاتون 
و تاج‌الملک هم خواندید و دیدید که ملکشاه به وزیرش خشم گرفت. حالا 
می‌خواهم از ترور خواجه نظام و مر گ ملکشاه سلجوقی بگویم: 


نیز مشهورند. ویژگی ظاهری مردانش سبیل‌های 
پرپشت و بلند است زیرا تراشیدن یا کوتاه کردن 
سبیل را گناه می‌دانند. آنها فرقه‌ای از مسلمانان 
هستند که نیاز می‌دهند یعنی هر سال در وقت‌های 
خاصی غذایی از حیوان نر حلال گوشتی مانند خروس 
یا قوچ می‌پزند و کمی گوشت و کمی پلو در لقمه‌ای 
نان می‌پیچند و به رهگذران می‌دهند. در تهیه‌ی این 
غذا هیچ نمکی به کار نمی‌رود و آن راباید دوشیز گان 
بپزند. استخوان‌ها و جاهای نخوردنی خروس یا قوچ 
رادر کیسه‌ای می‌ریزند و دفن می کنند زیر | معتقدند 
آن جانور بعدها زنده می شود و اگر تکه‌ای از آن گم 
شده باشد. از کسانی که او را کشته و پخته‌اند. شاکی 
می‌شوند. برخی پیروان این آیین به تناسخ معتقدند 
ومی گویند همه‌ی بزر گان دین از آدم گرفته تا خاتم 
و تاائمه. یک نفر بوده‌اند و در هر دوره‌ای در یکی از 
پیامبران و ائمه حلول کرده‌ان د. آنها در جایی به نام 
"ریژاب" که آبشارها و روده ای زیبایی دارد و پر 
از درخت بلوط و سنجاب است. زیار تگاهی دارند 
که معتقدند پیکر بدون سر سیدالشهدا(ع) در آنجا 
دفن است. دری قدیمی آنجاست که به قول خودشان 
نوشته‌های رویش ایند کننده‌ی این ادعاست. من 
آنجا را دیده‌ام اما نتوانستم خط روی در رابخوانم 
زیرافرسوده شده بود. مردم غرب ایران ضرب المثلی 
دارند: "صوفی صحنه دزد کنگاور! یعنی فلانی در 
صحنه» صوفی است امادر کنگاور دزد است.علت 
این که نام کنگاور در این ضرب‌المثل وارد شده 
پیشینه‌ای تار یخی دار د که به زمان حمله‌ی مسلمانان 
هرن پرمی گرد 

ان که با خکومت اباب شاف ودند و 
کیش جدید را نمی‌پذیر فتند. به کوه‌های کنگاور پناه 
می‌بردند ودر آنجا آتشکده می‌ساختند ضمناً هر وقت 
فرصتی می‌یافتند. با اعراب جنگ چر یکی می کردند. 
آن روز هااعراب به کنگاور نام" "بنك وی 'داده 
بودند.یعنی خانه‌ی دزدان. به‌همین دلیل بين مردم 
رایج شد که دزدان رابه کنگاور نسبت دهند درحالی 
که مردمی شریف بودند وهنوز هم مردم این منطقه 
مردمی شریف هستند و در تاریخ ثبت نشده که 
دزدی و چپاول کنند. باری... در همین شهر صحنه 
بود که کاروان سلطان سلجوقیان و وزیرش فرود 


آمدند تا هم استراحت کنند هم از طبیعت زیبای 
است. جویبارهای زیبا و تفریحگاه‌ه ای صخره‌ای 
قشنگی دارد. مردمش نیز بیشتر بور و چشم رنگی و 
بلندقامت و زورمندند. 

نبود. باده می‌پیمود و به یاد روزی می‌افتاد که جوانی 
هجده ساله و خام بود و چندین مدعی قوی داشت اما 
خواجه نظام همه راسر کوب کرد و تاج رابر سر او 
گذاشت. شرابدار به فر مان تر کان خاتون پیوسته به او 
باده می‌پیمود و قطره قطره‌ی خر دش رازایل می کرد. 
خواجه نظام که به نوشیدن باده رغبتی نداشت. بلند 
شد تا مجلس شاه را ترک کند. شاه برخاست واو را در 
آغوش کشید و گریست. وزیر پرسید این هق‌هق از 
چیست؟ شاه گفت از مستی‌ست! کاش بمانی و نر وی! 
وزیر گفت: هوشیار ومست در یک‌جای نگنجند "و به 
خوابگاه خود رفت. رئیس غلامانش چندان صبر کرد 
تا بانگ خواب خواجه برخاست آنگاه چند نگهبان 
رامرخص کرد و در رابر ابوطاهر گشود. بوطاهر به 
خوابگاه خواجه نظام رفت و کارد بر حلقش گذاشت و 
رگ‌های گردن آن دانشمند و سیاست‌مدار بز رگ را 
باز کرد و دفتر عمرش رابست 


مر کت ملکشاه 

به روایتی ملکشاه پس از مر گ وزیرش به بغداد 
برگشت. به روایتی نیز او در بغداد مانده بود و خواجه 
نظام به تنهایی به اصفهان برمی گشت که کشته شد. به 
هر حال, ملکشاه در بغداد به بیماری "یرقان "دچار شد 
و حالش چنان بد شد که به بستر افتاد وسی و پنج روز 
پس از قتل وزیرش درگذشت .در خیابان "احمد آباد" 
اصفهان. کوچه‌ی خواجه نظام‌الملک, مقبره‌ای هست 
که می گویند شاه و وزیرش در آن دفن شده‌اند. 

پس از مرگ سلطان سلجوقیان بین جانشینانش 
اختلاف افتاد. پیش از پرداختن به این اختلافات 
و نتیجه‌ی آن, لازم است توضیحاتی بدهم: قلمرو 
سلجوقیان بسیار گسترده شده بود. خواجه نظام 
توانسته بود اور شلیم"رااز فاطمیون مصرو "انطاکیه * 
رااز روم شرقی پس بگیرد. عراق عرب. گرجستان: 
شام و سای خر تیزاز جاهای بود که با تشر 
خواجه نظام به سلجوقیان رسید. 

پهناوری قلمرو as‏ بودن برخی 
از آنها از اصفهان. ملکشاه را واداشته بود کشورش 
رابه ولایت‌ه ای گوناگونی تقسیم کند و حکومت 
هر ولایت را به یکی از شاهزاد گانش بدهد. دوری 
ازم رکز حکومت به این انجامید که پس از مرگ 
ملک ار هر یک از امیران خواستند برای خود 
حکومتی مستقل تشکیل دهند. 'انوشتکین غرجه" 
سلسله‌ی خوارزمشاهیان را تأسیس کرد. اتابکان 
نیز دم از استقلال زدند و سکه ضرب کردند. در 
کرمان. سلاجقه‌ی کرمان روی کار آمدند و در 


تاج الملک قمی برای ترکان خاتون پیام 
فرستاد که هر کاری که می‌خواهی برای 


سرزمین‌های نزدیک روم. سلاجقه‌ی روم مدعی 
استقلال شدند. اتابکان آ ذربایجان و اتابکان لرستان 
نیز پرچم استقلال برافراشتند. و البته یکی از دلایل 
وزارت ضعیف تاج‌الملک قمی بود. دولت سلجوقیان 
پس از مرگ وزی ر قبلی و روی کار آمدن تاج‌الملک 
قمی روز به روز ضعیف تر شد. 


محمد و سنجر سلجوقی 

پس از مرگ جلال‌الدوله ملکشاه سلجوقی بین 
جانشینانش اختلاف شد. او چند پسر داشت. تر کان 
خاتون طرفدار "محمود" بود و وزیرش تاجالملک 
سعی کرد او رابر تخت بنشاند ولی پسر بز رگ ملکشاه 

E EEE‏ .اسم او رادر 
کتاب‌های درسی قدیم. "ب رکیارق' تلفظ می کردند 
اما درستش پر ک‌یارّق است. برک یعنی "کلاه ؛ یارق 
هم به معنی "پاره است. برک‌یارق یا بر کی یازق 
یعنی کلاهش پاره است يا شکسته. و این صفت او 
بوده. نامش "ر کن الدین ابوالمظفر " بود. پس از مرگ 
ملک شاه ر کان غاتوق تاچ رار سر مسر خر دیاش 
محمود گذاشت. بر ک‌یارق زیر بار نرفت و شورید. 
سپاهیان و مردان تر کان خاتون او را شکستند و به 
زندان اصفهان انداختند. دو سه سال بعد محمود به 
بیماری آبله دچار شد و در گذشت. پیروان خواجه 
نظام که از وزارت تاج‌الملک ناراضی بودند. گروهی 
تشکیل دادند و برک‌یارق را از زندان بیرون آوردند 
و اورابر تخت نشاندند. بر کیارق پسر خواجه نظام را 
که "عزالملک "نام داشت. به وزارت بر گزید و ده‌سال 
و چهار ماه پادشاهی کرد. 

ب رک یارق برادری داشت به ن ام محمد که 
در گنجه " حکومت می کرد. هنگامی که محمود 
در گذشت وبرک‌یارق به شاهی رسید. محمد شورش 
کرد و بین آنها جنگ‌هایی شد. نخستین جنگ در 
همدان روی داد و محمد شکست خورد و گریخت و 
کمی بعد دوباره به جنگ برادرش رفت. آنها شش 
بار جنگیدند و به تتیجه‌ای نر سیدند سرانجام به 
کوشش عزالدوله که وزیر ب رک‌یارق بود بین این 
دزیر آدر ضاج شس هنوز یک سال او صلح نگ قته 
بود که بر ک یارق در گذشت و در سال ۴۹۸ کارهای 
پادشاهی به محمد وا گذار شد. 

سلطان محمد سلجوقی برای اداره‌ی کشور 
پهتاوری که به ارت برده بود بعش خراس ان زابه 
برادرش "سنج ر" سپرد و خودش دنبال اداره کردن 
سرزمین‌های شام, آسیای صغیر و عراق عرب رفت. 
در آن روزگار که قدرت خلفای عباسی از بین رفته 
بود. فرصت مناسبی بود تا سلطان محمد بر متصر فات 
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اعراب نیز چنگ بیندازد. 

از اینجای تاریخ» سلجوقیان به دو دسته‌ی 
سلجوقیان شرق و غرب تقسیم شد. بخش شرقی 
راسلطان سنجر و بخش غر بی راسلطان محمد اداره 
می‌کرد. این دو شاه آخرین بازمانده‌ی سلسله‌ی 
مقتدر سلجوقی بودند. سنجر از محمد باشکوه‌تر 
بود ودرسال‌هایی که حکومت کرد نوزده بار در 
جنگ‌هایش پیروز شد و بیش از یکی دو شکست 
نداشت. سنجر نام یکی از پرند گان شکاری است. 
می گویند چون همیشه با خودش سنجر داشت. به 
این نام ملقب شد. گروهی نیز گفته‌اند چون در شهر 
"ستخار" زاده شده بود. او را سنجر خواندند. 

معزالدین احمد سلجوقی که بر خراسان بزرگ 
حکومت می کرد. با مشکلات زیادی روبه‌رو شد 
که مهمترین آنها اختلافات و زد و خوردهای محلی 
بود. برخی از شاهزاد گان وامیران از فرمان او سر 
'ارسلان خان" نام داشت که امیر سمرقند بود. او 
رسماً اعلام کرد که پرچمی مستقل دارد و از پرچم 
سنجر فر مان نمی‌برد و جیحون مرز دولت سمرقند و 
خراسان است. در غزنین» بهرامشاه غزنوی نیز پر چم 
استقلال افر اشته بود. بر ادر زاده‌ای‌هم در ساوه داشت 
به نام سلطان محمود که سر به شورش برداشته بود 
و کلام سنجر راپه خاک می‌اند اخت: سلطان سنجر 
از شوال سال ۵۱۱ تا آخرهای ۵۱۳با گردنکشان 
جنگید و کارش بالا گرفت و سلطانی بی‌رقیب شد 
طوری که گاه به ولایات شرقی سلجوقیان نیز چنگی 
می‌انداخت و برادرش محمد رامی‌آزرد. در سال 
۴ قمری بار دیگر به سمرقند لشکر کشید و آنجارا 
مطیع کرد. سپس ناچار شد برای سر کوبی "آتسز "که 
از خوارزمتاهیان بود راه جوارزم شود . آتسزیعنی 
بی‌نام.اصلش اف ا "آد'یعنی انم" "سز" 
هم یعنی "بی '. ترک‌ها امروز هم می گویند حیاسز" 
یعنی بی‌حیا. سنجر به سپاهیان اتسز تاخت و آنها در 
قلعه‌ی "هزار اسب" پناه گرفتند. این آتسز که امیری 
ادب دوست بود. شاعری به نام "رشید وطواط "در 
خدمت داشت. سلطان سنجر از رشید بدش می امد 
و در فکر بود که پس از تسخیر قلعه‌ی هزار اسب. 
رشید وطواط را نیز مجازات کند زیر رشید قصیده‌ی 
خوبی در مدح آتسز گفته واو رابر سنجر برتری 
داده بود. خود سنجر نیز پادشاهی ادب دوست بود 
وشاعری رابه نام "امیر معزی "در خدمت گرفته 
بود. هنگامی که قلعه‌ی هزار اسب را محاصره کرد 
به امیر معزی گفت شعری بگو تابه قلعه بيندازيم. 
امیر معزی گفت: 

ای شاه همه ملک جهان. حسب توراست 

وز دولت و اقبال جهان. کسب توراست 

امروز به یک حمله هزار اسب بگیر 

فردا خوارزم 5 صدهزار اسب توراست" 

جواب دندان‌شکن رشید وطواط و سرانجام کار 


را هفته‌ی آینده بخوانید. ادامه دارد 
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مصطفی گلیاری‎ 


زمستان‌واین‌همه گرم؟ پاسی بود که بخاری را 
کشته ودریچه‌های روبه‌روی هم راهم باز کرده بودم. 
دماسنح می گفت بیست ویک درجه است. پس‌هوا 
گرم نبود. شاید تب داشتم.مثل آن شبی که سوسن و 
خانواده‌اش رابه "فیلستان بر ده بودم تااز موشکباران 
زمان جنگ در امان باشند. فیلستون, روستایی است 
کرد رف ران کدی از گنس نها بر رگ است. 
من خوشتر داشتم تهران بمانم. هر وقت موشکی 
می‌افتاد.به بام می‌رفتم ورد دودش رامی گر فتم بعد 
باموتور می‌رفتم تاجنگ رااز نزدیک تر ببینم. خوب 
نبود. ویرانی بود وخون وضجه. و حالا که تبی تند 
داشتم. تهران را گذاشته بودم وبه فیلستون آمده 
بودم تا کنار گلخانه‌ها و باغ‌های گل لم بدهم و شاعری 
پیشه کنم اما ساعتی پس از ورودمان دیدم فیلستون 
جای لمیدن نیست... ماجراهایی دارد که باید دنبالش 
رفت. 

همه‌ی کار گرهاافغان بودن د.زن و مر دو بچه 
ا کا ا ود ل هی افغان‌هاو تاجیک‌ها 
مرایاد روز گاری می‌اندازد که مولوی شیدای شمس 
بود و دست می‌افشاند و پای می کوبید و ترانه می‌سر ود. 
دراین سفر یعنی سفر دومم به فیلستان ماجرای یک 
مردویران شده‌مرابه تب کشید ووادارم کرد قلم و 
کاغنم رااز کیفم بیرون بکشم. کسی که تبم رابالا 
برد در خانه‌ی بز رگ ونیمه ویرانش بست نشسته 
بودودمش رنج بود وبازدمش زوخ. اسمش "سجاد" 
بود. پیشش رفتم و از هر دری که کنارش نشستم. رام 
نشد وزبان به اه‌بازنکرد.دفترومدادم رادر کیفم 
گذاشتم و گفتم: شاید خدا خواسته بود قصه‌توبه‌ من 
بگی تا بنویسمش ومردم بخوننش و دعا کنن خدا تو 
روببخشه ".و بلند شدم بروم. زانویم را گرفت و گفت: 
ای میگی؟ "نشستم و دفتر و مدادم را در آوردم. 

"توخراسون‌باغ وخونه وملک واملاک داشتم. 
ارث بابام بود. خواهر بر ادر نداشتم. من بودم ومادرم... 
ا داه اصلیتش اهراتی بود. افغان 
بود.عطرپارچه‌های کشمیری بود. شیرینی قند 
فریمان‌بود. پسته‌ی شام بود. گل زعفرون باغ بادام 
دلم بود. سیزده سالش بود که اومدن "تربت‌جام " 
طرف ماخونه‌باغ خریدن.از دیوار باغمون‌می‌دیدمش 
که بین علفامی‌شینه و بازی می کنه. یه بار یواشکی رفتم 
تکمین کردم په کلوخانداختم 
دورتر. پاشد رفت ببینه چی بود. عروسکشو بر داشتم و 
پریدم باغ خود مون. وقتی اومد دید عروسکش نیست. 
گریه کرد ورفت خونه. عروسکو بردم دم خونه‌شون 
گفتم "یه گربه داشت اینو می‌برد. ازش گرفتم ". 

هرچی روزگار می گذشت. بیشتر شیفته‌ش 
می‌شدم.دلم می خواست همه برن سفر. فقط من بمونم 
ورودابه تاروی عطر لطیف چارقد ش گلبر گ‌محمدی 
بریزم وبگم فراتر از عشق,دوست دارم. آخرش یه 


اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


این آه "سجاد" است که آه عشق گریبان حلقش را گرفته و رهایش نمی‌کند! 


روز تاب نیاوردم وبهش گفتم: "تو که بامن سر یاری 
نداری /چراهر نیمه شب آیی به خوابم؟" گفت: "به 
مادرت بگو از مادرم بپر سه تابفهمی که بیشتر از تو 
سریاری‌دارم . گفتم: آمن‌بودم که عروسکت رو 
دزدیدم". گفت: "من بودم که دیدمت و گریه کردم 
که‌چراخودموجای‌عروسکم ند زدیدی .کم آوردم. 
بامادرم رفتم خواستگاریش. وقت جشن عروسی از 
خوشحالی, آسمون توی دلم می تر کید. رودابه شد 
عروس آینه‌های دلم '. 

سجاد خاموش شد. سیگاری افرروخت و در پیله‌ی 
دودی غلیظ فرو رفت. پاسی از شب گذشته بود. 
ستاره‌ها یکی یکی آمدند.ان_گار به‌مانگاه‌می کر دند. 
ستاره‌ای ديدم که در خطی مستقیم به سوی تهران 
می‌رفت. وخ که آن. ستاره نبود. موشکی مهیب بود 
که می‌رفت تا شب رابیاشوبد. از رادیوی‌یکی از کلبه‌ها 
بانگ آژیر قرمز می آمد. به سجاد گفتم: موشک بود! 
دیدیش؟ ان_گاربه خودش آمد: "خاک توسرمن 
که‌توایناوضاع جنگ وخون دارم از بدبختی‌های 
خودم می‌نالم " گفتم: ایش الا حالت خوب میشه تو 
هم میری‌جبهه . کام عمیقی از سیگارش گرفت و 
گفت: "خوب میشم؟ امکان نداره". گفتم: "حرف زدن 
حالت روبهتر میکنه... بریم سر قصه‌ی اهتارودابه 
چند سالش بود که عروسی کردین؟" نفهمیدم خندید 
یاصدای تک‌بغضش بود: "من قصه‌مو خیلی کوتاه 
کردم.چهار سال طول کشید تاج رآت کردم بهش 
بگم دارم از داغت خاکستر میشم. چه شبایی که روی 
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بوم می‌نشستم و دوتار می زدم و دوبیتی می‌خوندم. 
چی روفراموش کردم. شیش ماه بعد عروسی. گفت 
کاش کاری کنی از اینج‌ابریم یه شهر دور. ازش 
نپرسیدم چرا. گفتم حکم آنچه تو فرمایی! چند روز 
بعد یه افغانیه بود که رفيقم بود گفت " شنیدم می‌خوای 
مهاجرت کنی. برو اطراف تهرون به روستایی هس به 
اسم فیلستون. گلکاری دارن .من به کسی نگفته بودم 
می‌خوام‌برم. در عجب شدم که‌از کجاخبر دار شده. 
زیاد اهمیت ندادم. 

خودم تنهایی یه سفر اومدم فیلستون. دیدم پر 
از افغانیه. چند تااز فامی‌لای رودابه هم اونجا بودن. 
راهنمایی کردن که کدوم باغ و کدوم زمین رو بخرم 
و کدوم کار گرارواستخدام کنم.دیدم کار خوب و 
خوشگلیه. ب رگشتم تربت‌جام و خیلی سریع سهم 
مادرمودادم وزمین وباغ خودم رو فروختم وبا 
رودابه اومدیم فیلستون. خونه‌ی جدید و کار جدید و 
عشق ابدی من که کنارم بود.زند گی رو برام همچین 
لذت بخش کر ده بود که دلم واسه مادرم و شهر خود م 
تنگ نمی‌شد. این خونه رومی‌بینی ؟ ویر انه شده ولی یه 
روزی پر از صدای شادی بود. این باغچه پر از بهترین 
گل‌ها بود. واسه رودابه یه جفت بره آ هو خریده‌بودم. 
تو حياط می‌چرخیدن وسرشو گرم می کردن. آخ که 
اون‌قدر خوش بودم که هر هفته شکرانه می‌دادم و 
روزی‌صدبارمی گفتم ای خدااین وصل راهجران 
مکن! 


یه روز تو گلخونه بودم. با کار گراداشتیم ار کیده‌ی 
هلندی دسته می کردیم. یه افغانیه که غریبه بود. اومد 
تو. چار شونه و بلند قد بود. کت شلوار و کراوات داشت. 
دو نفرم دنبالش بودن. سراغ من و گرفت. رفتم جلو 
سلام کردم. فکر کردم مشتریه. سراپامو ورانداز کرد 
و گفت: 'فکر نمی کردم این شکلی باشی. چقد نحیفی!" 
و گفت: فعلا فقط اومدم ببینمت. فر مایشم باشه واسه 
بعد "با آدماش رفت ومدتی من روبرد توفکر ولی اون 
روز از بس کارمون زیاد بود زود فراموشش کردم.دم 
غروب به خودم گفتم یه سری به خونه بزنم واستر احتی 
کنم. تو راه خونه. پسر یکی از کار گرام رو دیدم. بهم 
گفت: مهمون‌داشتی.دیر اومدی.رفتن ؛پرسیدم 
"چه مهمونی؟ "نشونی‌های يارو روداد. حیرون شدم 
و رفتم خونه. رودابه یه خورده پریشون بود. پر سیدم: 
"مهمون داشنتيم؟ بامکت گفت: مهمون که‌ته... از 
فامیلای‌دور بودن.فیلستون کاری‌داشتن.شنیدن منم 
اومدم اینجاء بهم سر زدن و حال بابامو پرسیدن '. گفتم 
چرانیگرشون‌نداشتی؟ گفت "فامیل دورن.ول‌شون 
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آخرای شسب.بعد کارم وقتی که داشتم می‌رفتم 
خونه, یه ماشین بنز سياه دیدم که از کوچه‌ی ما میومد 
بیرون. فامیل رودابه و آدماش سوارش بودن. براشون 
دست تکون دادم. محل نذاشتن. رفتم خونه از رودابه 
پرسیدم ایناچراهمین که‌من میام» میرن؟ "ديدم 
نفس نف س میزنه ورنگش پریده. پرسیدم:طوری 
شده؟ گفت: طوری نشده از این که این وقت شب 
اومده بودن» عصبی شدم. اومده بودن توروببینن. 
خواستم بگم این يارو رو می‌شناسم. اومده بود گلخونه. 
جور بدی باهام حرف زد. خواستم بگم همین حالا سر 
کوچه دید مشون وبراشون دست تکون دادم ولی محل 
نذاشتن. خواستم بگم این داستان یه جاش می‌لنگ... 
اما هیچی نگفتم. 

صبح زود رفتم باغ و کارها رو سپردم به یکی از 
کار گراو ب رگشتم خونه. می‌خواستم خونه باشم ببینم 
جریان این يارو چیه ولی روم نشد از رودابه بپر سم. 
فرداش از کار گراپرسیدم‌یارو کت شلوار یه رفت یا 
مونده فیلستون؟ گفتن "شاغلام رومیگی؟ رفتش ". 
حس بدی داشتم. نه این که به رودابه مشک وک باشم. 
حس می کردم چیزی رو قایم می کنه. فکرم جای بدی 
نمی‌رفت ولی دلشوره داشتم. چند روز بعد یه خورده 
پرس وجو کردم.یکی از کار گرام گفت "شاغلام خیلی 
پولدار اقا ابه قد به سو باز ونه کی دار 
بازم سین جیمش کردم و فهمیدم شاغلام خواستگار 
رودابه بوده‌ولی باباش قول نکر ده. هزار جور فکر خوره 
شد وافتاد تو مخم: چرا رودابه جریان شاغلام رو از من 
قایم می کنه؟ مگه‌ باهم رابطه دارن که اومده‌دیدن 
زن من؟ هی می‌خواستم ازش چیزایی بپر سم. اماروم 
نمی‌شد ضمناً به خودم می گفتم بهتره به روی خودم 
نیارم تا اگه جریانی باشه» ازش سر دربیارم. 

چند روزی خودم رو با دسته کردن گل‌ها مشغول 
کردم ولی حواسم به رودابه و خونه هم بود. اتفاقی 


ديدم رودابه اومد بیرون و 
دو کوچه اون‌ورتر سوار ماشین 


شاغلام شد. دنیا روی سرم آوار 
شد. مردم و زنده دم ... 


نیفتاد. صبح روزی که قرار بود بار بزنیم سمت تهرون: 
خب ر آوردن که‌همه‌ی گل‌هاپلاسیدن.بوی چیزی‌مثل 
امشی ومواد نفتی میومد. کار گرا گفتن حتماً دشمنی 
داشتی وشبونه‌اومده‌روی گل‌هاسم قوی ريخته و 
ناکارشون کرده. ضرر هنگفتی بود که چند سال طول 
می کشید تاجبر انش کنم. به خودم گفتم کار شاغلامه. 
از لجش که دیده رودابه زن من شده, اومده سرمایه‌ی 
من رو آتیش زده.به کار گرا گفتم گل‌ها روجمع کنن 
یه جا بسوزونن. خودمم رفتم خونه. رنگ رودابه پریده 
بود.با تلفن حرف می‌زد. من رو که دید. خداحافظی 
کرد و گوشی رو گذاشت. دل تو دلم نبود بپرسم با کی 
حرف میزنی؟ چرارنگت پریده؟ هیچ می‌دونی که 
خواستگار قبلیت مالم رو خا کستر کرد؟ ولی لال شدم 
وفقط گفتم: "هول نکنی ها!همه‌ی گل‌ها خراب شدن ". 
زد توصورت خودش و گفت: "خداباعث و بانی‌شو 
ذلیل کنه!" به خودم گفتم این از کجامی‌دونه یه نفر 
گل هارو خراب کرده؟ بازم هیچی نگفتم و بر گشستم 
باغ. غصه‌ی ضرر و زیان یه طررف. غصه‌ی رودابه یه 
طرف... داغون بودم. 
ظهر. خسته و دود الود رفتم خونه. رودابه داشت 
چمدون می‌بست. پر سید م چی‌شده؟ گفت "حال بابام 
بده. باید زود بریم تربت . خواستم به باباش زنگ بزنم 
وحالشوبپرسم. نذاشت و گفت عجله کن باید بریم. به 
دلم افتاد نقش بازی می کنه. سیم پیچش نکردم وزبون 
بستم ورفتیم فرود گاه.وقتی رسیدیم تربت.به‌ من گفت 
توبرو پیش مامانت تاخودم اول برم ببینم وضع بابام 
چط وره.من رفتم خونه.مادرم کلی ذوق کر د.از حال 
بابای رودابه پرسیدم. گفت: "مگه حالش بده؟ دیروز 
توخیابون‌دیدم ش خوب بود ".به رودابه زنگ زدم. 
برنداشت.به خودم گفتم باید صبوروخوددارباشم. 
یه ساعت بعد زنگ زد که دارن باباشو می‌برن مشهد. 
خودشم باهاشون میره. گفتم بر وا بعد عینک آفتابی 
زدم و کلاه گذاشتم سرم و ماشین یکی از همسایه‌ها رو 
گرفتم ورفتم نزدیک خونه‌ شون.دیدم رودابه اومد 
بیرون و دو کوچه آون‌ورتر سوار ماشین شاغلام شد. 
دنیاروی‌سرم آوارشد.مردم وزنده‌شدم‌تاازاون 
به بعد روزی هزار بار زجر بکشم. نتونستم دنبالشون 
برم. یه مدت کنار خیابون واستادم بعد بر گشتم خونه. 
فرداصبح رودابه اومد. خیلی پریشون بود. گفت باباش 
بستری شده. بعد گفت یه ماشین کرایه کنیم بر گردیم 
تاتوی یکی از بیمارستونای تهرون براش د کتر رزرو 
کنه. گفتم با هواپیما نریم؟ گفت "به آژانس زنگ زدم 
فرداصبح برامون ماشین می‌فرستن '. 
وقتی رسیدیم فیلستون,چمد ونارو که می‌بردم 
داخل, متوجه شدم راننده یه ساک بزر گ که نفهمیدم 
از کجای ماشین بیرون کشیده بود» بر داشت و انداخت 
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پشت بوته‌های گل. به روی خودم نیاوردم. پول راننده 
رو دادم ورفت. بعد یواشکی حواسم رو دادم به رودابه. 
شب که فکر می کرد خوابیدم.رفت ساک رو آوردو 
گلخونه ولی توی‌خونه قایم شدم. چند د قیقه بعد رودابه 
به شاغلام زنگ زدوبهش گفت ساک رو آوردم. توهم 
بايد به قولی که دادی.عمل کنی .انگشتم رو گزیدم و 
زدم توی سر دل خودم که سجاد بیچارهدیدی؟ دیدی 
که از وجود تو استفاده کرد و واسه عشق قد یمیش مواد 
آورد اینحا؟ یواشکی از خونه اومدم بیرون. خون جلو 
چشامو گر فته بود.مخم کار نمی کرد.رفتم پاسگاه گفتم 
دیشب از تربت اومدم فیلستون. امروز متوجه شد م 
زنم از اونجا یه گونی مواد آورده". 

حرفش رابریدم و گفتم: ارودابه رولودادی؟ آخه 
چرا؟ سیگاری را که می‌خواست روشن کند.له کرد 
و گفت: "روحم داشت جویده می‌شد. مطمئن بودم که 
رودابه و عشق سابقش با هم دارن یه کارایی می کنن. 
حسودی و تعصب واین فکر که رودابه داره‌من روبازی 
میده عقلم رو خورد و رودابه رو دادم دست مأمورا. 
همین که بردنش زدم توسر خودم و فهمیدم چه غلطی 
کردم. دویدم دنبالشون. سودی نداشت. حتی نذاشتن 
رودابه رو ببینم. اگه یادت باشه اون روزا به مواد خیلی 
سخت می گرفتن و چند گرم هروئین. حکمش اعدام 
بود.خیلی سریع داد گاه رو تشکیل دادن وحکم اعدام 
صادر شد. قبل از این که ببرنش پای دار. اجازه داد برم 
ملاقاتش. نه گریه کرد نه گلایه. هیچ نگفت. فقط نگام 
کرد.تاپای‌دارباهاش رفتم‌والتماس کردم یه کلمه 
حرف بزنه. نزد. بعد رودابه زند گیم شده بود زغال 
ظهر تابستون. هیچ ارزشی نداشت. غير این خونه همه 
چی رومفت فروختم ودادم جای ضررهام. یه بخور 
نمیری‌هم گذاشتم بانک ومر تاض شدم. دوماه‌بعد 
اعدام رودابه یه شب شاغلام و | دماش اومدن وهزار 
تاپتک خورد به مغز روحم. شاغلام گفت: 

"بدبخت!بیچاره! عوضی! وقتی فهمیدم رودابه زن 
توشده پیغام دادم که میام و سر تورومی‌برّم. رودابه 
واسه جون بی‌ارزش تواز تربت اومد فیلستون. ولی من 
جای شمارو پیدا کردم. می‌خواستم قاتلت بشم. گل‌ها 
روهم آدمای من خراب کر دن. رودابه به پام افتاد که با 
تو کاری‌نداشته‌باشم.بهش گفتم به شوهر بی‌عرضه‌ت 
کاری‌ن دارم به شرطی که برام مواد رد کنی. واسه 
من کاری‌ن داره که مواد رد کنم فقط می خواستم 
عقده مو خالی کنم. رودابه قبول کرد اماتو که از خر هم 
نفهم تری» فکر کر دی رودابه بامن سر وسرّی داره. 
قرار بود تو رو بکشم ولی حالا می‌خوام زنده باشی و 
حسرت بخوری و آه بکشی و نتونی از رودابه‌ای که 
بی گناه بود و با دست خودت طناب انداختی گردنش: 
تقاضای بخشش کنی '. 

شاغلام من رو به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد. 
من رودابه‌ای رو که مثل فر شته‌هاپاک بود به کشتن 
دادم. و رودابه واسه این که عذاب وجدان نکشم» 
حقیقت رو بهم نگفت تا فکر کنم زن بدی بوده و از این 
که دادمش دست پلیس» زجر نکشم '. 


آن که 


اد هی ودی دار 


د دادد 


دفن دسا 


و داشته 


داشد 


بزر گمیر 


تن 


رنماشاگە‌راز ar‏ 7 دلگیر 
بیتام گیر دی ر گاهی است که مرغ دل من دلگیر است 
کر محمد رصا ۱ یک لحظه خواستم پر پرواز به پایش همه جازنجیر است 
چون کود کی که ناشیانه هی قفس می کشد و نقشه آزادی خویش 


دست در اتش فروبرد قفل زنجیر کمی دور ازین تقدیر است 
خواستم تورا حال من قرص غروبی است کم از نیمه ماه 

آن سطرها گذشت و از بد حادثه مهمان شبی در قیر است 
حالا روز و شب رابگر فتند به تقصیر خیال 

این پیری مدام مرغ تدبیر برنجید که بی تقصیر است 


مهم 
همدمی جز یاد او خلوتسرای دل نداشت 
غير صاحبخانه کس راهی در این منزل نداشت 


گریه کردم روز و شب تاعقده دل واشود مرگ رازیبا کرده‌است تو کشیدی به زمین عکس مراباغل و یند 
اشک هم راهی برای حل این مشکل نداشت | | آنقدر من نه آنم که خدا گفت, نه این تصویراست 
کشته شد پر وانه بی تقصیر و بر بیداد شمع که کوه کنار خانه ام دیر گاهی است نخندیده‌دلم با کس ولیک 


ختی اگر آتشفشان کند هر کجا صحبت عشق است دلم در گیر است 
از ایوان و غروب و قهوه‌ای محمد صابری-تهران 
که تازه ریخته ام 


شاهدی جز آه گرم و گریه قاتل نداشت 
غیر آتش, آشنایی شمع این محفل نداشت 


دست وپا کردم بسی چون موج در دریای عشق نخواهم گذشت رویا 
هر چه خواهی داشت این دریا؛ ولی ساحل نداشت | | من که‌با ماه دوباره چشم سياه تو کار دستم داد ۱ 
انتقام عاقلان رااز من مجنون گرفت از پنجره‌ات می آمدم که از کسالت شب تاسحر شدم آزاد 
عشق, چون کاری به کار مردم عاقل نداشت روزهاست به باغ سبز خیالم فقط تو رادید م 


پشت پیغام گیر و دیدن تو به رویای من صفایی داد 
گیر کرده‌ام مرابه غنچه‌ی لبخند میهمان کردی 

دردی ست جقدر شاد شد این دل. همین دل ناشاد 
دردی ست نگاه گرم تو خیره به دوردست افق 

دردی ست و گیسوان تو در رقص با ترانه‌ی باد 
خونت جوان بماند و چه شد که یاد تو کردم کنار شرجی شب 
پایت پیر شود که باز, یاد نگاه تو کار دستم داد 
گروس‌عبدالملکیان اصغر ره‌انجام-تهران 


مردم دنیا به نامش کوس ازادی زنند 
هر که همچون سرو جز بی حاصلی حاصل نداشت 
قدسی مشهدی 


با وفور آدمی دنیا غریبستان‌من 
کس نگشت آگاه از رنج وغم پنهان من 
با که گویم درد رادرد آشنایم نیست کس 
آشنابامن فقط شد درد بی‌درمان من 
خنده‌ای شاید به ظاهر گاه بنشانم به لب 
حرفها خشکیده اما بر لب خندان من 
کوهی از آتشفشانم لیک خاموشم مدام 
آتش غم,حبس در این سينة سوزان من 
پشت غم.غم زاد و غم‌ها را نمود از ان من 
کاش از زهر هلا کت پر شود لیوان من 
علی غلامی 


ساعت 


ساعت قدیمی‌ام خسته است 

خوابش می آید 

من کوک می‌شوم 

نمی آیی؟ 

دارم زنگ می‌زنم 
هادی‌قنبرزاده 


ماه 


دیشب که پرده‌های جنون را درید ماه 
آهسته سر به باغ دل می کشید ماه 
در بر که خیال خودم غرق می شد م 
آرام بر تمام وجودم خزید ماه 
انگار سایه‌های غمم داشت می گریخت 
وت ها اهم وسیه فا 
آن گاه با تمام توان گرد نقره‌ای 
بر جای جای خاطره‌هایم دمید ماه 
من چشم بسته بودم و او شعر می سرود 
شعری به وسع نقره ای اش افرید ماه 
شاید که حس مشتر کی داشت بادلم 
یا بغض ناگشوده یک مرد دید ماه 
نجوای عاشقان دل آزرده‌را خوش است 
بر قله‌های روشنی خود شنید ماه 
دیشب ولی چه حال خوشی داشتم رفیق 
وقتی به دشت زند گی من وزید ماه 
سرخوش پارسا 


از مجموعه شعر جدبدالانتشار می‌شکر 
سروده کبری موسوی قهفر خی-ناشر: فصل پنجم 


مداد‌ها 


باعشق می‌شوند مهیاءمدادها , 
نامت نوشتنی ست!والا مدادها... 


قبلاً پر کبوتر و حالامدادها 
گفتم که خط به خط بنویسم توراولی 
پابند نیستند به خطها مدادها 
یک عمر روی نیمکت چوبی دلم 


دوشعر کوتاه از مینا آقازاده 
۸۷ 
هزار خاطره‌هم 
هیزم بشود 
مثل برف 
روی لحظه‌هایم نشسته ای 
آب هم نمی‌شوی 


نا 


دست‌های مرا گرفته است 
بلندم می کند 

من‌ولی 

نمی توانم 

روی‌پای حرف‌هایم 
بایستم 


5 ۰۰ 


۵ 
من خسته‌ام از درد پنهانی که دارم 
از اين من سر در گریبانی که دارم 
حس می کنم خم کر ده سقف خانه‌ام را 
تنها گلی پژمر ده‌باقی مانده. افسوس 
در دست‌های سرد گلدانی که دارم 
آیینه بامن در ملاقاتی صمیمی 
می گوید از حال پریشانی که دارم 
غم در دلم ناخوانده جاخوش کرده‌انگار 
بیرون نخواهد رفت مهمانی که دارم 
بازیچه‌ی بادم. شبیه تکه‌ای ابر 


از روی دلتنگیست بارانی که دارم 
رضاحدادیان -کرمانشاه 


ری تاو 


٭ آقای مانی ساعتچی -تهران 

لبریزبا کلماتی چون سرریز و تبریز قافیه 
یو 

# آقای حمید شکوری -نور _ 

فرق دوبیتی و رباعی در وزن آنهاست و نیز در 
ظرفیتشان برای بیان مضامین. در این دایره 
ظرفیت رباعی به خاطر تنوع وزن عروضی 
٭ خانم مهتاب شیر ازی -شیر از 

دل با کلماتی چون گل و ظل قافیه می‌شود. 
برای آشناشدن با نقش قافیه وردیف در شعر 
کلاسیک. آثار بزر گانی چون حافظ وسعدی 


کی 


ابتداباید مضامین ناب رابه دست آورید وبعد 
آنهارادر قالب شعرانتال دهید. 

٭ آقای جواد احمدی -ساری 

بینی از سافط را تفطیح می کنیم. 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 

کان شاهد بازاری وین پر ده نشین باشد 


م # 
۶ ی ٩۳‏ طلایات م 


2 


خراب 
در خانه‌ی خمار. دل آزار نگنجد 
در خوب وبد یار, جز آزار نگنجد 
مستیم و خرابیم و خرابات نشینیم 
در حلقه‌ی ما؛ یک تن هشیار نگنجد 
آن آینه هستیم که زنگار نبستیم 
در چشمه‌ی خورشید دل, ادبار نگنجد 
آواره‌وبی‌خويشتنانيم ونشانی 
از گمشد گان, در شب دیدار نگنجد 
در سینه‌ی ما-راز مگویی ست. مکاوید 
"می نوش وقدح دوش و خداوند خروشیم 
در مسلک ما؛ سبحه و دستار نگنجد 
پیروزناپلئونی(پژواک شیرازی) 


وزن این بیت: مفعول مفاعیلن, مفعول 
ار 

در کار -مفعول 

گلاب و گل-مفاعیلن 

زلی این بود -مفاعیلن 

ای سول 

دبازاری-مفاعیلن 

وین پرده-مفعول 

نشین باشد -مفاعیلن 

# آقای حبیب شرفی -اهواز 

بله.اخوانثالت در قالب غزل هم طبع آزمایی 
کر ده است. 


ا 
در آسمان‌می‌درخشید 
مثل خورشید 
واین زمین 
کلبه کوچکی بود 
که دو روز در آن 
شکفتید ورفتید 
واين دریا 
انعکاس چشمان شما بود 
قادر حبیبی-اصفهان 
دیروز 
اگر از من 
دیروز رانشان می‌دهم 
وافقی را که 
پر از خون خورشید است 
ساحل آقابی-تهران 


شما 


تر 


انگاه که هد خوار می گر دد. حاده ار جمند 


می شو 


د 


#در دوسی خر دمند 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


جای من یک دل سیرچشم در ينه (نداز وبگو, 
نازنینم نوبی ؟ دل من تنگ نگاهت شده(ست» 


کاش می نندیدی تابه من تلغ نگردد دنیا! 
ا زهرابرمکی 


زند گی کتابی است پر از ماجراهیچگاه آن رابه خاطر 


یک ورقش دور مینداز امیر حسین -تبریز 
همه اخطار ها زنگ ندارند اما گاهی‌سکوت آخرین 
اخطار است الهه شرقی 


#٭وقتی عقاب در آسمان جولان می‌دهد هیچ پرنده‌ای 
جرات پر بدن ندارد. اما زمانه‌ای شده من عقابی در 
قفس دیدم مگس آزارش می‌داد سید علومت کش 
#بعضی آدم‌هامثل پر گارن.یادورت می چ رخن یا 
دورت خط می کشن و رفتار تو مشخص می کنه باهات 
چطور باشن پل شکسته 
##اگر بعد از هر لبخند ی خداراشکر نمی کنیم. پس حق 
نداریم بعد از هر اشکی از او گله کنیم 

زهره کربمزاده-همدان 
+ گفتم: خد ایا از همه دلگیر م گفت: حتی من ؟ گفتم: 
نگران روزیم. گفت: آن‌بامن. گفتم: خیلی تنهایم. گفت: 
تنهاتر از من؟ گفتم: درون قلبم خالی است گفت: پرش 
کن از من گفتم: دست نیاز دارم گفت: بگیر دست من 
گفتسم:پس چطور آرام گیرم؟ گفت: تو کل کن به من. 
گفتم ولی کسی کنارم نمان ده گفت: به جز من. گفتم: 
خدای اچرااینقدر می گویی من ؟ گفت:چون من از تو 
هستم و تو از من شمیم موسوی 
# گاهی خدایه جور می شکنتت که وقتی تیکه‌هاتو به 
هم می‌چسبونی یه آدم دیگه می‌شی مرجان 
۴+سبقت از سایه‌ها به بیشتر دویدن نیست.به سوی نور 
که باشی سایه‌ها در پس تواند. حتی وقتی می‌ایستی 

حیدر سیستانی -درگز 
#۶خدیا بابت هر شبی که بی‌شکر سر بر بالین گذاشتم. 
بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم بابت 
لحظات شادی که به یادت نبودم. بابت هر گره که به 
دست تو گشوده شد و من به شانس نسبت دادم بابت 
هر گره‌ای که به دست من کور شد و تورامقصر دانستم 
مراببخش, کمکم کن تادرک کنم تو کنارم هستی 

خدیجه -شیراز 

#زند گی همهمه مبهمی از گم شدن خاطره‌هاست. 
هر کج خندیدم. زندگانی آنجاست. بی‌خیال همه 
تلخی‌ها 
«خدایا کم آ ورده‌ام صبری که‌داده‌بودی تمام شد.ولی 
دردم همچنان باقیست. بدهکار قلبم شده‌ام. می‌دانم. 
شرمنده‌ام نمی کنی: باز هم صبر می‌خواهم 


وحید -خرم آباد 


محتشمی -شهربار 


من اشک رابه خاطر گر میش. ناله رابه خاطر نوایش. 
دنیارا به خاطر خدایش و تو رابه خاطر قلب مهربانت 


دوست دارم الام نوری-شوش دانیال 
#عاقل آنچه را که می‌داند. نمی گوید. اما آنچه را که 
می گوید می‌داند سیده فاطمه -بابل 
#بیشتر مر دم به فکر آمدن روز گار خوب هستند. نه 
آوردن روز گار خوب محمدسلمان‌سیفی-گرگان 


#«راهی جز سقوط ندارد بر گ پاییزی وقتی می داند 
درخت عشق بر گ‌های تازه در سر دارد 

سحر دهقان -کازرون 
#بیدار که شدید دیگر علاقه‌ای به قضاوت کسانی که 
خواب هستند ندارید غزاله مدير -همدان 
کابوس می‌دیدم از خواب پریدم که به آغوش توپناه 
ببرم.افسوس یاد م رفته بود که از نبودنت به خواب پناه 
برده بودم انتظار 
«نخواهم بگذرد سوی چمن باد از سر کویش, که ناگه 
بوی او گیرد گل و غیری کند بويش لاوین 
##همیشهسکوت به معنای پیر وزی‌نیست. گاهی 


سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی عاشق تن 


#خد اتنهار وزنه امیدی است که‌هیچگاه‌بسته نمی شود. 
تنها کسی است که با دهان بسته هم می‌توان صدایش 
کرد با بای شکسته هم می‌توان سراغش رقت تنها 
خریداریست که دل شکسته رابهتر خریدار است. تنها 
کسی است که وقتی همه رفتند و پشت کردند. آغوش 
می گشاید و محرمت می‌شود و تنهاسلطانی است که 
دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه 

زهرا جورابدوزها -قزوین 
ای تو از ذوق و شوق و سوز و درد /می‌ندانی عصر ما 
باماچه کرد. عصر ماماراز ما بیگانه کرد 


هاد به 


با دلث حسرت هم صعبتی ام هست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 
مختاری عزیز از مبار که, گفتی "هر چی گشتم تو این 
صفحه نوشته نابی پیدانکر دم پس یا اسم صفحه تون 
روعوض کنین یا نوشته‌هاشوناب کنین "اماای کاش 
توهم به جای این همه کلمه یه نوشته می‌فر ستادی تا 
بالاخره‌بعد از مدت‌هایه نوشته ناب خاص تو صفحه‌ای 
که هیچ نوشته نابی نداره‌چاپ می‌شد راستی‌ستون 
لطفا بخوانید و تکراری نفرستید رو هم خوندی؟! 
قاسم قربانی نص ر آبادی (نوشته‌های تو همش مربع 
اومده) 

نداجان باور کن برای‌هر نوشته‌ای که قبلاً داشتم روزها 
وقت می گذاشتم و خیلی این کار برام لذت بخش بود 
وهست.ولی نازنین‌هایی گلابه داشتن که نوشته اول 
هم که نوشته خود ته؟!و من سکوت کردم تااین در 
نیم گشوده برای هميشه بسته بماند. در ضمن اسم 
مستعارم کجا بود زیبا؟ اسم من "سنگه "همین! 
ندانگا تیو عزیزم شرط رو باختی کمی فکر کن اگه من 
اونی که گفتی بودم. چرا باید اسمم رو ننویسم؟ 
مهناز مهر بون نمی‌شه با خداون د عزیز و مهربون و 
دوست داشتنی اینطوری صحبت کرد. داریم راجع به 
خدا صحبت می کن صاحبمون| 


الاعات ی ارو ۳۶۳۷ 


EAN 


کاش بخوانید تا تکراری نفرستید 
معصومه تقی زاده-آبدان:به‌یادم باش تایادم بمانی / 
گذشتند /ولی در قلب من بازم همانی 
باسر بدری-ایلام:غمی در سینه دارم اگر گویم زبان 
سوزد. وگر پنهان کنم. ترسم که مغز استخوان سوزد 
ام.ای.اس: هميشه د ور بودن به معنی فر آموش کردن 
رهاب-خوزستان: نعمت آسمان فقط باران نیست 
گاهی خدا دوستی رانازل می کند 
هوشنگ محمودی -مندولکانی:در گذر زندگی 
راهم به جاده‌ای خورد. پیر مردی گفت: نرو به جایی 
نمی‌رسی, بی‌توجه رفتم. ولی بن بست بود. وقتی 
ب رگشتم پیر شده بودم. 
محسن رحمتی فر یمان: یک کف مر تب به افتخار 
رفتنش بزنید. چه با احساس منو گذاشت و رفت 
شیرین:جامانده‌ام از دنیاء امامهم نیست مگر این دنیا 
کجامی‌رود که نگران رفتنش باشم 
بحبی -بلدختر:ما را که قمار کردی, گذشت لاقل 
بازی را یاد می گرفتی 
شادی اصلانی:زمان آرام می‌گذرد و من تنها با یادت 
نشسته‌ام. دنیا هم بگذرد من از یادت نمی گذرم 
میرزامهربانی: دوچیز از یاد ادم نمی‌ره: دوستی‌های 
خوب و روزهای خوب 
توسکا: چه سخت است تشیع عشق روی شانه‌های 


فرآموشی . _ 
نای دل:هر چه آید بر سرم باز گویم بگذرد. وای از این 
عمر که با می گذرد. می گذرد 


انتظار: گر توخواهی به وصالم برسی /باید این ساعت. 
بی خوف و درنگ /روی و سینه تنگش بدری... 
جوجه مهین: دلگیر مباش. دلت که گیر باشد. رها 
نمی‌شسوی. خداوند بند گان خود را با آنچه به آن دل 
بسته‌اند می آزماید 

علی اصغر عیسی نژاد-نکا: امر وز اینگونه دعا کردم: 
خدایا دستش به آسمانت نمی‌رسه. اما تو بلندش کن 
تاجایی که آرزو داره 

حمید -ایذه: بیا فقیر انه رفاقت کنیم. ثر وتمندان طعم 
سیب زمینی سوخته زیر آتش رانمی‌دانند 

نورگل: قلبم درد می کرد. یادم رفت بگویم بی تو تمام 
دردها نصیب من می‌شود 

حسسین ارباب:فرقی نمی کند. تقویم زمستان یابهار 
بی تو هیچ زمانی قشنگ نیست 

لیلا-تبریز:عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنه. 
ولی اعتماد کنی که این کارو نمی کنه 

ناصر دیلمی -مرودشت:مژده آمدنت قیمت جان 
می‌ارزد/تاری از موی تو آقا به جهان می‌ارزد ( 
امیر حسین عظیمی راد-سرپل ذهاب: سلامی به 
گرم ی آش وبه‌داغی‌پیاز روش که نوشته مرامت 
منو کشته! 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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پونس دمبل 

شکلیبای پنیبان در تصویر غواصی 

این غواص در زیر آب با موجوات مختلفی روبرو شده‌است.امادر این تصویر 

زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌برای‌یافتن آنها کافی است‌شکلهایی 

را که به همراه اسامی شان برایتان آورده‌ايم نگاه کر دهو سپس آنها رادر تصویر 

اصلی بیابید. چنانچه موفق نشدید می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب 
صحیح را ملاحظه کنید. 
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سرخرگوش 


SSL SALL 


در کار های دشو ار نشاط بار و جود د ارد 


وی داستور 


e 
Saba Adib @yahoo con صبا ادیب‎ 


-واقعاً برای خودم متاسفم. سرم رو مثل کبک 
کرده بودم زیر برف واصلاً نمی‌دونستم دور و برم 
چی داره‌می گذره. نمی‌دونستم دخترم. دختری 
که اونقدر به نجابت و خانمی و درسخون بودنش 
بین دوست واشتنا و فامیل می‌نازیدم. داشته زیر 
زیر کی چه کارایی می کرده. آخه دخترا یعنی تو 
انقدر خودسر و گستاخی که بی‌اجازه مادرت به پسر 
مردم قول ازدواج دادی؟ تو بز رگ تر نداشتی که با 
پسر مر دم قول و قرار ازد واج گذاشتی بعد اونطوری 
سرش بازی در آوردی؟ 

چشمان مادر از عصبانیت نزدیک بود از حدقه 
بیرون بزند. جرات نداشتم به چشم‌هایش نگاه 
کنم. سرم را پایین انداختم و گفتم: "من بهش قول 
ازدواج ندادم مادر... مادر آنقدر عصبانی بود که 
کارد می‌زدی. خونش در نمی آمد. با خشم و نفرت 
نگاهم کرد و گفت: "به اون پسره الدنگ قول ازدواج 
ندادی که نیم ساعت پیش اومد جلو در و اونطوری 
اور راه انداخت؟ اون الم شنگه به خاطر جی 
بود؟ بی‌خودی اومد سر و صدا راه انداخت؟ خوبه 
بودی و حرفاشومی‌شنیدی. اگه باهاش قول و قرار 
نذاشته بودی, جرا وقتی داشت داد و فریاد می کر د. 
رنگت شده بود عین گچ دیوار و داشتی مثل موش 
می‌لرزیدی؟" عرق پیشانی‌ام راپاک کردم و گفتم: 
"خب. من چه می‌دونستم اینطوری میشه؟ هستی 
دوست و همکلاسی دانشگاهم بود. یک سال پیش 
اومد گفت برادرم یاسر چند باری که اومده دنبال 
من وتو رو دیده, بهت علاقه‌مند شده. گفت مثل 
پسرای امروزی نیست. متین و خوش 
اخلاقه و سرش به کار 
خودش گرمه. یه 


اطاعات تس سا رو ۳۳۳۷ 


مغازه خرید و فروش موبایل داره و وضع مالیش 
خوبه. من یاسر رو دو سه بار وقتی اومده بود دنبال 
خواهرش دیده بودم. پسر بدی به نظر نمی‌ر سید. 
همون موقع می‌خواستم بهتون بگم اما شما اونقدر 
درگیر کار بودی که ترجیح دادم چی زی نگم و 
فکرتونو مشغول نکنم. واسه همین خودم کمابیش 
درباره‌ش تحقیق وپرس وجو کردم. از هر کی 
پرسیدم. گفتن پسر خوبیه. اهل کار و زند گیه. 
هستی مدام بهم فشار می آورد. می گفت جریان 
روبه‌مادرت بگوتا بیایم خواستگاریت. بگو بله و 
خیال خودت و ما روراحت کن. من به هستی گفتم 
تا اینجا نظرم مساعده اما فعلاً نمی‌تونم با قطعیت 
جواب بدم. قرار شد چند باری در حضور هستی با 
یاسر حرف بزنم و ببینم وجه اشتراکی باهاش دارم 
یا نه. توی همون دو سه برخورد اول از طرز حرف 
زدن و افکار یاسر خوشم نیومد. بعدشم که خوب 
فکر کردم. دیدم به شغل آزاد اعتباری نیست. یه 
عمر بدبختی که شما کشیدی اومد جلو چشمم. 
وقتی بابا فوت کرد. من فقط پنج سالم بودم. اگه باب 
کارمند دولت بود باز یه آب باریکه‌ای داشت و 
شما برای بزرگ کردن من مجبور نبودی اینطوری 
باوجود پادرد و کم ردرد از صبح تاشب توی 
کار خونه کار کنی. بعد از اینکه خوب فکرامو کردم. 
به هستی گفتم جوابم منفیه. گفتم به برادرت بگو 
مابه درد هم نمی‌خوریم. خیلی دلخور شد. گفت 
ما تو رو عروس خودمون می‌دونستیم. حالا من به 
پاسر چی بگم؟ چطور بهش بگم که تواز همون اول 
هم دوستش نداشتی و فقط بازیش دادی؟ بعد 
راهشو کشید و رفت. با خودم گفتم این جریان مثل 
همه خواستگاری‌های غیررسمیه که دختر: پسره 


رو نمی‌پسنده و بعد جواب رد میده و همه چیز 


0 مه ۲ 


سس 


تموم ميشه میره پی کارش. با توجه به اینکه هستی 
خیلی ازم ناراحت شده بود. گفتم نهایتش باهام قهر 
می کنه و دوستیمون بهم می خوره. چه می‌دونستم 
یاسر نمیذاره این موضوع ختم بخیر بشه و مياد جلو 
در خونه و اون حر فا رو می‌زنه ؟ اصلاً خوب شد که 
بهش جواب منفی دادم. مگه ندیدی چطور شاخ و 
شونه می کشید و تهدیدم می کرد که یک هفته بهت 
فرصت میدم که نظرتو عوض کنی و گرنه هر چی 
دیدی از چشم خودت دیدی؟" 

مادر همچون اسپند روی اتش بالا و پایین 
می‌پرید. باعصبانیت به سمتم هجوم آورد و گفت: 
"آهان, پس فقط به خاطر جواب رد دادن تواون 
پسر اومد اینجا؟ منواحمق فرض کردی دختر؟ 
اگه بی گناه بودی. جرا جواب حر فاشو ندادی؟ یک 
سال تموم پسر مردم رو گذاشتی سر کار. بهش قول 
ازدواج دادی و بدبخت رو امیدوار کردی. دو ترم 
پول شهریه دانشگاهت رو داده. کلی برات هدیه 
خری ده هربار بهت گفتم این همه مانتو و کیف و 
کفش رواز کجا میاری, گفتی دوستم هستی به هر 
بهونه برام کادو می‌خره. شسهر یه دانش‌گاهتو جور 
کردم گفتی نبازی نیست مامان. از دانشگاه وام 
گرفتم و قراره تاترم آخر هر ماه یه مبلغی به دانشگاه 
بدم. جوون مردم رو حسابی دوشیدی و بعد خیلی 
راحت جواب منفی دادی ود کش کردی! با ناراحتی 
گفتم: "مامان جان! شما حر فای منو باور می کنی یا 
حرفای یاسر رو؟ خب. اون خودش دوست داشت 
برام خرج کنه. مگه مجبورش کرده بودم؟ چون 
برام هد یه خریده و شهر یه مو داده» باید بهش جواب 
مثبت بدم وزنش بشم ؟ اصلاً شناخت قبل از ازدواج 
به چه دردی می‌خوره؟ من فکر می کردم با یاسر 
می‌تونم خوشبخت بشم. فکر می کردم می‌تونه مرد 
ایدهآلم باشه اما بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه 
رسیدم که خیلی با هم تفاوت داریم و 
اگه با هم ازدواج کنیم. خیلی 


زود زند گیمون به بن 


0 17 


هنوز یک ماه از زندگی مشترکمان 
نگذشته بود که عماد در حالیکه 


چشمانش کاسه خون بود. به خانه آمد 
و داد و فریاد راه انداخت 


بست می‌خوره. بعدشم. اگه شمانگران پولایی 
هستین که یاسر برام خرج کرده و یا اون فکر می کنه 
به همین خاطر من باید زنش بشم. خب مسئله‌ای 
نداره که... همه هدیه‌ها و شهریه اون دو ترم رو 
بهش برمی گردونم. من که نمی‌تونم به خاطر این 
مسئله زند گیمو خراب کنم!"مادر لحظه‌ای سکوت 
کرد سپس سرش را به علامت تاسف تکان داد و 
گفت: "تو که همچین جریانی رو هنوز تموم نکرده 
بسودی, چرابه "عماد جواب مثبت دادی و گفتی 
باهاشون قرار بله برون بذارم؟ این پسری که من 
دیدمءول کن ماجرانیست. ندیدی چطور خط و 
نشون می کشید؟ من آمروز با مادر عماد تماس 
گرفتم و قرار بله‌برون رو واسه آخر هفته گذاشتم. 
اگه این جریان به گوش عماد و خانواده‌اش برسه. 
بی‌برو و ب گرد قیدت رو می‌زنن. نمی‌ترسی از اینکه 
این ماجرا فاش بشه و آبروت بره؟" حق با مادر 
بود. راستش, بابت این موضوع حساپی می تر سیدم. 
می‌تر سیدم تهدیدهای یاسر پوچ و تو خالی نباشد. 
او همچون ماری زخم خورده بود که می‌توانست 
همای سعادتی را که بر شانه‌هایم نشسته بود. 
بپراند. حق هم داشت. من هم اگر جای او بودم. 
چنین می کر دم. از وقتی به خاطر دارم. اوضاع مالی 
زند گی مان نابسامان بود. هر چند مادر به سختی کار 
می کرد و زحمت می کشید. فقط می‌توانست اجاره 
خانه و نانی بخور و نمیر برایمان فراهم کند. بز ر گتر 
که می‌شدم. حسرت سر و وضع و لباس پوشیدن و 
تفریحات دختران همسن خودم را می‌خوردم. دلم 
می‌خواست من هم همچون آنها باشم اما می‌دانستم 
توان مالی زند گی مادر آن حد نیست. با قبولی‌ام 
در دانشگاه آزاد شهر مان, مادر برای فراهم کردن 
شهریه و هزینه‌های جانبی دانشگاه سعی و تلاشش 
رادو برابر کرد. او همه امیدش به این بود که من 
درس بخوانم و به جایی برسم.با ورودم به دانشگاه 
و حضورم در اجتماع چیزهای زیادی از دختران 
پسران جوان دوست می شدند و حسابی جیب انها 
رابه راههای مختلف خالی می کردند.هرچند اهل 
دوست پسر واین حرف‌هانبودم وقتی دوستم 
هستی از برادرش وعلاقه واحساسی که به من 
داشت برایم گفت و به بهانه‌های مختلف از طرف 
اوبرایم هدیه می آورد. با خودم گفتم: "هر چند 
از شکل و قیافه یاسر خوشت نیومده و نمی‌تونی 
دوستش داشته باشی, فعلاً سر کارش بذار تا بعد. 
اون وضع مالیش خوبه. اگه یه کم برات پول خرج 
کنه, اتفاق خاصی نمی‌افته!" آری, اینگونه بود که به 
یاس قول ازدواج دادم و به بهانه اينکه جهیزیه‌ام 


آماده نیست واگر آنها به خواستگاری‌ام بیایند 
مادرم خودش را برای جور کردن جهیزیه‌ام تحت 
اا اک سل رای مر تردن 
موضوع ازدواج با مادرم از یاسر وقت گرفتم. یاسر 
در این مدت برایم سنگ تمام گذاشت. آنقدر برایم 
هدیه و طلا و جواهر ولباس می‌خرید که بیشترشان 
رابرای اینکه مادرم شک نکند. به یکی از دوستانم 
امانت می‌دادم. اری, بی آنکه به عواقب این بازی 
فکر کنم. یاسر رابه ازدواج امیدوار می کردم و او 
که خودش رامرد زند گی من می‌دانست تا جایی 
که می‌توانست برایم پول خرج می کرد. یاسر با آن 
همه خوبی و مهربانی و علاقه‌ای که به من داشست. 
نمی‌توانست مرا به خود جذب کند. به همین خاطر 
بود که وقتی بخت به من روی آورد و عماد که پسر 
یک کارا ار مت ار ار ان بان 
شوهر خاله‌ام» به خواستگاریام آمد. چند روز بعد 
به او جواب مثبت دادم .. را 
کا اا هد ا کف ار 
کی ماان ہی کی دوماد ل اراک عما ا 
خواستگاریم باهستی حرف زده بودم و بهش گفته 
بودم جوابم منفیه. ولی اون دلش نیومده به پاسر 
چیزی بگه و گذاشته امروز بهش گفته." می‌دانستم 
حرفم دروغی بیش نیست. من اگر با وجود عماد و 
خواستگاری‌اش واقعیت را از هستی و یاسر مخفی 
نگه داشته بودم. به این خاطر بود که می خواستم تا 
آخرین لحظه از هدایایی که پاسر برایم می‌خرید 
و پول‌هایی که در اختیارم می‌گذاشت. بهره‌مند 
می توانم جواب منفی بدهم و یاسر بعد از شنیدن 
جواب منفی خودش راسبک نمی کند و راهش را 
می کشد و می‌رود و همه چیز تمام می‌شود. دیگر 
نمی‌دانستم که... جقدر ساده لوح بودم من‌!نگاهی 
به مادر انداختم. بعد از ان همه عصبانیت و جار 
و جنجال, دمغ و گرفته گوشهای نشسته بود. در 
حالیکه سعی می کردم لحنم سرشار از اطمینان 
باشد. گفتم: "نمی‌خواد نگران باشی مامان. از هیچی 
هم نترس. اون نه می تونه اسید بپاشه روی صورتم 
ونه می‌تونه بلایی سر شما و من بیاره. هیچ غلطی 
نمی‌تونه بکنه چون با قانون طرفه." سپس لبخند 
زدم و صورتش رابوسیدم و گفتم: "من کم تجربگی 
و اشتباه کردم مادر. باید از همون اول موضوع رو 
به شما میگفتم. "مادر که هنوز از دستم ناراحت 
و عصبانی بود. رویش را بر گر داند و در حالیکه به 
ارامی اشک می‌ریخت. به شعله‌های اتش بخاری 
خیره شد. 


یاسر که خبر نامزدی‌ام را شنیده بود. توسط 
خواهرش برام پیغام فرستاد که آبرویم راخواهد 
بردو زند گی ام را نابود خواهد کرد. هستی نزد 
همه بچه‌های دانشگاه بد گویی‌ام را کرده بود و 
همکلاسی‌هايم طور دیگری نگاهم می کردند و 


م ۰ 0 
۶ ۳ طلاعات سک 


می‌ترسیدم تهدیدهای پاسر پو چو تو 
خالی‌نباشد.اوهمچون‌ماری زخم‌خورده 


بود که می‌تو انست همای سعادتی راکه 
بر شانه‌هایم نشسته بود. بپراند 


حدیث‌هایی که در دانشگاه پشت سرم گفته می‌شد 
ناراحت شوم به عماد و خوشبختی که با او انتظارم 
رامی کشید. فکر می کردم. من و عماد در یک 
مراسم باشکوه نامز د شدیم و عقد و عروسی ماند 
پس از فارغ التحصیل شدنم از دانشگاه. راستش. 
نگرانی لحظه‌ای رهایم نمی کرد. خدا خدا می کر دم 
این یک ترم هم به زودی تمام شود و من و عماد 
زندگی‌مان را آغاز کنیم. مدام به خودم دلداری 
می‌دادم که "اگه یاسر می‌خواست کاری بکنه تا 
حالا کرده بود." 

بالاخره روزها پشت سر هم گذشتند ومن 
فارغ التحصیل شدم. خوشحال بودم از این بابت 
که با ازدواجمان. یاسر از من قطع امید می کند و 
دنبال کار خودش خواهد رفت. سر سفره عقد. پس 
از جاری شدن خطبه آرام در گوش عماد گفتم: 
"من خیلی خوشحالم. کنار تو خوشبخت‌ترین زن 
زمینم. دیگر نمی‌دانستم این خوشبختی دوام 
نخواهد آورد! 


- جرا از گذشته‌ت به من چیزی نگفته بودی؟ 

هنوز یک ماه از زند گی مشتر کمان نگذشته 
بود که عماد در حالیکه چشمانش کاسه خون بود 
به خانه آمد وداد و فریاد راه‌انداخت. هول برم 
داشته بود. یاسر گفته بود نمی گذارد آب خوش از 
گلویم پایین برود. گفته بود روز گارم را سیاه خواهد 
کرد. گفته بود کاری خواهد کرد که مرغان اسمان 
به حالم گریه کنند من اما هر بار به خودم گفته 
بودم او هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! یاسر بالاخره 
زهرش راریخت. او عکس‌هایم رابا حالتی بسیار 
شرم آور و نامناسب و کاملاً حرفه‌ای مونتاژ کرد و 
در سایت‌های اینترنتی گذاشت. عماد می گفت: "یه 
زن باهام تماس گرفت و آدرس چند سایت رو داد 
و گفت چه نشسته‌ای که زنت سابقه خوبی نداره!" 
وقتی عکس‌ها را دیدم. نزدیک بود از ناراحتی و 
عصبانیت سکته کنم. یاسر بسیار ناجوانمر دانه سرم 
راروی بدن شخصی دیگر مونتاژ کرده و اسم و 
فامیل واقعی‌ام را پایین عکس‌ها نوشته بود. 

آری. هر چند از یاسر شکایت کردم و اودستگیر 
شد و تحت بازجویی قرار گرفت و محکوم شد. اما 
کر ایت یں به زند گی‌ام افتاد. عماد مرا بابت 
اینکه ماجرای یاسر را از او مخفی نگاه داشته بودم. 
نبخشید و تقاضای طلاق داد و ما از هم جداشدیم. 
از هیچ کس گله‌مند نیستم؛ نه از عماد. نه از یاسر 
نظرم کوچک بود مقد مه این اشتباهات و شکست 


سنگین را فراهم کردم! 


آدمی ساخته افکار خو دی است و فر داهمان خواهد شد که اموز می 


اذد دشیده 


۵ مود .دس متر لین 


ج. هم سییر 
زیر نظر: علی کیانی موحد 


برای آغاز گفت و گو فکر می کنم خیلی‌ها مثل 
من» دوست داشته باشند که یک بیو گرافی از زبان 
خودتان بشنوند. مثلا آیاخانواده‌تان مخالفتی با 
حضور شما در هنر نداشتند؟ 

#دراسستش آن‌هاخیلی فاصله از این قضایا 
داشتند. ونگاه آن‌ها اصلابه سمت مقوله هنر نبود. 
من یادم هست زمانی که در دوران دبیرستان درس 
می خواند م؛ یک فرصتی بود ویک معلمی داشتم که 
برای اینکه امکاناتی در اختیار من بگذارد ومن را کمی 
آرام کند؛ بعضی از دانشجوهای خودش رادر اختیار 
من گذاشت؛برای اینکه به آن‌ها ریاضی تدریس کنم 
واز قبل او پدر یکی از دانشجوها به جای اینکه رقمی به 
سنتور دوست دارم او هم یک عدد سنتور به من داد. 
آن موقع با زحمت فراوان این سنتور رادر زیر زمین 
مخفی کر ده‌بودم که بعد هم لورفت و مجبور شدم ان 


رامجانی بدهم به یکی از همکلاسی‌هایم که پدرش با 
این قضایا مشکلی نداشت. آن نگاه حتی تا سال‌ها بعد 
هم که توسط دیگران با خبر شدند که عکس من در 
مجله فیلم به چاپ رسیده هنوز حضور من در عرصه 
هنر برایشان روشن نشده بود. 

۶« کدام دبیرستان درس می‌خواندید ؟ 


۶در دبیر ستان‌های متعدد درس می‌خواندم. 
اما خرین انهاء دبیرستان اسکندری بود. در خیابان 
معین که تازه ساخته بودند البته من به دلایل 
عدیده‌ای چندین دبیرستان عوض کردم. وهر جایی 
که تازه می‌ساختند؛ پر ونده‌ی من جهت انتقال به 
جای دیگر در دست ناظم یا فراش مدرسه بود. 

۶ نحوه ادامه تحصیل پس از د بیر ستان به چه 
شکل بود؟ 

#۶البته این‌ه اراقبلاهم عرض کرده‌ام که 
شرایط به گونه‌ای رقم خورد که با دوستان همراه 
خدابیامرز بیژن مفید باشیم. من در آنجا به طور 
مشخص احساس کردم که این جایگاه من است. 
زیرادر دوران به اصطلاح نوجوانی و کود کی با 
فضای نمایش‌های تخته حوضی و عروسکی آشنا 
باعل در 
در این ایام باشد. مطمئنا می‌بیند و به ان اشناست. 
ولی خب به هر حال با اشکال نمایش‌های سنتی آشنا 
بودم؛ بدون اينکه تعاریف مشخصی از آن بدانم. 
بعدها به همراه دوستانم در لاله‌زار تئاتر می‌دیدم. 
بعد هم راه سینما به آن چسبید. ولی هیچگاه سینماء 
جذابیتی که تئاتر برایم داشت رانداشت. این گونه 


عاشقی 


شد که وارد این گر وه و ماند گار شدیم و یک روز هم 
این جامعه دلسردم کرد. عجیب هم اینکه احساس 
می کم آن روزهایی که من حسی غریب داشتم و 
احساس می کردم باید از این مملکت بروم. الان هم 
همان احساس را دارم. یعنی الان هم دوست دارم 
که بروم. شاید به خاطر شرایط سنی یا به خاطر 
اعضای خانواده الان هستم. ولی اگر مجر د بودم و اگر 
جوانب بازدارنده يا نگه دارنده مثل خانواده‌ام نبود؛ 
نمی‌دانم که الان کجا بودم. شاید به آفریقا شاید به 
آمریکای جنوبی شاید به هند سفر می کردم و دقیقا 
همان احساسی است که در دوران جوانی نسبت به 
شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه داشتم. 

#«یعنی موضوعی کهالان آزار تان می‌دهد 
چیست؟ 

#حالا شساید شکل اش متفاوت شده ابزارش 
تفاوت دارد. ولی ذات مناسبات شبیه همان دوره 
است. یعنی باز افرادی را می‌بینیم که پشت ویترین 
قرار می گیر ند؛ و در عوض افرادی که در پاورقی 
می مانند که شاید اگر در شرایط عادلانه‌تری قرار 
می گرفتن د بهتر بود که آن‌ها اصلا پشت ویترین 
قراربگیرند. ببینید الان یک بیماری عجیب در 
جامعه ما اپیدمی شده مثل طاعون با مثل هر چیز 
سرایت‌پذیر دیگری همه گیر شده که همه قضاوت 
می کنند؛ در صورتی که این تاریخ اسست که باید 
قضاوت کند و در وهله اول منتقدین, مانقد رااز 
منتقدین گرفته‌ایم. خود مان راضی شده‌ایم و نظرات 
خودمان را در واقع ابلاغ می کنیم و در جراید نوشته 


گپی خواندنی با محمود عزیزی 


اگر چه نقشآفرینی‌های فر اموش‌نشد نی‌محمود عزیزی د ر فیلم‌هایی 
همچون؛ لیلی بامن است "و "دختری با کفش‌های کتانی "در کنار بازی 


در سریال‌هایی‌همچون؛ ستایش ؛"روزهای زند گی ؛ سفر سبز ؛ "رسم 
و... در شهرت و محبوبیت این هنر مند نقش بسزایی داشته.اما با 
این حال برای بسیاری که اور ااز نزد یک می‌شناسند. محمود عزیزی پیش 
از آنکه یک باز یگر باشد. یک کار گر دان تئاتراست. گپی باوی‌داشتیم 
از خانواده تا کم کاری‌اش در تئاتر... 


می‌شود. البته دوره‌هایی راداشتیم که یک سری 
روزنامه متعلق به جریاناتی بودند که ان روزنامه‌ها 
منعکس کننده‌ی نیازهای آن جریانات بودند. اما 
درحال اضر ان ااا ا اس که 
متعلق به گروه اجتماعی خاصی بودند هم به چشم 
نمی‌خورند. این از جمله اشکالاتی هست که ما در 
عرصه مطبوعات و مدیریت‌های فرهنگی‌مان و در 
تصمیم گیر نده‌هایم ان می‌بینیم واز طرفی در یک 
جامعه‌ای زند گی می کنیم که یک شورای عالی و 
انقلاب فر هنگی دارد. و این شورا مصوباتی دارد که 
کے وریا ا ا 
دا ت کا با نا حواسته بازوهای 
اجرایی یک جاهایی ساز خودشان را می‌زنند و اين 
در واقع بازدارنده است و مطلوب این مقطع از تاریخ 

«جناب عزیزی شمااز آن دست هنرمندانی 
هستید که بااینکه کارهای زیادی در تلویزیون و 
سینما داشتید. ولی به عقیده بسیاری نام شما بیش از 
هر چیز با تقاتر عجین شده. آ یا عوامل بازدارنده‌ای 
که‌اشاره کر دید در زمینه فاصله گر فتن شمااز تتاتر 
هم تاثیر داشته؟ 

من فکر می کنم که نباید بگوییم که از تئاتر 
فاصله گرفته‌ام. در واقع شرایط مدیران تقاتری با 
من فاصله گرفته اسست:من نمی‌توانم با تتات فاصله 
بگیرم.حداقل اینست که می‌روم و تماشاگر می‌شوم. 
ولی‌اگر دقت کرده باشید فواصل بین اجراهای 
نمایشی که من کردم ومایلم که شما قراردادهایشان 
راهم بیرون آورید؛ وقتی به من گفتند که ۰ ۲میلیون 
برای این کار می‌پر دازیم همه اعضای گر وه‌مطلع 
بودند که‌برای تولید ۰ ۲ میلیون داریم و برای‌هر 
تعداد در گروه آن رابه گونه‌ای تقسیم می کر ديم 
که رف ودش در آن اند ول ای توان 
مجموعه قرار داد های من را که ۰ ۳هزارتومانی برای 
اجرای "مسلم ابن عقیل اا را که در واقع 
برابر کمتر از فروش ما بوده است را بیرون بکشید و 
تسایر قرارهاد هامتایسه کید ایتاست که شما در 
واقع متوجه می‌شوید که علت کم کاری من در حوزه 
رد E‏ 
تقافر کامل ویر گر فتهار مصامیر س هبار 
مرا LEL‏ 
شده بود و قرار بود یک هماهنگی‌هایی بین وزارت 
فرهنگ و تعاونی‌ها شکل بگیرد به این صورت که 
مثلا یک تعاونی یک میلیون بدهد. وزارت ارشاد هم 
یک میلیون و مر کز هنرهای نمایشی هم یک میلیون 
پرداخت کند و سه میلیون بر اورد ما بود که این 
تئاتر کامل رابر روی صحنه ببریم که پارتیشن‌های 
موسیقی و دیالوگ‌های آن نوشته شده‌بود. ولی 
خب هر چه منتظر شدیم؛ دیدیم نشد. ما مدت‌های 
زیادی زمان گذاشته‌بودیم. خب این سه‌میلیون 
داده نشد و ما ناچار شدیم شبانه برویم و بر روی 
کار نریشن بگذاریم و نریشن‌ها را خودم گفتم و 


ما پوست کر گدنی داشتیم و ادامه دادیم و وقتی که یک چیزی در آن صداقت و 
دلدادگی هست تاثیرات خودش را می‌گذارد ولو جایی کسی زیرش خط نکشد 


مجبور شدیم که ساختار نمایش را تغییر دهیم وبه 
هر حال فکر می‌کنم تااندازه‌ای اجرای این شکل از 
نمایش توانست بر روی جوان‌های ما و آدم‌هایی که 
دوست‌دار رفتن به سمت فرهنگ نمایش منطقه 
مابودند تاثیر بگ‌ذارد ومی‌توانیم تاثیرات آن‌راتا 
همین آمروز هم ببینیم.البته در آن زمان بی‌بی‌سی 
هم در مورد این نمایش حرف‌هایی زد و این باعث 
شد که این نمایش زودتر از موعد بسته شود و 
دیگر به اجرانرود و در داخل هم داشتیم افرادی 
که نوشته بودند این نمایش, بازی با مسلم ابن 
عقیل است و از این طریق سد راه استمرار این شکل 
مرداعت از ما را لھ قان ا 
ولی ما پوست کر گدنی داشتیم و ادامه دادیم و 
وقتی که یسک چیزی در آن صداقت ودلداد گی 
هت تبرت خودش رام کار ولرجای کی 
زیرش خط نکشد. 

+ یک سوال شاید برای خیلی‌ها پیش | مده‌باشد 
این است که چرا محمود عزیزی با اينکه در فرانسه 
تحصیل کرده. اما پس از باز گشت به ایران بیشتر به 
سمت نمایش‌هایی با تم‌های شرقی می‌رود؟ 

#ببینید مثلا"شهر قصه " که شما مطرح 
می کنید در آن مقطع تاثیرات عظیمی گذاشت و 
ات کر ی ور او 
قصه‌های فولکوریک ما و زند گی روزمره شکلی از 
نمادهای اجتماعی ما بود خیلی تأثیر گذاشت ولی 
به هر حال یک جریانی بود که تاثیر ات عمیقی در 
اشکال نمایشی دوره خودش گذاشت و البته چرایی 
این راشماها باید تحقیق کنید واگر دقت کرده 
باشید بعد از آن است که ما خدا بیامرز علی حاتمی 
رامی‌بینیم که به سراغ مثلا "حسن کچل "می رود 
یا به سراغ خیلی چیزهای دیگری می‌رود البته 
نمی‌خواهم بگویم که چه شخصی متقدم‌تر است در 


۳ 4 
EA‏ الاعات کل 


واقع می‌خواهم بگویم که اين مقطع است و در بنیان 
شکل گیری ذهن من هم همانطور که خدمت‌تان 
را 1 
ماهم به سمت نمایش‌های سنتی برمی گشت که 
در دسترس بود و در فرصت‌های مناسب می شد 
این تثاترها رادید و در واقع در فرانسه هم باز نگاه 
من این بود که چگونه ما می‌توانیم یک بر آیندو 
یک داده‌هایی رااستخراج کنیم که مبتنی بر یک 
مثلث متوازی‌الاضلاع باشد که یک رس آن تثاتر 
ارسطویی, یک راس آن تثاتر مدرن و یک راس آن 
هم تعزیه است. یعنی حتی موضوع رساله من این 
بود. و در کلاس‌هایی که در فرانسه داشتم هم به 
سراغ مولانا و در واقع این تر کیبات معنایی و شکلی 
قصه‌ها می‌رفتم و تدریس می کردم و دانشجوها هم 
خیلی لذت می‌ بر دند. 

دوست دارم بدانم اگر در شرایطی قرار 
بگیرید که سه پیشنهاد خوب از سه حوزه تثاترء 
سینما و تلویزیون برای بازی به شما بش ود وشما 
مجبور باشید فقط یکی از آنها را انتخاب کنید کدام 
راانتخاب می کنید و چرا؟ 

#۶ قطع اتئاتر. ببینی د وقتی ما در جایی متولد 
می‌شویم دوست داریم در هر صورت به همان جا 
برگردیم. ما تولد شغلی مان در تثاتر بوده و قطعا 
وقتی پرواز می کنیم به دور دست‌ها و به سینما 
یاتلویزیون می‌رویم.دوست داریم در فصل بهار 
بعدش به آشیانه‌ی خودمان بر گردیم. این نگاه‌من 
است. فیلمسازان بز رگ سینما هر از چند گاهی به 
مدیر بر نامه‌هایشان می گویند هر سال من می‌خواهم 
تئاتر کار کنم. این به دلیل همان تولد در عرصه تئاتر 
است و اينکه از آنجا بال زدن را |موخته و خودش 
رادر فضا نشان داده‌است و می‌خواهد خودش رابا 


هر کار به ساحل دیگری بر ساند. ۳ 


مادادد ده چ حتصاد ر اداه داسته داد 
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لها ی که تباید سوژه فیلم 


سالهای اخیر برخی فیلم‌ها و سریال‌ها از سوی اصناف مختلف مور د انتقاد قرار گرفت. اعتراض‌هایی که بسیاری از برنامه سازان و اهالی هنر را برای 
ساخت آثار بعدی با محدودیت مواجه خواهد کرد. محدودیت‌هایی از جنس اعتراض تا جلو گیری از پخش و یاحتی نیمه کاره رها شدن یک فیلم و 
سریال! در ادامه به برخی از خطوط قر مز صنوف مختلف سر ک می‌کشیم : 


پرستاران 

کلا از قدیم الایام فیلم ساختن در مورد 
پرستاران دردسر ساز بوده است. مثلا سال ۷۷ در 
فیلم شو کران( بهروز افخمی) بازی هدیه تهرانی در 
نقش پرستار کار رابه جایی رساند که پرستاران 
در اقدامی بی‌سابقه. جلوی وزارت فرهنگ وارشاد 
اسلامی تحصن کردند و چند شب رادر میدان 
بهار ستان به صبح رساندند. پوشش تلویزیونی و 
روزنامه‌ای‌این قضیه. اتش التهاب راتندتر کرد. 
هر چند که‌این آخرین اعتراض پر ستاران نبود ولی 
در آن ماجرانهایتا باریش سفیدی وبر گزاری‌یک 
جلسه مشترک در حوزه‌هنری, قضیه فیصله پیدا 
کر د. شو کران نشان داد که اعتر اض و شکایت رسانه 
ای. فروش هر فیلمی را تکان می‌دهد. 

اعتراض بعد ی صنف پر ستاران مر بوط می‌شود 
به سریال‌بچه‌های‌نسبتابد؛ سر پر ستاربخش جراحی 
بیمارستان‌هاشمی نژاد با اعلاماعتراض پرستاران 
این بیمارستان از به تصویر کشیدن دریافت رشوه 
توسط یک پرستار در سریال "بچه‌های نسبتاً بد " 
گفت: بخشی از این سریال پرستاری رانشان 
می‌دهد که تحت عنوان نرس در حالی که دوربین 
فیلمبرداری در دست دارد. از اتاق زایمان خارج 
می‌شود وبه رغم امتناع اولیه در برابر تقاضای 
اقایی برای دیدن فیلم نوزاد تازه متولد شده پس 
از دریافت رشوه قبول می کند, تقاضای فرد را انجام 
دهدا" 

اعتراض به رنگ لباس پرستاران یکی دیگر 
از این اعتراض‌ها بود. این صنف اشتباه رسانه‌ها 
در به تصویر کشیدن پر ستاران بالباس سفید را 
بی‌احترامی تلقی کرده ومی گویند لباس رسمی 
پرستاران سرمه‌ای رنگ است ولی رسانه‌ها توجهی 
نمی‌کنند ! 

در سریال باغ مظفر مهران مدیری نیز سکانسی 
وجود داشت که شخصیت نصرالله رادش با 
همان "حیف نون" به عنوان پرستار خطاب شد. 
این خصیت بلافاصله در دیالوگی گفت: به‌من 
ھی ودد ور غا می اتو کک رای یره این 
جمله سب اعتراض سریع و آتشین پر ستارهابه 
مهران‌مدیری‌شد.او که دراین مجموعه علاوه 


بر نقش مظفر در نقش راوی نیز حضور داشت., یکی 
دو قسمت بعد در نقش راوی روی آنتن از مخاطبان 
پرستارش عذرخواهی کرد. 
و کلا 

هرچقدریک شغل از موقعیت اجتماعی بهتری 
برخوردار باشد.اعتراض‌هانیز شدت بیشتری 
می گیرد. در سریال او یک فر شته بود ساخته بهر وز 
افخمی بر خی و کلانقش آقای سرابی راتحمل نکردند. 
سهرابی دراین فیلم شیطان اصلی ونهایی فیلم بودو 
تاثیر زیادی هم روی مخاطبان سریال‌های رمضانی 
داشت. 

پزشکان 

تاریخ‌نشان‌داده‌است که فیلم سازی در مورد 
صنف یز شکان بیشترین در دسر رامی تواند برای 
عوامل یک فیلم داشته باشد. مثلا تعدادی از پزشکان 
به عدم رعایت مسائل فنی پز شکی از سریال اغما 
سیروس مقدم شکایت کر دند. حتی کار به جایی رسید 
که کمیسیون بهداشت مجلس هم نسبت به شخصیت 
پردازی‌پز شکان‌دراین سریال‌اعتراض کرداوسازمان 
نظام پرستاری کشور نیز باارسال نامه‌ای‌به صد او سیما 
در خصوص پخش سر یال اغماء نوشت: دراین سریال 
کوچکترین توجهی به نقش ونوع کار پرستاران نشده 
است. اعتراض خود را به رویه مخدوش کردن جایگاه 
جامعه خد وم و زحمتکش پرستاری و جبران موارد 
مطرح شده د راین سریال از سوی عوامل تولید کننده 
آن اعلام می اریم 5 

درنمونه‌بعدی‌اعتراض‌ها؛جامعه‌پزشکی به 
سریال "حلقه سبز'"حاتمی کیا واکنش‌ نشان داد. در 
این فیلم یک عقب مانده‌ذهنی که دچار مرگ مغزی 
شده بود ولی روح سر گر دانش دنبال کسی می گشت 
که قلبش رابه‌اواهداکند.قصه‌حاتمی کیاازدووجه 
مورد اعتراض قرار گرفت؛ یکی اشتباهات پزشکی 
موجود در فیلم صدای پزشکان را در آورد و از طرف 
دیگر انجمن پیوند اعضا" که مدعی بود آمار اهدای 
عضوپس از نمایش این سریال پایین آمده‌است! 
حاتمی کیانهایتا مجبور شد برای پزشکان یک نامه 
مفصل بنویسدا! 

روانشناسان هم بعد از سریال ساختمان پزشکان 
دراعتراض به این سریال پیشتاز بودند. سریالی که 


۰ 


اطاعات تشن سا رو ۳۳۳۷ 


در آن معتقد بودند صنف روانشناسی به سخره گر فته 
شده است! 

اما آ خرین نمونه ازاین‌اعتر اضات مربوط به سریال 
اتاق عمل مهران مدیری است. این اعتراضات آنقدر 
شدید و موثر بود که قبل از اینکه سریال پخش شود به 
دلیل توهین به جامعه پزشکی توقیف شد! 

کارمندان اداره ثبت احوال 

شوخی مهران مدیری با کارمند اداره ثبت 
احوال‌شیراز کار دستش‌داد. در سریال مرد هزار 
چهره‌مسعود شصتچی که کلا آدم اشتباهی بود و 
در موقعیت‌های اشتباهی‌هم قرارمی گرفت. کار مند 
بایگانی اداره ثبت احوال بود. کارمندان اداره مذ کور 
حتی پای داد گاه‌راوسط کشیده و تقاضای دو میلیارد 
تومان خسارت معنوی کر دند! وقتی مر ددوهزار چهره 
سال بعد روی آنتن رفت. دیگر صحبتی از اداره ثبت 
احوال نشد. 

قاضی و باز پرس 

فو رکال به کا چن تیان بایرس ویژه 
قتل تهران باانتقاد از اهانت به قضات گفت که حتما 
از شر کت. فر دی که متهم به کلاهبرداری بود بااین 
دیال وگ که قاضی فس فس کرد قضاوت رادر 
رسید گی سریع به پرونده‌ها مورد انتقاد قرار داد و 
موارد دیگری رانیز درخصوص قضات مطرح کرد که 
قابل پیگیری است." 

کارمند شیر خوار گاه 

فیلم ساختن در مورد شیر خوار گاه هم می تواند 
حاشیه ساز شود. دزدیدن ساده و سردستی بچه از 
شیر خوار گاه و نمایش شرایط فر زند خواند گی» در 
رسمی سازمان بهزیستی شد. البته آنها در بخش دوم. 
بیشتر نسبت به اطلاعات غلط مطرح شده در سریال 
معترض بودند. شاید از نظر اعتراض افخمی ر کورد 


دار باشد. 
پلیس ها 


تجربه‌های متعددی در سینما و تلویزیون در 
مورداعتراض نیر وی انتظامی وجود دارد.یکی از این 


اعتراضات مر بوط به فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته 
حاتمی کی بود.تاجایی که از اين فیلم شکایت شد 
امایک ماه‌بعد این شکایت پس گرفته شد وحتی 
فر مانده وقت نیر وی انتظامی از فیلم تقدیر کرد. بعد از 
این ماجراهانیر وی انتظامی باتش کر موسسه‌هنری 
جداگانه‌ای هم خودش وارد عرصه فیلمسازی شد 
وبه این ترتیب, در برهه‌ه ای مختلف, جلوی برخی 
شکایت‌هاواعتراض‌هارااز سرمنشاً آن گرفت. نیروی 
انتظامی د راین فیلم مدعی‌بود: "ماموردست وپاچلفتی 
نی روی‌انتظامی در همان آغاز فیلم, هم تفنگش رابه 
راحتی از دست می‌داد وهم به شکل بدی روی زمین 
می‌خورد ." 
فوتبالیست‌ها 

این جماعت هم خیلی از مواقع خودشان ويا 
در آمدشان سوژه فیلم و سریال شده است. ولی سریال 
پژمان ساخته سروش صحت در این زمینه پیشتاز بود. 
وقتی یک فوتبالیست راباهمه خنگی‌ها. بی‌سوادی‌ها. 
توهم‌ها و اش تباهات سوژه کنید حتما به شم اعتراض 
خواهند کرد.حتیاگر بازیگر اصلی سریال خودش یک 


فیلم ساختن در شسهرهایی غیر از تهران هميشه 
دردسر ساز بوده است. سریال در مسیر زاینده رود 
ساخته حسن فتحی؛اعتر اض‌ها به لهجه اصفهانی 
بازیگران.سریال‌راسر زبان‌هاانداخت.تاجایی 
که توسط تیم سازنده‌مجبور شدند بیانیه داده‌و 


عذرخواهی کنند !این ماجرا برای سر یال‌های پایتخت 
سیروس مقدم هم تکر ار شد. لهجه مازنی با یگران و 
شخصیت‌های پر دردسر شمالی سوژه اعتر اض بودند. 
هر چند به دلیل داستان شیرین و دوست داشتنی. 
حفظ شان و نمایش محبت وساد گی شمالی‌ها در 
جای جای قصه, تعطیلات نوروزی و تعطیلی رسانه‌هاء 


فوتبالیست باشد.در نهایت نیمانکیساء خدادادعزیزی 
ومسئولانی چون رئیس کمیته حقوقی فدراسیون 
فوتبال (هوشنگ نصیرزاده) نسبت به بر خی اتفاقات 
مطرح شده در پژمان اعتراض کردند. 
بارفروشان 

دبیراتحادیه بارفروشان طی نامه‌ایبە‌رياست 
سازمان صداو سیمای جمهوری الا این به 
استفاده‌ازلفظ "چاله میدان "در فیلم‌های صداو سیما 
اعتراض کرد. در این نامه که بیشتر به دلیل سریال 
ستایش و سریال زمانه‌منتشر شده‌بود. آمده‌است: 
غرض از نوشتن این نامه اعلام احقاق‌حق وحقوق صنفی 
کهبه ناحق مورداتهام و تهمت قرار گر فته و اصطلاح 
غلط رایجی که در گذشته در دوسریال ستایش "و 
"زمانه باعنوان (چاله میدان) در دیالوگ‌ها به کار 
رفته توهین به یک صنف زحمتکش واز خود گذشته 
می‌باشد که در ۲۳۴ساعت شبانهروز بر ای رسیدن میوه 
وسبزیجات بدست مصرف کننده کار می کنند و از 
خواب خود می‌زنند تا به موقع سبزیجات و میوه مورد 
استفاده مردم قرار گیرد. 


اعتر اضات چندان گسترده‌نشد ولی بد نیست بدانید 
که‌سایت‌های خبری‌شمالی, بر خی نمایند گان استان 


٤‏ دک ۳ یات تن 


بازیگران نباید لهجه داشته باشند؛ تباید غیر تهرانی‌باشند ! 


سردفتر داران 
سریال ستایش اعتراض‌این صنف راهم به 
همراه‌داشت. کانون‌سردفتر آن‌ودفتر یاران‌نست 
به بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی صورت گرفته به حیثیت | 
وشأن دفتریاران در مجموعه تلویزیونی ستایش" 
عتزاخن کرد ردرهجبوعه ویر یوت مما ا 
دفتریاری ک‌دفتر اسنادررسمی‌باشخص ثالنی 
تبانی کر ده وسندی بر خلاف خواست مو کل تنظیم 
می کند.این در حالی است که تابلو میز دفتریار و آرم | 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جلوی دوربین | 
نزدیک تر شده و مورد توجه قرار می‌گیرد . 
پزشکی قانونی 
سریال ساختمان ۸۵ فخیم زاده نیز موجب 
اعتراض یک صنف دیگر در کشور شد.میزان | 
اعتراض به سریال ساختمان ۵مهدی فخیم زاده ۱ 
به‌اندازه‌ای در میان کار کنان پزشکی قانونی شدت 
گرفت که در نهایت رئیس این‌سازمان در نامه‌ای به 
ضرغامی از فخیم زاده و سریالش گلایه کر د! 


0 


مازندران» جمعی از حقوقدانان مازندرانی وحتی 
معاون سیاسی وامنیتی وقت استانداری مازندران 
خواستار توقف پخش فیلم و عذ رخواهی ازمردم | 
شر یف مازندران شدند. 

حتی این اعتراضات بعد بین المللی نیز پیدا کرد تا | 
جایی که کاراکترنظیر شنبه‌بابازی جواد رضویان در 
سریال طنز چا ر خونه واکنش سفارت افغانستان را 
در پی داشت. آنهاابتدادر گفتگویی تند به رفتارهای 
این شخصیت و حتی نوع حرف زدنش اعتراض 
کر دند و حتی اضافه کر دند که دولت افغانستان نیز | 
به این اتفاق واکنش نشان خواهد داد! 
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ختی های ما فادل تحمل زر از تضیب هاب است که دو ستانمعان در بار ۱نمامی کنند 


e‏ کو اتون 
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ددد ۳۳ 


"مهندس شهریاری" شماره‌ی اتاق معاون و 
دامادش. "مهندس قاسمی "را گرفت: 

"آقای قاسمی؟ نیم ساعت دیگه جلسهی‌من 
بانماینده‌های چینی شروع میشه ولی‌هنوزمتن 
قرار داد ها حاضر نشده. شما که می‌دونی این جلسه 
واسه شر کت ما حیاتیه..." مهندس قاسمی در حرف 
اونشست: "آقای مهندس نگران نباشین. همین حالا 
میارم خدمت تون.داشتم متن روچک می کردم که 
چیزی از قلم نیفتاده‌باشه . وقرارداد را که درشش 
نسخه تنظیم شده بود. به اتاق او بر د. مهندس شهریاری 
مشغول خواندن شد. مهندس قاسمی گفت: اگه فکر 
می کنین لازمه» منم بیام تو جلسه .مهندس شهریاری 
گفت: "لازم که هست ولی ساجده زنگ زد و اصرار 
داشت بری بهش سر بزنی... برو پیشش!" 

مهندس قاسمی جوانی سی ساله وبلند پرواز بود که 
در شهری دوردست. در خانواده‌ای مستمند و شلوغ 
زاده‌شده‌بود. سال‌ها پیش خانوادهوشهرش رارها کرد 
وبه تهران آ مد وسرانجام توانست مدرک خوبی بگیرد 
ومعاون شر کت باز رگانی شهریاری و شر کا شود. یک 
سال بود که برای‌اين که معاون این شر کت شود. 
دورخیز کر ده‌بود.او می‌دانست که مهندس شهریاری 
پس از م رگ همسرش,به هر یک از دودخترش بیست 
وچهار درصد سهام شر کت را بخشیده و پنجاه و دو 
درصد بقیه را برای خودش نگه‌داشته. 

دختر کوچکترش "مائ ده "ازدخت ربز رگش 
"ساجده"باهوش‌تر وفعال‌تر بود و در ش ر کت مدیر 
انبارها بود. از بچگی هم در منظم گذاشتن وسایل و پیداً 
کردن‌جیزهای گمشده.استعدادداشت‌اماساجده.غیر 
ازاین که دختری احساسی واهل شعر های رومانتیک و 
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جمله‌های‌شاعر انه بود. حال و حوصله‌ی درس خواندن 
هم نداشت و به زور توانسته بود دیپلم انسانی بگیرد. 
لذت زند گیش این بود که به دفترش گلب رگ خشک 
بچسباند و برای هر گلی چیزی بنویسد. لذت دیگرش 
خواندن قصه‌های عاشقانه‌ی سوزناک بود.ولذت 
سومش»اخم کردن به مستخدم‌ها و زیر دستانش بود. 
با مردهاء به‌ویژه با جوانان رابطه‌ی خوبی نداشت. به 
آنها اخم می کرد و با چندش نگاهشان می کرد. خواهر 
کوچکش مائده کاملاً بر عکس بود: خوشر وی ومهربان 
واجتماعی‌بود. حتی دوست پسری به‌نام "داود "داشت 
که قرار بود باهم ازدواج کنند. هر وقت "داود" به 
خانه‌ی آنهامیآمد ساجده خودش راد راتاقش حبس 
می کرد وباصدای بلند موزیک می گذاشت. اوفقط 
یک بار داود رادیده‌بود که آن‌هم گفته بود: ایش! 
ی 

وقتی که مهندس قاسمی در تجار تخانه استخدام 
شد بین همکاران و مدیران شر کت گل کرد وبه‌زودی 
ررمت بک کد رای ارادا لی رپ 
بود و سعی می کرد دلش رابه دست بیاورد ولی خیلی 
زود فهمی د او نامزد دار د امااز وصلت با این خانواده 
ناامید نشد زیرامی‌دانست که مهندس شهریاری 
دختر دیگری به نام ساجده‌دارد. قاسمی منتظر فرصت 
بود تابا ساجده آشنا شود ولی ساجده هر گز به شر کت 
نمی آمد. 

روزی مائده به چند تن‌از کار کنان شر کت از جمله 
قاسمی گفت عصر جمعه در جشن تولد پدرش شر کت 
کنند. واین همان فر صتی بود که قاسمی دنبالش بود. 
عصر جمعه لباس شیک وزیبایی پوشید و به خانه‌ی 
مهندس رفت. ان خانه سه طبقه حياط داشت که 


ب 
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درهرطبقه باغچه‌هایی با گل‌هایی ناب جلوه گری 
می کردند. این مهمانی رامائده برای تولد مهندس 
شهریاری بر گزار کر ده بود و می خواست به همه اعلام 
کند که قرار است با داود نامزد شود. 

پاسی پس از آغاز مهمانی وخاموش‌شدن 
شمع‌های کیک.مهندس شهریاری دست داود و 
ماتده‌راگرفت واعلام کر دبه‌زودی‌جشن بز ر گی 
برپاخواهد شد و مائده و داود به هم حلقه نثار خواهند 
کرد. مهمان‌ها دست زدند و بانگ شادی کشیدند و به 
آن‌دو تبریک‌ه ا گفتند.هنگامی که همه کف می‌زدند 
وبه مائده‌وداود شادباش می گفتند. نگاه تیز قاسمی 
متوجه دختر بز رگ مهندس شهریاری شد: بر عکس 
خواه رش چاق وبی قرار بود.وقتی که پدرش خبر را 
اعلام کرد. ساجده‌روی ترش کرد وخودش رااز جمع 
کنار کشید و سلانه سلانه به سوی پایین‌ترین طبقه‌ی 
حیاط رفت. قاسمی‌هم خودش رااز یزم کنار کش پد 
ودریناه‌سایه‌ها شتابان و بی صدااز ساجده جلو زدو 
کمین کرد. ساجده به حیاط پایینی رسید وروی تاب 
نشست و ترانه‌ای سوزناک زمزمه کرد. قاسمی یک 
مشت یاس چید و به سوی ساجده رفت و جمله‌ای زیبا 


نثار کرد اخم هاو بی تفاوتی‌های ساجده‌اوراازمیدان 
بیرون نکرد و جلوش زانو زد و گفت: 

"ساجده‌خانم !یک ساله دارم کوشش می کنم که 
توی شر کت پدر تون استخدام بشم و به مقامی بر سم 
وبتونم شمارواز نزدیک ببینم. یک سال پیش بود که 
شمارو تصادفی تو خیابون دیدم و جادو شدم. دنبالتون 
اومدم ونشونی‌تون روپیدا کردم و واسه این که امروز 
بتونم شسماروببینم. چه‌ها که نکر دم!حالابەشماحق 
میدم که برید به پدر تون بگید من با قصد عشق وارد 
شر کتشون شد م تامن رو اخراج کنن و واسه هميشه به 
جایی دور برم ودرفراق شسماشعر بگم...اینم آخرین 
شعریه که واسه شما گفتم... "و کاغذی معطر به او 
داد و رفت. 

کار قلب ساجده‌ساخته شد و کمی بعد بانگاهی 
درخشان به میهمانی بر گشت امابه‌هرجاچشم 
گر داند. قاسمی راندید. به نگهبان پار کینگ زنگ زد. 
آقامرتضی گفت "وقتی سویچ ماشین آقای مهندس رو 
بهش می‌دادم, چشاش پر اشک بود. دستاش همچین 
می‌لرزید که می‌ترسم خدانکر ده‌تصادف کنه!" 
دهلیزهای قلب ساجده در هم کوفته شد وبرجک‌های 
عقلش فروریخت وشادتر ازشاپر کی فر به به جشن 
بازگشت. 

روز بعد ساجده خودش را آراست ونزدیک 
ظهر به شر کت پدرش رفت و دفتر گلب رگ‌هایش 
رابه‌مهندس قاسمی‌نشان‌داد. چند روزبعد زند گی 
ساجده تغییر کرد. شاد و اجتماعی و خندان و مهربان 
شد.پدرش که می‌دانست این تغییر ات مثبت از فیض 
وجود قاسمی است.به او پر وبال داد وچون دید 
جوان باهوش وفعالی است.معاونت شر کت رابه 
دستش سپرد. و حالا که چند ماه‌از آن روزها گذشته 
بود قاسمی مطمئن بود که داماد مهندس شهریاری 
خواهد شدودست کم بیست و چهار درصد از سهام 


آن تجار تخانه‌ی بزر گ رامال‌خود خواهد کرد.اوچنان 
دل ساجده‌رابر ده بود که‌اگر به‌او می گفت ماست سیاه 
است» در دفترش می‌نوشت ماست اه است. 

چند ماه گذشت ونوروزی خرم از راهرسید.در 
یکی از باشگاه‌های باشکوه تهران دو جشن عروسی 
برگزار شد واین دو داماد خوشبخت به خانه‌ی بخت 
رفتن دودارای همسرهایی ثروتمند شسدند. داود 
دانشجوی‌ارشد بود و هنوز کار وباری‌نداشت امااز 
خانواده‌ی مالداری بود. مهندس شهریاری در خانه‌ی 
قصر مانندی که داشت. دو سوییت وسیع به عروس و 
داماد هاداد وزند گی آنها راشیرین‌تر کر د...اما روز گار 
سیب ‌هایی دارد که وقتی آنهارامی چر خاند. معلوم 
نیست کدام روی آن نصیب می‌شود. 

یکی از صبح‌های تابستان بود. مهندس شهریاری 
سوار ماشینش شد و از خانه بیرون آمد. می‌خواست به 
سفری کوتاه برود و همان روز بر گردد. در نیمه‌ی راه 
ب رگشت بود که حیران شد زیراقاسمی رادید.اوراسوار 
کرد وماجرار پزنسید:فاسمی گفت: به خورده ریم 
جلوتر تابهتون بگم. لطفاً حالا چیزی نپر سین. بهتون 
اطمینان میدم که موضوع ناراحت کننده‌ای نیست . 
مهندس شهریاری پرسید: "چرا دستکش دستت 
کردی؟" قاسمی گفت:"علت این روهم جلوتر بهتون 
میگم...دیگه رسیدیم.لطفا ماشین رو نگه دارین و پیاده 
شیم ". قاسمی پدر زنش رالب دره برد و گفت:اون 
پایین روببینین!" و از پشت با وزنه‌ای فلز ی ضربه‌ای 
به سر اوزد.مهندس شهریاری تاشد وافتاد.قاسمی 
ضربه‌ی مهیبی به کمر او زد سپس پدرزنش رااز دره 
پایین انداخت. کمی بعد ماشین راخلاص کرد ودنبال 
مهندس شهریاری فر ستاد و در جاده راه‌افتاد. پس‌از 
چند متر از پیچی گذشت و وارد جنگل شد و ماشینش 
را که آنجا پنهان کرده بود. برداشت و شتابان به سوی 
تهران رفت. 

پلی س هیچ سرنخی از قاتل به دست نیاورد. 
دخترهاو دامادهاو همه‌ی مظنون‌های دیگر شاهد 
داشتند که‌هنگام مر گ مهندس شهریاری در تهران 
بوده‌اند. پلیس حدس می‌زد که شاید مهندس برای 
کاری از ماشین پیاده شده و ترمز دستی رانکشیده. 
ناچار ماشین راه افتاده و او را پایین انداخته. قرار بود 
پرونده رانیمه بسته اعلام کنند تا گر سرنخی پیدا شد. 
آن را به جریان بیندازند اما اتفاقی افتاد: 

ده‌روز پس از م رگ مهندس شهریاری, مائده 
و شوهرش داود ناپدید شدند. آقا مر تضی, نگهبان 
پا کینگ و کسان‌دیگر.خروج آن دو راندیده‌بودند. 


همه جای خانه را گشته بودند اما از آنها خبری و اثری 


روز بعد ساجده خودش را آراست و 

نزدیسک ظهر به شرکت پدرش رفت و دفتر 

گلبرگ‌هادش رابه مهندس قاسمی نشان داد. | 
چند روز بعد زندگی ساجده تغییر کرد 


نبود. پس از اين که همه مطمئن شد ند آن دو در خانه 
نیستند و بی آن که دیده‌شوند.از خانه بیر ون رفته‌اند. 
قاسمی که کارهارامدیریت می کرد.به پلیس تلفن 
کرد و خبر ناپدید شدن آنها راداد. کاراگاه نوبخت که 
در جریان پرونده‌ی کشته شدن مهندس شهریاری 
بود وهنوز قانع نشده بود که او چرا و چگونه کشته 
شده,بی‌درنگ خودرابه‌خانه‌ی آنهارساند.ساجده 
پریشان بود. نگهبان و باغبان و خدمتکارها در خود فرو 
رفته بودند و کسی نبود تابتواند معمای ناپدید شدن 
مائده و داود رارم زگشایی کند. نوبخت نخست پیش 
ساجده‌و قاسمی رفت واز آ نها چیزهایی پرسید. ساجده 
می گفت دیشب سر درد داشته و آرامبخش خورده‌و تا 
ده صبح بیدار نشده. قاسمی هم می گفت دیشب پس از 
این که همسرش خوابیده او نیز جلو تلویزیون خوابش 
برده.ساعت هشت صبح که بیدار می شود.یکی از 
خد متکارها به او گفته بود که در سوییت مائده و داود 
بازاست و کسی در آن نیست.قاسمی پر س وجویی 
می کند و می‌فهمد آنها نایدید شده‌اند. نوبخت پرسید: 
"منظورتون از ناپدید شدن چیه؟ قاسمی گفت: 
"دیشب مائده و شوهرش اینجا بودن. اگه می‌خواستن 
از خونه برن بیرون. نگهبان حتماً اونارو می‌دیده " 
نوبخت به سوییت ما ده وداود رفت که‌در 
طبقه‌ی دوم بود. پس از بررسی آنجا متوجه شد یکی 
از پنجره‌ها به پشت ساختمان باز می شود و آن پنجره 
تنهاجایی است که اند و شوهرش می‌توانسته‌اند 
بی آن که دیده‌شوند.بیرون بر وند. کارا گاه‌سپس پشت 
ساختمان رفت ورد چرخ ماشین‌دید. حدس زد که 
ردچرخ نیسان باشد. از آن عکس گرفت تا آن‌را 
بیشتر بررسی کند. حدس نوبخت این بود که کسی یا 
کسانی مائد هو همسرش رااز پنجره پایین داده‌اند وبا 
آن ماشین به جایی بر ده‌اند. نگهبان و بقیه‌ی خدمه‌ی 
آن خانه از نیسان یا ماشین دیگری خبر نداشتند. آقا 
مرتضی مطمئن بود که دیشب کسی از ساختمان خارج 
نشده.نوبخت از خانه بیرون رفت واز همسایه‌هایی 
که به پشت آن ساختمان اشر اف داشتند. پرسش‌هایی 
کرد ومعلوم شد دیشب نیسانی که مال شهرداری 
است, برای جمع کردن زبالهها وخار وخاشاک از آنجا 
گذشته است. تحقیقات بعد ی این موضوع را ثابت کرد 


× جواب معمای هیجان ترسناک سایه‌های سرد شب 
۱ نوبخت ا زآخرین تماس‌های دکتر عبادی پرین تگرفت و متوجه شد از چند روز قبل تا کمی قبل از قتل, 
این دو نفر با هم زیاد تلفنی حرف زده‌اند. و چون به خاطر حرف راننده‌ی آمبولانس به دکتر عبادی مشک وک شده 
بود نتیجه گرفت که شاید سامان دومین نفری باشد که در این جنایت دست داشته بنابراین پیش او رفت وبا کمی 
بلوف توانست سامان را وادار به اعتراف کند. نکته فقط همین است که تلفن‌ها راسرنخ کرد و دنبال مجرم‌ها گشت و 
آنها را پیدا کرد. بیش از نود در صد از شما دوستان باهوش به این معما پاسخ دادید و افسوس که ۲۵۸ جایزه ندارم 
که به همه‌ی برن دگان بدهم. برنده‌ی این هفته خانم وحیده است از اهواز با تلفن ۰٩۹۰۱۴۴ )۰۰۰( ٩‏ 
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بنابراین حدس نوبخت که گفته بودمائدهو شوهرش 
رابا نیسان بر ده‌اند. باطل شد. 
معمای نایدید شدن مائد هو داود ذهن نوبخت را 
به خود مشغول کرده‌بود. حدس‌هایی می زد امابرای 
ثابت کردن آنهاهیچ مدر کی نداشت. آیانگهبان با 
کسیمثلا باقاسمی‌همکاری کرده‌ومائدهو داودرا 
از ساختمان بیرون‌برده‌ان د ؟ چراوبه کجا؟ جر ایش 
زیاد مبهم نبود زیر انگیزه‌ی قاسمی می‌توانست این 
باشد که برای رسیدن به تمام سهام شر کت. نخست 
مهندس شهریاری را کشته سپس مائده و داود راسر 
به‌نیست کر ده. نوبخت هیچ مدر کی نداشت که‌این 
انه ام راثابت کندحتی آن‌قدر مدرک نداشت که 
قاسمی رابرای چند ساعت بازداشت کند.از رفتار 
ساجده هم معلوم بود که چنان در شوهرش حل شده 
که اگر چیزی هم علیه او دیده باشد. هر گز شهادت 
نخواهد داد. نوبخت کوشش می کر د بفهمد مائدهو 
داودرا کجابرده‌اند ولی هیچ نشانه‌ای نبود تا آنهارا 
پیدا کند.او چند بار بانگهبان وخدمتکارها و ساجدهو 
قاسمی مصاحبه کرد ولی هر بار نتیجه گرفت که‌اين 
بازجویی‌ه ا هیچ نتیجه‌ای ندارد زیر اهمگی می گفتند 
کسی و چیز مشکو کی ندیده‌اند. نوبخت در حرف‌های 
آنهاهیچ تناقضی پیدانکرد. اومی‌دانست که چون اتاق 
خدمتکارها در عقب ساختمان است. اگر هم کسی یا 
کسانی مائده و داود رااز ساختمان خارج کر ده‌باشند. 
آنها متوجه نمی شدند. تنها کسی که می‌توانست 
متوجه خروج کسی شود قامر تضای‌نگهبان بود 
که‌اوهم با اطمینان می گفت کسی از ساختمان خارج 
نشده.نوبخت حساب بانکی نگهبان و خد متکار هارا 
هم چک کرد ولی به حساب آنها هیچ پولی واریز نشده 
بود. پرونده‌ی همگی پاک بود. 
دوروز پس از ناپدید شسدن, نزدیک غروب بود 
که یکی از خدمتکارها زیر یکی از مبل‌ها کیف کوچکی 
پیداکرد که‌مال‌مائده‌بود. آن‌ رابهقاسمی تحویل 
داد. قاسمی در کیف نامه‌ای تایپی پیدا کرد که مائده 
در آن نوشته بود "چون من وداود نمی‌توانیم مرگ 
پدرم راتحمل کنیم. می‌رویم و خود کشی می کنیم. اگر 
خواستید جسد مارادفن کنید. به‌اين آدرس بیایید " 
قاسمی بی‌درنگ به کاراگاه نوبخت زنگ زد و موضوع 
نامه رابه‌او گفت. نوبخت خود را به خانه‌ی آنهارساند. 
غوغایی بود. ساجده مویه می کرد وبر سر و سینه 
می کوفت و روی می‌خراشید. نوبخت پیشنهاد کرد به 
او آرامبخش بدهند. قاسمی گفت: "دو تا آرامبخش 
قوی خورده". نوبخت او را به حال خود گذاشت و نامه 
راخواست.قاسمی کیف رابه او داد. نوبخت نامه را 
خواند وابرویی بالا انداخت و گفت: نامه‌ی عجیبیه! 
منطقی و واقعی به نظر نمیاد. ضمناً اگه می‌خواستن 
شمابرین جسدشون روبردارین, چرانامه روجایی 
نذاشتن که دیده بشه. و جرابه این ادرس رفتن؟ شما 
اونجا رو می‌شناسین؟ " قاسمی سری جنباند و گفت: 
"من که نمی‌شناسم. لازم هم نیست از همسرم بپر سم 
چون مطمئنم ایشون‌هم این آدرس رونمی‌شناسن " 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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۰ مصطفی گلیا 
به یاد دستپخت عدسی ی دی 
sooshtraa@yahoo com .‏ 


چ ڪڪ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم مر 


بفرستید تاشما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


کاسه‌ی داغ تر از آش 

اینجا یک نمایشگاه اتومبیل است که قلمر و پیاده‌رو خودش را تا نصفه‌های خیابان گسترش 
داده. آن هم خیابانی که چون دل عاشقان تنگ است .دوردیف ماشین فروشی دوبله پار ک 
کرده و برای احتیاط و روز مبادا موتور همسایه راهم طوری گذاشته که آن طرف و این طرفش 
برای دوتاماشین دیگر جاهست.ازاو پر سید م:داداش حقوق شهر وندی کیلوچند ؟ گفت: 
داداش‌مام مثه همه کاسبیم. مگه بقاله کارتن‌های شیر شو جلو د کونش نمی‌چینه؟ خب مام 
ماشینامونوچیندیم جلود کونمون. پر سید م: سد معبر شهرداری چیزی بهتون نمیگه؟ گفت: 
اگه شما کاسه‌ی داغ‌تر از آش نشی, کاری‌مون ندارن. دوربینم راقایم کردم و رفتم. داد کشید: 
بیبین! ماشین قسطی با چک کار مندی هم داریم هااصد پیش میدی, باقیشم ماهی ده تومن. 


فامیل شون تواینترنته! 

این هم یک پیاده نرودیگر .عرضش هم بد ک نیست .این جناب نیسان هم که فهمیده 
ی عرض خوبی دارد. طول خودش رادر آن گنجانده واهمیتی هم نمی دهد که گذر گاهرا 
8 تنگ کر ده.چرااهمیتی نمی دهد زیرا کسی نیست که او رابازخواست کید که آخه 
داداش! مگه وقتی که گواهینامه می گرفتی. بهت ياد ندادن نباید پیاده‌رو و خیایون رو با 
هم قاتی کنی .شاید ماه تاماه یک موتورسوار راهنمایی رانند گی بر گه‌ی جریمه به‌دست. 
از این راسته‌عبور نکند گر هم عبور کند وجریمه‌ای به برف پاک کن بچسباند. »راننده 
آن راپاره می کند. می پرسم چرا؟ می گوید فامیل مون تو اینترنت راهنمایی رانند گیه و 
| جریمه‌هاموپاک می کنه. حالاچطور می‌شسود پر تقال فروش راپیدا کرد.من که به قول 
عزیزان ترک زبان ابیل میرم "و سیب فروش راهم گم کرده‌ام در این همه بلبشوا 


موش و گربه‌ی عبید زاکانی 

اینجایک متری حریم چهار راه‌است. یادم هست در دفتر چه‌ی راهنمایی رانند گی نوشته 
بود توقف در صد متری حریم چهار راه‌ها ممنوع است. فکر کنم چهار راه‌هاشمی جیحون تافته‌ی 
جدابافته باشد که در هر چهارسویش ماشین توقف می کند. توقف ماشین‌هادر هر دوطرف این 
خیابان کاری کر ده که فقط برای عبور یک ماشین جامی ماند .و چون اینجامسیر اتوبوس هم هست. 
وچون دو تاهم مدرسه دارد. بین صبح‌ها و ظهر ها چه اوضاعی می‌شود .این راهم ندید بگیرید که 
خیلی‌ها در همین خیابان مفلوک ورود ممنوع می‌آیند. آشغال هم که لازم به گفتن نیست .دست 
همه سخاوتمند است و همین طور آشغال است که نصیب خیابان می شود . برای خودش تگزاسی 
است آن سرش ناپیدا. تا دلتان هم بخواهد. موش و گربه دارد. فقط یک عبید زاکانی کم دارد که 
بگوید: "اگر داری توعقل ودانش وهوش /بیا بش نوحدیث گربه وموش ".من که از روی عبید 
قزوینی خجالت می کشم که بگویم بگو سیب اینجا تهران است. شما هم نگویید! خوبیت ندارد. 


آقا چاق نشو! 

بگو سیب این هفته پر شده است از پیاده‌نر وهای تهران. یکی شان همین عکس است. خودتان نگاه 
کنید و ببینید آخر این هم شد پیاده‌رو؟ عرضش خودبه‌خود تنگ است. این تیر چراغ برق هم آمده و آن 
راتنگ تر کرده.اگر یک بنده خدایی بالای نود کیلو باشد. تکلیف رد شدنش چیست؟ من نمی توانم از این 
پیاده‌رو انتقاد کنم چون ممکن است شهر داری گیر بدهد که چون مدتی است کفش نو نخریده‌ای, کفشت 
باعث فررسایش پیاده‌رو شده و باید عوارض فر سایش بدهی. 

از تیر چراغ برق هم نمی‌توانم انتقاد کنم زیراغیر ازاین که به ق ول آذری‌های عزیز اهیکلی چوخ 
ده .می‌ترسم این تیر چراغ برق شا کی شود و برق خانه‌ام راقطع کند. اما چون بگو سیبم و بايد انتقاد کنم. 
به آدم‌های بالای نود کیلو گیر می‌دهم که اخه اینم شد وضع ؟ چرا این قدر فست فود می خورین و چاق 
میشین و واسه تیر برق و پیاد هرو هامزاحمت ایجاد می کنین؟ از این به بعد فقط روزی به سیب بخورین 
و بگین حقوق شهروندی! 


۰ هه 
مارات سل ارم ۳۳۳۷ 
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عضلات گونه اش می‌لر زید.باصدایی که هیچ 
کس مانندش رانشنیده بود روبه من کرد وفریاد 
زد: 

_نه....خاک بر سرپسرمن که‌می‌خواد تو رو 
به مادرت بفر وشه! 

DEE ON 
'گودرزخان"نشست توی صو رتش وفریاد زد:‎ 
"دیگه آرزوی این عروسی رو باید به گور ببری!"‎ 

من شکستم و زیباخانم "بغلم کر دو گودرزخان 
ازاتاق زد بیرون و سهراب دنبالش دوید: "پدر باهات 
کازدازم بای به‌سن بک سر او ۱ 

سهراب و پدرش توی حياط بگومگو می کر دند و 
من به یاد روزهایی افتادم که قصه این "عشق ممنوع" 
شروع شده بود و... 


سرم روی شانه "زیباخانم "بود واشک می‌ریختم 
ومی گفتم "حالا شده از اینجا رانده و از أنجامانده... 
دیگه روی بر گشتن پیش مامانم روهم ندارم و..." 

که در باز شد و سهراب همراه پ درش داخل 
آمدند. این مرتبه "گودرزخان" کمتر عصبانی بود. 
شاید هم دلش برای من سوخته بسوداهر چه بود. 
سیگاری آتش زد ودودش رابلعید وباصدایی که 
انگار دارد ناله می کند. گفت:می‌دونم از دست من 
دلخوری دخترم...باشه...بهت میگم چراوقتی 
شنیدم تواز مادرت بریدی, اینطوری دیوونه شدم! 
راز این قصه تلخ رو جز من و زیبا و مادرت. هیچکس 
نمی‌دونه. اما انگار وقتش رسیده که همه از من متنفر 
بشن!ماجرای من و مادرت زیاد پیچیدهو طولانی 
نیست. من وهنگامه که دختر عمه‌ام بود. از شما دو تا 
جوونتر بودیم که عاشق هم شدیم. یک عشق بسیار 


0 0 ۱ 
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قرارشد به آن آدرس بروند که انباری قدیمی بود 
درشرق ‌تهران. درنامه مشخص‌نشده‌بود که آنها 
به کدام قسمت انبار رفته‌اند. نوبخت و قاسمی مشغول 
گشتن شدند. به اتأقی رسیدند که درش نیمه باز بود. 
هر دو آهسته داخل شدند. تاریک بود. نوبخت گفت: 
اینجا جراغ نداره؟قاسمی گفت: آداره وکن را 
دراز کرد و کلیدی رازد و چراغ روشن شد. ته اتاق. 
ماده‌وداودسردر آغوش‌هم گذاشته وبه خوابی 
ابدی ر فته بودند. درپزشکی قانونی مشخص شد که 
قرص ... "خورده‌اند. نوبخت گزارشی از کار و تحقیقات 
خودنوشت و قاسمی ونگهبان ر به دفتر خود احضار 
کردو آنهارابه اتاق سرهنگ شعبانی برد. سرهنگ 
گفت: "بهت تبریک میگم که معمای این پر ونده رو حل 


پاک و صادقانه. خوشبختانه خانواده‌هامون نیز راضی 
بودند و به نظر می‌ر سید همه چیز مهیای از دواجمونه. 
که من یک مرتبه تبدیل شدم به نامردترین عاشق 
دنیا....آره...هم ان روزهابود که‌با دایی‌سهراب" 


رفیق شدم. یک بچه پولدار که یک خواهر هم داشت و 


من وقتی فهمیدم پدر زیبا چه ثروت عظیمی رو قراره 
برای دخترش بگذاره, دیگه عشق "هنگامه "یادم‌رفت 


واگر چه به "زیبا" حقیقت رو بعد از ازدواجمون گفتم. 
قضیه رواز اولش به مادرت گفتم. یعنی عین حقیقت رو 
به هنگامه گفتم....بهش گفتم که من همیشه حسرت 
ثروتمندشدن روداشتم واگر داماد این خانواده‌بشم. 
به آرزوم می‌رسم! مادرت سکوت و فقط نگاه می کرد. 
ومن بابی‌شسرمی کامل بهش گفتم: "دخترعمه.اگر 
پدر ومادرم بفهمند که در حق تو چنین نامردی کردم. 
نه تنهانمی گذارند بازیبا ازدواج کنم که حتی منو 
"عاق والدین "می کنند و....اماهنوز حرفهام تمام نشده 
بود که هنگامه گفت: باشه... نگر ان نباش...» به همه 
می گیم با همدیگه توافق نداشتیم. یه جوری می گیم که 
کسی نفهمه تو چقدر ناجوونمردی! اما فقط یادت باشه 
که از امروز به بعد. دیگه نمی خوام ببینمت گودرز. 
دیگه‌تاروز قیامت! گودرزخان که حالا دیگر آن 
ابهت رانداشت. در حالی که در خودش مچاله شده 
بود ادامه داد: 

"مادرت سر قولش وایستاد و به هیچکس نگفت 
که من چه نامردی هستم. خدا رو شکر اون هم دو سال 
بعدباپدرت که کارمند شریفی بود ازدواج کر دو 
خوشبخت هم شد. اما... اما در همه این سال‌ها, نه او و 
نه من» هیچ کدوم فراموش نکر ديم که من چه نامردی 
در حق او کردم! 

گودرزخان صدایش به لر زه‌افتاد و ادامه‌داد: "حالا 
فهمیدی چرا نمی‌خوام پسرم بر خلاف میل مادرت. 
دامادش بش4؟ واه اینکه نمی خوام یک بار دیگه 
باعث تنهایی هنگامه بشم و بهش نامردی کنم!" 


9 
نمی‌دونم چراپرونده‌ی م رگ مهندس شسهریاری روهم 
کنار این پرونده گذاشتی . نوبخت گفت: چون مرگ 
موس ه پرباری تاه نو دوک ی همان ,ور او 
رو کشسته اتلمهندسه ‏ سرهنگ شعبنیگفت:"چی 
گفتی؟ مگه مائده و داود خود کشی نکر دن؟ آنوبخت 
گفت: "نه قربان! آقای قاسمی و نگهبان ساختمان که هر 
دوشون اینجاهستن.باهمکاری‌هم این سه نفر رو کشتن. 
و البته مدر کی دارم که ثابت می کنه نقشه رو قاسمی 
کشیده‌ونگهبان‌هم کمکش کرده‌تاوقتی که جسدها 
رواز ساختمون خارج می کنه. شهادت بده که اون شب 
کسی از ساختمون بیر ون‌نرفته .نگهبان گفت: "به خدا 
خارج می کنه و من نباید کنجکاو باشم توی اون گونی‌ها 
چیه وبعد هم نباید بگم چیزی از ساختمون بیرون 
رفته.بعد شم دویست میلیون تومن سکه‌ی طلا بهم داد : 


۶ ۳ الاعات ی 


گودرزخان‌اینها را گفت واز اتاق خارج شد.زیبا 
خانم که قبلا این قصه تلخ را شنیده بود. سکوت کرد. 
من از جا بر خاستم و چمدانم را که برداشتم. سهراب 

-نه... می‌خوام تنها باشم تا کمی برای مظلومیت 
مادرم اشک بریزم! 

بعدهم درحالی که گودرزخان تادم در نگاهم 
می کر د.از آنها خداحافظی کردم.نیم ساعتی داخل 
یک تا کسی نشستم واشک ریختم و تابه خانه رسیدم. 
پا که گذاشتم داخل آپارتمان کوچک و قدیمی مان, 
مادرم‌بهت زده‌نگاهم کرد.حتی یک لحظه یادش 
رفت که باید بامن قهر باشد و خواست به استقبالم 
بیاید. اما زود به خودش آمد و خواست برود داخل 
آشپزخانه که صدایم شکست و به هق هق افتادم: 
"مامان وایسا.... مامان گودرزخان همه چیز رو برام 
گفت... هم به من و هم به سهراب وهم به زیبا خانم.... 
مامان تو جقدر مظلومی.... منوببخش مامان!" 

مادرم مرادر بغل گرفت و همانطور که نوا شم 
می‌کرد. همه حرف‌های پدر سهراب را برایش گفتم. 
مادرم که برای اولین بار داشتم اشکهایش رامی‌دیدم. 
به آرامی گفت: بگوبه ارواح خاک پدرت گودرزخان 
اینهاراگفت؟ "همان طور که اشک می‌ریختم. قسم 
خوردم و سپس دست مادرم رابوسیدم و....امااو 
برخاست و چمدانم راب رداشت و گفت: ایک بار بهم 


-آه ای صاحبخون ه... مهمون نمی‌خوای...؟ 
اومدیم که پسر تون رو برای دخترمون خواستگاری 
کنیم.... اجازه هست؟ 

زیباخانم وسهراب‌بهتز ده‌می‌خند یدند.زیباخانم 
مادرم را بغل کرد و خوشامد گفت. گودرزخان اشک 
می ریخت وساکت بود ومن و سهراب روی‌ابرهاقدم 
می گذاشتیم و تمام وجودمان سراسر شادی بود 


۳ گفت: این حرفامزخرفه!تهمته! آقای کاراگاه 
نوبخت!اگه اتهاماتی رو که به من زدین.ثابت نکنین. 
وکیلم از شما شکایت می کنه و بهتون قول میدم غیر از 
غرامتی که مجبور میشین به من بدین, جواز کارتون 
رولغو می کنن . کاراگاه گفت: لطفا عصبی نشینامن 
تامدرک نداشته باشم. شما رو این طور قاطعانه متهم 
E‏ بانی گفت: پس لطفاً زودتر 
مد ر کتو رو کن چون دلم نمی‌خواد و کیل آقای قاسمی 
جواز کارت رولغو کنه!" نوبخت گفت: ..." 


هوش آزمایی 

نوبت شماخوانند گان باهوش است که بگویید مدر ک 
نوبخت چه بود واز کجا مطمئن شد که قاسمی قاتل مائده 
وداوداست.اشتباه قاسمی چه بود لطفاپاسخ‌خودرابه 
۹ ۰۹۳۶۶۴۰ اسمس کنید. نام خود تان و شهر تان را 
هم بنویسید. ده روز برای پاسخ فرصت دارید. 


۰ 


دای 


الست وډنو ای 


ام مه 
» 


.خود ای 


/ ورزشی 
کفتکو: علی‌کپانی ا ۳۳ 


عکس: محبوبه خلجی 
با سپاس ویژه از حمیدرضا حکیم زاده 


ل(شنیده‌ام که کنسرت بر گزار می کنید؟! 

بله!زمانی که دوستان مابازیگر نقش اول فیلم و 
سریال می‌شوند. من هم کنسرت بر گزار می کنم. 

چرا دوستان‌فوتبالیست بعد از پایان فوتبال 
هر کاری انجام می‌دهند تا دوباره مطرح شوند... 

فکر می کنم آنهادر فوتبال اسم ورسمی آنچنانی 
نداشتند ومی‌خواهند از راههای دیگر برای خودشان 
اسم ورسمی دست وپا کنند.امایکسری فوتبالیست 
همیشه ستاره بودند و خواهند ماند. به عنوان مثال 
احمدرضاعابد زاده. در مراسم مرحوم مرتضی پاشایی 
در بهشت زهراش کت کرده‌بود و وقتی احمد وارد 
شد. بخش عظیمی از جمعیت سراغ عابدزاه رفتند. اما 
عده‌ای هم اینطور نیستند! 

یکی از آن ستاره‌ها هم علی انصار یان بود که 
زودتر سمت بازیگری رفت... 

که خیلی هم بی استعداد بود! ارشیوبازی‌علی 
انصاریان هساو خیلی آماتور بود. 

× باهم مشکلی دار ید که‌این مدل راجع به علی 
انصاریان حرف می‌زنید؟! 

ته اعل نس دوستان خیلی کت بت اس امامن 
واقعیتها را می‌گویم. پژمان جمشیدی نشان داد که 
استعداد بازیگری داشت. 

(البته خود شما هم در پژمان حضور داشتید... 

سروش صحت و آقای چگینی جزء دوستان خوب 
من هستند واز من تقاضا کر دند که در پژمان حضور 
داشته باشم ومن هم روی آنها رازمین نزدم. به نظر م 
مردم هم بازی من را پسند یدند و باز خورد مثبتی از این 
نقش گرفتم. جالب آنکه من خیلی هم روی دیالو گ جلو 
نمی‌رفتم.یعنی بیشتر به صورت بد آهه همه این حر فهاو 
کارها پیش می آمد و سروش هم خیلی راضی بود. 

ګازمانی که فو تبال را کنار گذاشتید.به‌مربیگری 
مشغول شد ید چرا زود آنرا کنار گذاشتی؟ 


به نظرم در بازه زمانی نامناسبی سمت مربیگری 
رفتم.من کمک فرهاد کاظمی در تیم استیل آذین‌بودم. 
تیم در دسته اول بود و برای صعود به لیگ بر تر باید تیم 
را آماده‌می کردیم امااتفاق‌هایی در مسابقات لیگ یک 
ديدم که به عنوان یک فوتبالیست شگفت زده شد م! 
در لیگ یک متوجه شدم که فوتبال ورزش نیست بلکه 
زدوبن دوجادوگری وخرید تیم وبازیکن حریف و... 
ان را الوده کر ده است. 

دقیقا در لیگ یک چه خبر بود؟! 

هنوز هم خبرهای زیادی در لیگ یک هست!من 
دنبال پست گرفتن نیستم و به همین دلیل راحت 
صحبت می کنم. تیم ما بازیکن حریف راخرید. داور 
راخرید. کنار زمین دعاچال کردیم وبه تدار کاتمان 
گفتیم که درون دروازه حریف قضای حاجت کند تا 
طلسم دروازه شان بشکند!من به چشم خودم ديدم که 
درهتل استقلال به یک داور اندازه‌صدمیلیون تومان. 
دلار دادند تابازی آخر رادربیاورد!باید بگویم که چنین 
چیزی نبوده است؟انمی توانم صحبت نکنم. در وازه‌بان 
تیم...راخریدیم. توپ به سمت چپ می زدیم. سمت 
راست شیر جه می‌زد. یامدافعی راخریدیم که دقيقه 
ده‌اخراج شد تاتیمش ده‌نفره شود و ماراحت بازی را 
ببریم. خداهم به وقتش يقه تیم مارا گرفت. تیم محله 
ماهم می‌توانست سپاهان نوین راببر داماد ر لحظه آخر 
شکست خوردیم و صعود نکردیم. 

× پس تیم شما جادو گر هم داشت 

یک روز کمک مربی تیم دورزمین قسمتهایی را 
می کند وچیزی درون آن چال می کرد. گفتم چه کار 
می کنی؟! گفت به من این دعاها رادادند تادور زمین 
چال کنم تاتیم نتیجه بگیر د! گفتم الان‌جن‌هم سراغمان 
می‌آیداببینید فوتبال‌به کجار سیده که بااین شرایط 
تیم به لیگ بر تر می‌خواهد صعود کند. 

#مشکلات شما بادایی از کجا بوجود آمد؟! 

(بدون هیچ معطلی و به سرعت) زب‌ان هم را 
نمی فهمیدیم! (باخنده همان دیال وگ را تکرار می کند) 
یعنی من نمی‌دانم او چه می گوید واوهم حرف من را 
متوجه نمی‌ش ودااعتقاد من این است که علی دایی 
برای مربیگری ساخته نشده‌است.علی دایی ار تباط 
با کسی برقرار نمی کند وهیچ موقع دنبال دوست 
نیست!به قولی رفیق باز نیست. بر عکس من!علی 


نمی کردم گفتگوی مابه سمت جنجال کشیده شود. وی در این گفت و گو حرفهایی به زبان آورد که بسیاری از آنها 
برای اولین بار بیان شده. از داستان جدایی مهدی‌هاشمی نسب از پر سپولیس تا قهر خودش از تیم ملی... از دسته گلهای 


دایی خصوصیات اخلاقی خاصی داشت و نمی خواست 
با کسی دوست باشد. در آن زمان باهم دعوانداشتیم 

×شما کفتر بازی می کنید؟!چون علی دایی به 
این علاقه شما بسیار انتقاد کر ده بود... 

کفتر رادو ست دارم چون به نظر من وفای کفتر از 
خیلی‌ها بیشتر است!وقتی دونه به وی‌می‌دهی. تا زمانی 
که زنده‌است به تووفاداراست امادر فوتبال دوست 
صمیمیات به خاطر پول تو را به دوزار می‌فروشد. 

×چرادر پرسپولیس هر پیشکسوتی بعد از 
بازنشستگی ادعای مربیگری دارد؟ 

به دلیل اینکه هیچ مربی در پرسپولیس به موفقیت 
دارد مربیگری در این تیم راتست کند. افشین پیروانی 
یاحمید استیلی در بازه زمانی خوبی این پست راقبول 
نکردند ودیدید که چه زود از تیم پس زده شدند. 
یحیی هم داشت نتیجه‌می گرفت که بر خی دوستان 
اجازه کار به وی را نداد ند! به نظرم یحیی دو سال بعد 
بهترین گزینه مربیگری تیم است.به همین دلیل به 
خودم می گویم نتایجی که افشین می گرفت رامن هم 
می گر فت م. یک شال گردن هم می‌اندازم ومی‌شسوم 
مربی! 

شما چرا با همه مخالف هستید ؟! 

نه! اینگونه هم نیست. 

)اچرا.د قیقا همینگونه هست!در هیچ مصاحبه‌ای 
ندیدم که با کسی موافق باشید 

یک سری از دوستان من دنبال‌منافع وسیصد 
هزارتومان حقوق آقای رویانیان بودند و چشمشان 
راروی‌هر چیزی‌می‌بستند. من اینگونه نبوده‌ونیستم 
پس چراساکت باشم ؟!الان حمید در خشان عده‌ای 
پیشکسوت به عنوان مربی انتخاب کرده و من از وی 
انتقادی ندارم. من فنی از فردی انتقاد نکر ده و نخواهم 
کرداقیف چیدن راهمه ما می‌توانیم انجام دهیم! 
بهترین حرف رارضا شاهرودی زد. به وی گفتند اگر 
علی دایی از شما کمک بخواهد. به وی کمک می کنید ؟! 
گفت على دایی از کمکهایش کمک نمی‌خواهد از من 
کمک بخواهد! حرف من فقط این بوده و هست. 

یک روز رویانی ان بامن تماس گرفت که در 


پرسپولیس دنبال چه پستی هستی ؟! سر مربی آمیدها 
خوب است یاقائم مقام من شدن؟ گفتم چطور؟! گفت 
به خاطر انتقادهایت. حتمادنبال پست هستی که اینقدر 
انتقاد می کنی! گفتم شما باید بروید!این همه تصادف و 
گره‌خوردن در چهارراه‌است. چرابه سراغ کار خودتان 
نمی‌روی د؟!چرامن‌ ازامیر عابدینی یا کاشانی انتقاد 
نمی کنم ؟! به خاطر اپنکه نتیجه گر فتند. کارنامه‌ش ان 
مشخص بوده و کار کر ده‌اند.اماتاسیس دانشگاه به چه 
درد پر سپولیس می‌خورد؟! صد دانشگاه و خرید شش 
هواپیمااندازهیک قهرمانی‌هم ارزش ندارد!ایشان آخر 
سرباشصت میلیارد بدهی از تیم رفت!امروزهم که 


می گوید من به فوتبال کاری ندارم! 
(شرایط این روزه ای پرسپولیس چگونه 


خیلی بحرانی! اوضاع تیم اصلا خوب نیست. از 
زمان خودم مثال بزنم. در اصفهان به ذوب اهن شش 
گل زدیم اما از ماانتقاد می کرد ند چقدر بد بازی کردید 
وباید بیشتر می‌زدید!در آزادی ایر ان جوان بوشهر را 
ده بر صفر بردیم و انتقاد شنیدیم. پرسپولیس رامردم 
به آن صورت دوست دارند. گر استقلال راهم در دربی 
بردیم.به خاطر احساسی بازی کر دن بود وبازی بار 
شتی نداشت. فکته دیگر اینکه چرا تیم 
پرسپولیس در ابتدای فصل یار گیری 
مناسبی نکرد؟! مطمئن باشید 
بازیکنی که‌در جای دیگر دومیلیارد 
بگیرد. حاضر است بانصف قیمت 
برای‌پرسپولیس بازی کند. جواب 
این سوال راباید علی‌دایی بد هد. جرا 
تیم تنهایک دفاع چپ وراست در 
ابتدای فصل داشت؟! یعنی یا ر گیری 
نامناسب علی دایی در ابتدای فصل 
باعث نتیجه نگرفتن شده است. 

(حمید درخشان این روزها چه 
کاری باید انجام دهد؟ 

دعا!مگر حمید درخش ان بااین نفرات چه کاری 
می‌توان د انجام دهد ؟! باید چند بازیکن خیلی خوب 
خارجی پیدا شود که این اتفاق هم نمی‌افتدجالب اینکه 
پرسپولیس در دفاع مشکل دارد اما بازیکن مهاجم 
می‌خرند! 

× کمی خاطره بازی کنیم. شنیدم در دربی اول 
از ترس نمی خواستید وارد زمین شوید. 

آن‌زمان ۲ ۲سالم بود وتازه‌از تیم فتح به پرسپولیس 
آمده‌بودم. صدوبیست هزار تماشاگر در استادیوم 
آزادی منتظر شروع بازی بودند. در بازیهای قبلیمان 
تجاه هزار نفر می آمدندامااین جمعیت ترسناک بود: 
من پس از بیست بازی در دربی» در بازی بیست ویک 
باز هم پایم می‌لرزید. امروز شرایط معمولی تر شده اما 
آن زمان اوضاع متفاوت بود. 

× چه شد از فتح به پرسپولیس امد ید؟! 

فر شاد پیوس بامربی ما خیلی دوست بود وزمانی 
که تمرین نداشست.سر تمرین ماحاضر می‌شد وبا ما 
تمرین می کرد. آن زمان هنگام تعطیل بودن تمرینات 
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بازیکن به فرحزاد نمی‌رفت که قلیان بکشد. سر تمرین 
تیمهای دیگر حاضر می شد. مر بی مان به من گفت که 
فر شاد پیوس می‌خواهد تورا به پرسپولیس ببرد! گفتم 
نه جدی می‌خواد توروببره قضیه رابه‌شوخی گرفتم 
تاینکه آقافر شاد بامن صحبت کرد. مس ابقات جام 
رمضان آن زمان بابازیکنان اصلی در دوازده‌هزار 
نفری آزادی به صورت سالنی بر گزار می‌شد. فر شاد 
پیوس به من گفت که به دوازده‌هزار نفری بیا وبا آقای 
عابدینی صحبت کن. به ورزشگاه رفتم و ديدم حمید 
درخشان, ناصر محمدخانی و خیلی از بز ر گان دیگر در 
رختکن‌هستند.افرادی که آرزوداشتم از نزدیک با آنها 
ملاقات کنم. سراغ آقای عابدینی رفتم و گفت رهبری 
فرد تویی؟افر دابرو هیات فوتبال و قرارداد ببند. 
گفتم به این سرعت؟! گفت بله, فر شاد کاپیتان تیمه و 
هر کسی رو تایید کنه. مورد تایید من هم هست. 

× به نظر اولین روز تمرین خیلی سخت بود. 
درست است؟! 

ساکم روی کولم بود و با برادرم به ورزشگاه راه 
آهن رفتیم. نزد یک دو سه هزار نفر در ورزشگاه حضور 
داشتند.فکر کردم اشتباه آمدم.بر ادرم‌ازیک نفر پر سید 


اینجاچه خبره؟! گفت تمرین پر سپولیسه!جمعیت را 
که دیدم به برادرم گفتم من رفتم خونه! گفت قرارداد 
بستی و نمی‌تونی بزنی زیرش.با کلی خجالت نزدیک 
زمین رفتم. جرات نداشتم جلوی آنهمه اسطوره لباس 
عوض کنماشاید باور نکنید امابه دستشویی رفتم و 
انجالباس تمرین پوشیدم! |قافرر شاد من رابه‌داخل 
زمین برد و به بقیه معرفی کرد. اصلایادم نمی اد در ان 
تمرین چه اتفاقی افتاد. خیلی استرس داشتم. 

× مبلغ قراردادت چقدر بود؟! 

هشتصد هزار تومان برای دریافت رضایتنامه به 
فتح باید می‌دادم. وسایل خانه‌مان را فروختیم تا پول 
رضایتنامه جور شد ومن توانستم بایرسپولیس قرارداد 
ببندم. یعنی شروع کار من با منفی هشتصد هزار تومان 
بود! امروز یک میلی ارد پول رضایتنامه می گیرد. یک 
میلیارد به خاطر قشنگی اش وپانصد میلیون هم برای 
بازی کردنش! 

کاچه|تفاقی بر ای انگشتت افتاده است ؟!(یکی 
از بندهای انگشتش کنده شده) 

سال ۶بابرادرم به زمین خاکی رفته بودیم. 


کم 
۶ الاعات کل 


انگشتری هم دستم بود. خواستم تور راروی دروازه 
بیندازم که دستم به تی رک گیر کرد و بند انگشتم 
کنده شد! 

ګازمانی که مهدی‌هاشمی نسب به استقلال 
رفت. شماهم از استقلال پیشنهاد داشتید. شنیدم 
بیست میلیون هم از مهدی به شما بیشتر می‌دادند. 
چرا همراه او به استقلال نرفتید ؟! 

شرایط مهدی رامشاهده کردم من با آن شرایط 
نمی‌توانستم کنار بیایم. از در خانه که خارج می‌شد 
فحش می‌خورد تابه تمرین می‌رسید. هنوز هم برخی 
مواقع فحش می خوردایکبار به خانه شان ر فتم وداشتیم 
حرف می‌زدیم که شيشه خانه پایین امد. حسابی 
ترسیدم و گفتم خانه‌تان جن دارد! گفت جن کجا بود؟! 
مردم با آجر هر روز شيشه خونه رو می‌شکونن! مهدی 


خیلی اذیت شد. 
یعنی فقط به خاطراذیته انرفتید؟!عرق به 
پیراهن وجود نداشت ؟! 


چرا؛عرق به پیراهن و تعصب بود. از سوی دیگر با 
رفتن مهدی به استقلال طر فداران خیلی اذیت شدند. 
به همین دلیل اصلا دلم نمی آمد که بخواهم طرفداران 
رابارفتنم از پرسپولیس بیشتر اذیت کنم. 

1 (چه فر دی واسطه انتقال شما به 
استقلال بود؟!شنیده‌ام آدم مشهوری 
بود۵... 

تا به حال درباره‌این قضیه صحبت 
نکرده‌ام اما برای شما باز گو می کنم. 
رادغ انان اخیلی پا من تماس کرت 
که با استقلالیها صحبت کرده‌ام که به 
| آنجابروی. شمادوتاحسابی هماهنگ 
هستین وحیفه که کنار هم نباشین. از 
این حرفها خیلی به من زد اما من زیر بار 
این حر فهانرفتم.مهدی‌هم به استقلال 
نمی‌خواست بر ود. 

کواقعا؟! 

بله! علی پروین مهدی رانمی‌خواست! فتح الله زاده 
زرنگی کرد که توانست مهدی را بخرد و گرنه مهدی 
استقلال برو نبوداعلی پروین گفت مهد ی شوخی 
می کنه و جو تیم رابه هم زده! من در جلساتشان حضور 
داشتم.عابدینی خیلی اصرار کرد که مهدی رانگه 
داریم امایکبار علی آقا آب پا کی راروی دست عابدینی 
ريخت و گفت حتیاگه مارادوناهم باشه نمی خواهمش. 
تھا رابا کوش خووعش تیدام زمائی است که شنا 
پیشنهاد از تیم رقیب دارید ووسوسه می‌شویداما 
جریان مهدی آن چیزی نبود که فتح الله زاده می گفت. 
مهدی را از پرسپولیس بیرون کر دند و وی از سر لج به 
استقلال رفت. وی هنوز هم عاشق پر سپولیس هست. 
پدرش می گفت ما خونمان‌هم قر مز است.امایک سری 
دوستان اینگونه نبودند. مثلا علی انصاریان. مگر وی 
راازپرسپولیس بیرون‌انداخته بودند که بهاستقلال 
رفت؟!امروز که از استقلال به پرسپولیس رفتن و 


لطفا ورق بزنید 


۱ 


دش 


هر کس به قدر خر د اوست 


زر کمیر 


وررشی 
۳۹ ۰ ی 
بقیه از صفحه قبل ۳ 

لاقرارداد شمادر سال ۸۱منتشر شد که 
سقف قرارداد راداشتید و ۳۱ میلی ون در یافت 
می کردید... 
که مدار کش راهم دارم. در تمام این سیزده‌سالی 
که برای پرسپولیس بازی کردم. مجموع قراردادهای 
من به پنجاه میلیون تومان هم نمی رسد! تاسال ۷۹ که 
قرارداد من سفید بود. 

لادر این قرار داد سفید. مبلغی نوشته نمی‌شد ؟! 
پولی در یافت می کردید ؟! 

جیبمان راهم می‌زدند. مثلا عابدینی می گفت که 
این فصل ۲میلیون تومان بهت پول می‌دهیم. فصل تمام 
می‌شد واز پول خبری نبود!یکبار بامهدی‌هاشمی نسب 
سراغ عابدینی رفتیم که یا رضایتنامه بده یا پولمان را. 
عابدینی شروع می کرد به صحبت کردن و آنقدر حرف 
می‌زد که دلمان برایش می‌سوخت و آخرسر می گفتیم 
ده‌هزار تومانی ته جیبمان پول هست. می خواهی انرا 
به دنبال پول نبودیم والبته پول زیادی هم نبود. مثلا ا گر 
بازی بااستقلال رامی‌بردیم. به مایک سکه می‌دادند. 
از فوتبالیستهای امر وزی نمی خواهم انتقاد کنم اما بهتر 
است آنقدر که به پول فکر می کنند.به فوتبالشان هم 
فکر کنند. به طور حتم موفقتر خواهند شد. 

از پاداش هم خبری نبود ؟! 

بایک مثال این قضیه رابرایتان تشریح می کنم. 
اولین دوره‌لیگ بر تر کار قهرمانی به روز آخر رسید که 
استقلال‌در بازی آخر باخت وماهم در آزادی حریف را 
بردیم وقهر مان لیگ بر ترشدیم.باخوشحالی به رختکن 
فکر کر دیم‌الان می‌خواهد به ما تبریک بگوید اما همه 
چیز برعکس شد. گفت فلان فلان شده‌ها(فحش‌هایی 
که‌نمی‌توانم برایتان بیان کنم) الان بای د قهرمان 
می‌شدید ؟! تیم شما باید چهار هفته پیش 


قهرمان لیگ می‌شد. خاک توسرتون 
با این قهرمانیتون, اصلا این قهرمانی 
رونمی‌خوام!هفت هشت تاتون رو 
که نمی‌خوام. سه چهار نفری 
رو هم که می‌خوام بهشون 
زنگ می‌زنيم. بريد خونه‌تون 
که حال و حوصله ندارم! 
این بود پاداش قهرمانی 
در لیگ برترا امروز یک 
بازی برنده می‌شوند. 
۶ می‌خواهند! 
در آمد آن زمان 
شمااز کجا بود؟! 
هیچ کجا! هر روز 
۱ با مهدی‌هاش می‌نسب 


بودم.ظهر به مهد ی‌می گفتم چقد ر پول‌داری؟ می گفت 
پونصد تومن. من هم ته جیبم هزار تومان بود. یک نان 
بربری و پنیر و نوشابه می‌خریدیم و به عنوان ناهار آنرا 
می‌خوردیم و بعد هم که باید برای تمرین می‌رفتیم. 
مهدی وقتی به استقلال رفت موجودی حسابش سی 
هزار تومان بود. اصلا فکر هم نمی کردیم که تیم راول 
کنیسم وبه تیمهایی برویم که پول می‌دهند. سپاهان و 
ساییا ان زمان خوب پول می‌دادن د اما ما در بند این 
حرفها نبودیم. 

زمانی که مهدی به استقلال رفت و صدمیلیون 
تومان قرارداد بست. من از پرسپولیس چهار میلیون 
تومان گر فتم! آن زمان هم پول بود اما نه در استقلال 
وپرسپولیس.هنوز هم نمی دانم فتح الّه زاده آن زمان 
جیب چه کسی رازده بود که توانسته بود مهدی را 
بخرداعابدینی هم با ترانسفر بازیکن ان خرج تیم را 
درمی آورد.درباره آخرین‌قراردادم هم بگویم که 
از ۱۲ میلیون.هنوز ٩‏ میلیونش نقد نشده‌واز باشگاه 
طلب دار ماسال ۸۶ که با پر سپولیس قراردادم راتمدید 
کردم یک خانه راقولنامه کردم وروی مبلغ قراردادم 
خیلی حساب کرده‌بودم اما به لطف اقای انصاری فر 
پولی به ما داده نشد و مجبور شدم خانه را پس بدهم! 

او داستان رفتن شما از پرسپولیس چه بود ؟! 

(باخنده) من رااز باشگاه بیرون انداختنداغمخوار 
مدیرعامل پرسپولیس شد و گفت علی آقارامی‌خواهیم 
رد کنیم. بگوویچ سرمربی پرسپولیس شد. باعلی آقا 
صحبت کردم و گفت اشکال نداره. من علی انصاریان. 
حمید استیلی. افشین پیر وانی» داوود فنایی. رضا 
شاهر ودی و حامد کاویانپور و بهنام ابولقاسمپور به علی 
آقا گفتیم اگر شما در تیم نباشید. ماهم نیستیم.افشین 
پیروانی ظهر با علی آقا ناهار می‌خورد و شب با غمخوار 
شام!افشین و حمید استیلی به پرسپولیس باز گشتند و 
ماهم از تیم رفتیم. نزدیک ده‌بار باهم جلسه داشتیم و 
گفت تو سیم خار دار تیم هستی. کاپیتان تیمی. گول اینها 
رونخورباعلی پروین چی کار داری؟! گفتم نه.یاعلی 
آقایااینکه من هم نیستم امرام گذاشتم وبه علی آقا 
صحبت کردم که به پاس بری. من وبهنام به پاس 
رفتیم.علی انصاریان هم نیم فصل بیر ون بود که به سایپا 
رفت. مهد ی‌هاشمی نسب هم در پاس به من ملحق شد. 
به‌نظرم کار حرفه‌ای رااستیلی و پیروانی کردند وما 
اشستباه کردیم.خیلی احساسی بر خورد کر دیم وواقعا 
کاراشتباهی کردیم. ان سال قهر مان شدیم وبا پاس 
قرار بود به آسیابرویم که سردار آجرلوبامن تماس 
گرفت که علی آقابه پرسپولیس بر گشته وچون تو 
امانت علی پروین پیش من بودی,الان به پرسپولیس 
باید ب رگردی. من هم به پرسپولیس باز گشتم. 

برای من جای تعجب است که پشت کی روش 
صحبت نکرده‌اید... 

کی روش مربی کار نامه دار و معتبری است. مگر 
می‌ش ود از وی انتقاد کرد؟ فردی که سر مربی رثال 
مادرید می‌شود و دستیار ف ر گوسن بوده پس حتما آدم 


مه ج 
اگلاعات :کی ارو ۳۹۳۷ 


معتبری‌است.اگر مشکلی وجود دار د از فوتبال ماست 
نه از وی. اوباهوش بود که قوچان نژاد و دژآگه رابه تیم 
ملی آورد وگرنه با بازیکنان داخلی به هیچ وجه موفق 
نمی‌شدیم. باید خیلی خوشحال باشیم که وی سرمربی 
تیم ملی است. ۱ 

×القب کاستاکور تااز کجا آمد؟ 

کاستاکور تارادیده‌اید؟! خیلی شبیه من است. 
حتی خودش رامثل من درست می کند! به همین دلیل 
تماشاگران به من لقب بهر وز کاستا کور تارادادند.رضا 
شاهرودی هم که مالدینی بود. پرسپولیس ومیلان آن 
زمان یکی بودند! 

(شمااز دوستان نزد یک مر تضی پاشایی 
نود ید. 

بله»اجازه بدهید درباره‌وی کمی صحبت کنم.با 
دو آلبوم شما نمی‌توانید محبوبیت خاصی کسب کنید. 
به طور حتم چیزهای دیگری باید در وجودت باشد 
که مردم دوستت داشته باشند. مردم اورابه خاطر 
آلبومهایش دوست نداشتند بلکه به خاطر رفتارش 
با مردم وی رادوست داشتند. خواننده‌های فر اوانی 
داریم که از وی بسیار معروفتر هستند امامر تضی 
به جز معروفیت. محبوب بود. در کیش که کنسرت 
بر گزار می کر دم سه شب هم مر تضی پاشایی رادعوت 
کردم.دوستان دیگر از هتل خارج می‌شدند. کنسرت 
رااجرامی کر دند. به هتل بازمی گشتند و می‌خوابید ند 
اما مر تضی به این صورت نبود. ساعت دو یاسه که 
کنسرت تمام می‌شد به هتل بازمی گشت و تاصبح در 
لابی می‌نشست و با مر دم حرف می‌زد.عکس یاد گاری 
می‌انداخت وبه طرفدارانش آفضامی فاد اینهادلایل 
محبوبیت وی بود. مردم رادوست داشت ومردم هم 
اورادوست داشتند. بادر کنسرت دو آهنگ بیشتر 
از بقیه خواننده‌هااجرامی کرد. مرتضی در موسیقی 
ماماند گار شداما کاش سالیان سال دیگر هم زند گی 
می کر د. ورز شکاران هم باید مثل مر تضی باشند. دنبال 
محبوبیت باشند نه شهرت.اینکه دنبال عکس روی 
جلد باشید و مصاحبه‌تان تیتر یک باشد و...به چه‌دردی 
می‌خورد وقتی فوتبال را کنار می گذارید و دیگر کسی 
شمارا نمی‌شناسد ؟! 

و به عنوان سوال آخر دربارهاين اسمها نظر 
بدهید. 


علی پروین: سلطان 

حمید استیلی: دوست 

حمید درخشان: مایکل جکسون! (یوستش را 
کشیده موهاش را کاشته» شرازگ در بازار می‌پوشد. 
خوب مایکل جکسونه دیگه!) 

حبیب کاشانی: مدیر واقعی. 

علی انصاریان: کاش حسود نبود 

مهدی‌هاشمی نسب: یاغی 

فرزاد مجیدی: باعث چهار ماه محرومیت من 

علی دایی: الگو 

رویانیان: سرهنگ بازنشسته 

بابک جهانبخش: خدای احساس 


حواشی دیدار ابران و بحرین 


تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی خود در 
مسابقات جام ملتهای | سیا توانست با نتیجه دوبر صفر 
بر بحرین غلبه کند. این بازی بااحواشی همراه بود که 
باهم آنرامرور می کنیم. 

احدود ۲۷ هزار تماشاگر از نزدیک در ورزشگاه 
۰هزار نفری ملبورن بازی تیم‌های ایر آن و بحرین را 
نظاره کر دند که در این بین حدود دو هزار تماشاگر 
استرالیایی ۲۵ هزار تماشاگر ایرانی وحدود ۵۰ 
تماشاگر بحرینی حضور داشتند. 

لا مسئولان تیم ملی فوتبال ایران شامل خر اطی: 
خانبان, حمیثی به‌همراه‌هاشم بیگ زاده مدافع مصد وم 
تیم ملی و محسن معتمد کیا مدیر رسانه‌ای تیم ملی 
فوتبال ایران در طبقه پایین استقرار یافته ورئیس 
فدراسیون فوتبال علی کفاشیان در جایگاه‌ویژه‌قرار 
داشت. 

در حالی که تماشاگران ۱ ۱۳۱۱ 
مناسبی در هنگام تشویق بر خوردار نبودندوهر قسمت 
ورزشگاه به گونه‌ای خاص در حال تشویق بازیکنان 
بودند بااین حال اشکان دزا گه‌بیش از سایر بازیکنان 
مورد تشویق قرار گرفت و عمده‌شعار ورزشگاه تشویق 
"ایران ایران "بود. 

احسان حاج صفی به علت توجه نکر دن به پر چم 
کمک داور وب از کردن‌دروازه‌بحرین با کارت زرد 
بحرینوها به داور اعتراض کرد 

اتيم ملی ایران در نیمه اول دو گل به ثمر رساند 


که‌هر دوی آنها آفساید اعلام شد. علاوه‌بر این که این صحنه به دلیل تنه به تنه شدن دو بازیکن اتفاق 
هنگام حملات تیم ملی بحرین تماشاگران آنهاراهو 
می‌کردند . 

× کی‌روش و آقاجانیان به دلیل کم دقتی بازیکنان 
در دادن پاس‌های اخر از دست انها عصبانی بودند . 

بازیکنان ذخیره تیم ملی فوتبال ایران 
پس از سوت پایان نیمه اول به درون زمین 
ایو :ل 
پرداار ۱ را وال 
بحرین نیز بین دو نیمه به رختکن نرفتند. 

لا بر نامه بازیکن ان ایران با دستور 
کی‌روش مش خصاروی پاس‌های عمقی 


افتاد. پس از این صحنه تماشاگران به شدت حقیقی را 
تشویق کردند. 

× پس از گل دوم تیم ملی فوتبال ای ران حلقه 
شادی بازیکنان ایران تشکیل شد و از این گل کارلوس 
کی روش» سر مربی پر تغالی تیم 
ملی ایران بیشتر از بقیه خوشحال 
بود. 

کلادر حالی که به نظر می ر سد 
کمتر از سه‌هزار صندلی خالی 
در ورزشگاه وجود دارد و اعلام 


شده بود که گنجایش ورزشگاه 
کی هرا شری‌است.اما 
از سوی سخنگوی امی پار ک 
عنوان شد که حدود ۱۷ هزار 
و ۲۱۲نفر در ورزشگاه حضور 
دارند. 

او سیانو. دستیار کارلوس 
کی‌روش در نیمه دوم به کنار 
زمین آمد.اوبه سردا رآزمون که‌در نیمه دوم به 
میدان رفته بود ودر بین مدافعان بحرین قرار داشت. 
تا کید می کرد که به جلو برود تا خط دفاع تیم ملی 
بحرین راعقب نگه دارد. 

× کی روش درد قایق پایانی بازی به دلیل‌اینکه داور 
سوت پایان دیدار را نمیزد به او اعتراض کرد . 

با زیکن ان ایران‌پس از پایان بازی‌به سمت 
ان رفتند وخوشحالی خود راب آنهاتقفسیم 
کردند. 


بود که بار دیگر در نیمه دوم هم پاس دژاگه به شجاعی 
قوجان‌ن_زاد رسید واو دروازه خالی را گل کر داما این 

در لحظه‌ای از نیمه دوم علیرضا حقیقی و بازیکن 
بحرین وارد در گیری لفظی شدند واین در حالی بود 


مهمترین کر سی ور زشی بین المللی ایران 


قربانی اختلافات ر ضازاده 


آنچه سه شنبه‌ای که گذشت در قطر رخ داد پایانی بود بر بیش از ۵سال 
تلاش فدراسیون حسین رضازاده برای گرفتن مهمترین کرسی اجرایی ورزش 
ایران در نهادهای بین المللی ورزش دنیا. حالا دیگر علی مرادی نه تنها دبیر کل 
که صاحب کر سی آسیایی نیست تا حسین رضازاده که خود تاهفته‌دیگر قر بانی 
قانون دو شغله‌هامی‌شود وباید از فد راسیون بر ود.شادمانه بگوید توانسته 
به خواست تاماش آیانعلی‌مرادی را کرسسی اا پاین بکشد .علی 
مرادی قهرمان پیشین وزنه برداری آسیا که تحول در وزنه برداری ایران از 
دوره‌مدیریت او اغاز شد. سالهاست که پنجه در پنجه پد رخوانده‌وزنه برداری 
دنیابعنی‌تاماش |۱۱ ۱ ا ی کرد تامانع 
از باجد هی وز وزنه بر داری دنا شود امامقابله 
بااين جریان عواقب سنگینی هم به همراه 2 --أنقاقات کی که ناگهان به 
نام ورزشکاران ایرانی درمی امد و..حسین رضازادهاماهمیشه مشی خلاف 
جهتی داشته و هميشه سعی کر ده با فدراسیون جهانی 
در یک مسیر باشد.او در همه این سالها سعی داشته 
اختلافاتش با مرادی راهم نمایان کند. عدم حمایت 3 


ایران مهمترین کرسی اجرایی‌اش در ورزش آسیا 
راهم ازدست داد وحالادیگر هیچ سمت اجرایی 
مهمی در ورزش دنیا ندارد! 


ونکر: در نوجوانی سیکار می فر و ختم 

به تاز گی‌وویژک شزنی.دروازه‌بان آآرسنال,به دلیل سیگار کشیدن از سوی 
این باشگاه ۰ ۰ یور و جر یمه شد. این ماجرا پس از آن بود که ویدئویی از سیگار 
کشیدن ونگر روی نیمکت مونا کومنتشر شد وا کنون اوفاش کرد که سیگار. در 
زند گی‌اش نقش زیادی داشته است!او به خبر نگاران گفت: من با کار در یک کافه 
بزرگ شدم.در آنجانمی توانستیم به خاطر دود سیگار پنجره را 
ببینیم.من در جوانی سیگار هم می‌فر وختم.در آن زمان باید 
در خدمت سربازی حضور پیدامی کر دیم. حقوق‌مارا 
سیگار پر داخت می کر دند.در اطر اف من سیگاری‌های 
زياد ی بود ندومن خود م به‌عنوان یک مربی جوان‌سیگار 
می کشید م. یک روز تلویزیون فرانسه من راد ر حال 
سیگار کشیدن روی‌نیمکت نشان داد.فکر نمی کردم 
خودم باشم. یادم می آید در همان زمان مار چلولیپی 
در تمام طول بازی روی نیمکت سیگار می کشید. من 
هم به خاطر استرس بازی‌ها سیگار می کشیدم. "ونگر 
همچنین در پاسخ به این سوال که آیاسیگار کشیدن. 
کار خوبی برای فوتبالیست‌هاست. گفت: مطمئنم که 
فوتبالیست‌های بز ر گی هستند که سیگار می کشند.اما آنها 
الگوی خوبی نیستند. بستگی دارد که جقد ر سیگار بکشید.بهتر از همه نکشیدن است. 
این یک موضوع شخصی است که می‌خواهید الگو باشید یا نه اما در نهایت, کاری که 

هواداران از شما می‌خواهند این است که در زمین خوب بازی کنید." 


۶ص ۳ الاعات ی 


هیچ کس به خر د غایی ز سد مگ ان دادر خود حستحه کند 


@ دن 


Ê 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#همسر عزیزم؛ نجمه جان.با آمدنت در زند گی‌ام معنی عشق رافهمیدم. با تمام 
وجود دوستت دارم. سالروز جشن ازدواجمان را با تقدیم سبدی از بهترین گلهای 
بهشتی تبریک می گویم حسین آمال پژوه از حسن آباد 
دوست گرامی آقای جواد تر دست»در خشش بی نظیر فرزند بر ومندقان آقا 
محمدعلی در مسابقات تنیس شهر ستان و کسب مقام اول این مسابقات رابه شما 
تبریک می گویم محمود جعفری 
*#دانش آموز درسخوان وبا اخلاق آقای محمدعلی تر دست. کسب مقام اول 
مسابقات تنیس شهر ستان کوهبنان را به شما تبریک می گوییم 

جمعی از دانش آموزان مدرسه ابوریحان 
آقانصیر همسر عزیزم» دوستت دارم به اندازه تمام عالم» عزیزم ۴ دی بیست 
و هشتمین سالروز تولدت مبار ک 
همسر عز یزم م ژ گان,تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توبه دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. ورق 
خوردن نهمین ب رگ سبز زند گیمان را به تو تبریک می گویم 


همسرت صدیقه نعمت نژاد -آیادان 


رضا پیشوا-تهران 
#۶ مریم جان, دختر نازنینم» آهنگ صدایت بابه دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. تولدت مبار ک 
پدر و مادرت علی و طوباایزدی 
ماد ر عزیز تر از جانم.گل رابه عزیز می‌دهم, محبت رابه مهربانی لايق تو 
چیست مادر که هم عزیزی و هم مهربان. دوستت داریم تولدت مبار ک 
دخترت زهرا و نوه‌ات سیده نیلوفر موسوی -قزوین 
*#عباس عزیزم.تنها خداوند می‌داند که چقدر دوستت دارم.تنها خواستن در دنیا 
سلامتی و خوشحالی توست. روز تولدت قشنگ‌ترین روز در زند گی من است ۲۹ 
دی تولدت مبارک همسفر زند گیت نازنین آبنوس -تهران 
#۶ دختر گلم. پرناز جان» ۲۲ دی روز عشق و نشاط زیباترین روز جمع خانواده با 
قلبی پاک و بی‌ریا و با عشقی به وسعت دنیا می گوییم تولدت مبا رک 
پدر ومادرت علی و فریبا حیدری و برادرت امیر مهدی و همسرت اسماعیل قاسمی -تهران 
۶ همسر عزیزم؛ ناهید جان, آروزی سربلندی و موفقیت شما را در تمام مراحل 
زندگی دارم تولدت مبارک مهربانم همسرت آرمان ودخترمان رانک-تهران 
۶سر کار خانم ابوالقاسمی مد یر بت مدر سه ر اهنمایی فاطمه زهر ای نشتار ود از 
شما به خاطر برقراری آرامش تحصیلی برای فرزندانمان کمال تشکر را داریم 
فر شاد غلامی -مسئول انجمن اولیای مدرسه -تنکابن 
پس ر گلم. ال جانبهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ‌ترین 
روزم. روز شکفتنت تولدت مبارک مادرت راحله مرادی اراک 
۶ علی جان,۲۶ دی یازدهمین سالروز میلادت مبار ک 
پدر و مادرت بهرام و زهرا معصومی و خواهرت هلیا -تهران 
۶ آقایان جعفر امیری و مهدی جوزا و مر تضی‌هاشمپور:زحمات شما را در واحد 
حسابداری اداره آموزش و پرورش کوهبنان ارج می‌نهیم وبرای شما آرزوی توفیق 
جمعی از فرهنگیان 
محمد یاسین.شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تونیست ۸ ۲ دی هفتمین سالروز 


دار 


تولدت مبار ک مادرت جماگل و بدرت محمود سارلی گنبد 
۶ شراره خانم. خاله مهربان.قدم نورسیده‌تان (سورنا کوچولو) به شما وشوهر 
خاله مهر بان مبار ک خواهرزاده‌ات نسیم سرابی -ابهر 


+ ۰ 
اطلاعات لی ارو ۳۳۷ 


7 3 ا 4 ا ۴ ۳ ۲ 
۳ عروس مهربانم؛ نجمه عزیز»وجودت باعث شور و شعف عشق در زند گیمان شد. 
زند گیت در کنار پسرم حسین همیشه پر شور و شادی باد. سالر وز از دواجتان راب تقدیم 


هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم باباسعید و مامان اشرف از رباط کریم 
5 آقا جعفر همسر مهربان: ۲۶ دی بیست و هشتمین سالر وز میلادت مبار ک 


دوستت دارم هميشه همسرت رخساره رادفر -لوشان 
همسر عزیزم,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرامش‌بخش روح و روان کسی می‌شوی که با تودنیا برایش زیباتر است دوست 
دارم عزیزم همسرت قاسم اسلامی -تهران 
۶ ابوالفضل جان,زیباترین آهنگ برای ما تپش قلب توست و زیباترین روز برای 
ما؛ روز تولد تو ۲٩‏ دی سالر وز تولدت گلباران 
پدر و مادرت علیرضا ومریم طاهری -شهرضا 
۶ آقاپرویز: همسر عزیزم.دوستت دارم و به ان دازه تمام خوبی‌ه او مهر و 
محبت‌هایت تو را می‌ستایم. مهربانم ۲۷ دی تولدت مبا رک 
همسرت معصومه رازی گنبد 
۶ فرشاد گلم, پسر نازم.خدای بز رگ رابی‌نهایت شکر می کنم که چنین پسری 
مهربان به ماعطا کرد پسر خوبم ۲۷ دی سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت محمد و نیکی محمدزاده-اسلامشهر 
*#برادر عزیزم. آقا جمال,خنده‌هایت و مهربانی ات هميشه در جمع خانواده مثل 
عطر گل محمدی می‌طراود. مهربانم دوستت دارم 
خواهرت سمیرا پاوری -شیراز 
۶ پد ر ومادر مهربانم.دوستتان می‌دارم.ای فرشته‌های آسمانی دستان مهربانتان 
رامی‌بوسم و از خداوند بز رگ سلامتی شمارا آرزومندم 
دخترتان محبوبه فلاح -رشت 
۶ اسماعیل جان,بهانه قشنگ من برای زند گی, نگاهت از محبت و دوست داشتن 
می‌گوید. اما بودنت گویا بهشت من است. دوستت دارم ۲۴ دی تولدت مبارک 
همسرت لیلاکریمی -زرین شهر اصفهان 
۶ محسن جان, برادر عزیزم»۲۶دی بیست و یکمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۱ شاخه گل سرخ جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
برادرت مصیب و خواهرت ربحانه ایمانی -رباط کریم 
۶ نادر جان» آسمان را دوست دارم که آفتابش بر آرزوهایت بتابد و بارانش برای 
شستن غم‌های تو باشد ۲۵ دی سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فرزانه زرانی-و پسرمان ابوالفضل بابایی 
۶ مهدی جان. همسر عزیزم.حقارت واژه را وقتی دیدم که نتوانست مهربانیات 
راتوصیف کند دوستت داریم ۰ دی تولدت مبار ک 
همسرت زهرا جوراب دوزها و دخترمان سیده نیلوفر -قزوین 
۶ نادر جان,در دفتر عشقم زنده نگاه داشتم یاد تو راء از خدا می‌طلبم زند گی شاد 
تو راء تولدت مبارک غزاله قاسمی-مارلیک 


شکلبای پنبان در تصویر غواصی 


پاسخ های با هوش 
خودکلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شش اختلاف در تصویر 
عملیات نجات 


/ پیغامهای روشنایی 


در گیر و دار مساله‌ای شده‌اید که معتقدیداز نوع 
وجنس فکری شمانیست.امابهتر است خیلی سخت 
نگیرید زیرایک درخت تنومند باید ریشهای تنومند 
داشته باشد در غیر این صورت بر گ‌ها و شاخه‌ها 
ریختنی هستند. پیرامون کاری که برای کسی انجام 
داده‌اید هم دلتان ارام وشاد باشد چون شمابه دستی 
که در مقابلتان دراز شده بود یاری رساندید و باقی حتی 
اگر دروغ هم باشد که اینگونه نیست. شما آسوده خاطر 
هستید و این ارزشش بالاست. 


Qo O 
۸ اردیبهشت‎ 


سکوت نکنید! هر چه در دل دارید رابه زبان بیاورید. 
اما در شاخ وبرگ دادن به حواشی حرف‌ها آرام بگیرید. 
نشدنشان هیچ تقاوتی نمی کنذ که بالعکس مشکل آفرین 
هم خواهد شد. در مورد بخش دوم هم توصیه می کنم 
دهید ولی بدانید که گذ شست.مهربانی و انتقام به همان 
ساد گی که به وجود می آیند.ازبین هم می روند وامیدوارم 
کاری نکنید که شما واطرافیانتان رانگران کند. 


فرداد 


در تلاش هستید تاد ونگرانی عمده‌ذهنی‌تان‌را 
رفع کنید. آماهیچ از خود پرسیده‌اید که پس چه زمانی 
می‌خواهید زند گی کنید؟ یااینکه حداقل سهمی از این 
آرامش رابرای خودتان هم قایل هستید یانه؟ اما اگر از 
من نظر بخواهید. توصیه می کنم تصمیم‌های مهم رابادر 
نظر گرفتن شرایط حال و آینده انجام دهید و به قولی به 
هیچ وجه حال و گذشته راباهم قیاس نکنید که غیلی از 
افتاده‌هم امیدوارم بهترین عملکرد خودرابه تمایش 
بگذاری د واجازه‌ندهید که هزینه وعملکرد بایکدیگر 
قیاس شوند که این کار را مشکل می کند. 


بپذیرید که امروز فرصت بیشتری دارید واصلاً این 
شرایط با گذشته قابل قیاس نیست. هر چند که‌اگر از 
فرصت‌ها سود نبرید زیاد و کم بودنشان هیچ در دی را 
دوانمی کند. در مورد آغاز دوباره عملکرد گذشته‌تان 
هم می‌خواهم آب پاکی راروی دستتان بریزم وبگویم 
که جز مهربانی ولطف هیچ چیزی باز گشت پذیر نیست. 
آن هم بسته به شر ایطی است که خود تان بهتر می‌دانید 
چگونه است. پس امیدوارم مسیری را که پیش گرفته‌اید 
ابتدا بشناسید و سپس قدم برای تغییرش بر دارید که 
کار ساده اما مهم است. 
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خوشحالم که پذیر فته‌اید شرایط کاملاً متفاوت تر از 
قبل شده وهر چند که در بخش رفتارتان زیاد موثر و 
ملموس نباشد به مر ور مسایل جدید جای خو دشان را 
پیدا خواهند کرد. 

درضمن توصیه می کنم خودتان شرایط رابه 
گونه‌ای پیش ببر ید که آ رامش اطرافیان هم حفظ شود 
وبعد به گونه‌ ای نشود که بگویند اگر چنین یا چنان بود 
خیلی وضع فرق می کرد. هر چند که امیدوارم به دنبال 
آزمایش و خطای مسایل جدید نباشید که هر تاز گی به 
همراه خود عوامل مثبت و منفی جدید می آورد. 


۳۹ 0۰ © 


شمریور 
خوب می دانم که فردی عاقل,باهوش و حسابگر 
هستید و به ساد گی نمی شود سر شمارا کلاه گذاشت. 
اماشماهم بدانید در شرایط جدید که د ر گیر تغییر و 
تبدیل شده‌اید نباید از اطرافتان بخصوص مواردی که 
می‌اندیشید خیلی تغییر نکر ده غافل نشوید که خودتان 
بهتر از هر کسی می دانید باپلک بر هم زدنی همه چیز 
متفاوت خواهد شد.البته تو کل به حضرت حق دارید و 
این بسیار برایتان راهگشا بوده و خواهد بود و خوشحالم 
که می‌بینم انسان شکر گزاری هستید»امازمان‌به 
سرعت می گذرد. 
Q O O‏ 
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می گویید خیلی مراقبت کر ده‌اید و قصد دارید نشان 
دهید که می توانید خیلی بهتر از اینهاهم باشید واین شدنی 
است.اگر موقع هر کاری تنها حواستان به همان کار باشد 
که بز ر گترین نقطه ضعف شما در مواردی فقط بی توجهی 
است. در حالی که وقتی توجه دارید همه چیز بر وفق مراد 
حر کت می کند. در ضمن در مورد طرح رویایی که در 
ذهن می‌پر ورانید هم امیدوارم دقت کنید چون همین حالا 
هم خیلی از چیزهایی که انتظارش راقبلا داشته‌اید.دارید 
و امیدوارم به قول‌هایی که داده‌اید پایبند باشید. 


با چا 
آبان رک 


این درست است که از هر چه بگریزید به سویتان 
می آید, امااگر دقت ی شما از این همه عشق و لطف 
خداوند که‌نگریخته‌اید امامی‌بینید شمارادر ب رگرفته 
وهمه چیز دار د فریاد می‌زند که هوایتان رادارند. پس 
امیدوارم بیهو ده بیقراری نکنید و نگذارید موج اندوه‌هر 
کاری را که دلش می خواهد انجام دهد و ان وقت شما 
خود تان راتنهاترین موجود روی زمین ببینید. لبخند 
بزنید. شاد باشید والبته با همین روحیه زیبا گره‌های 
مختلف راباز کنید و اجازه‌بدهید که شمابرای زند گی 
شرایط تعیین کنید نه زندگی برای شما. 
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هیچ یادتان می آید روزهایی را که می گفتید دیگران 
جه اشتباهات عجیبی می کنند واگر شرایط برای شما 
فراهم شود چنین می کنید و چنان می‌شوید. امروز 
هم همان روزهایی‌هست که می گفتید. پس امیدوارم 
وظیفه خود تان رادقیق و حساب شده انجام دهید و 
نگذارید این گونه برداشت شود که شما از مسئولیت 
خودتان می گریزید ودر مقابلانتظار دارید دیگری 
تمام مسئولیتش راتمام و کمال انجام دهد. چون‌شمافرد 
زرنگی هستید ودراین شر ایط موفقیت یعنی حفظ شرایط 
موجود و افزايش کیفیت آن نه از دست دادنش. 
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وقتی می گویید همه چیز روی سرتان آوار شده‌متوجه 
منظورتان نمی شوم؟ مگر می‌شود شمایی که وظیفه‌تان را 
خوب می‌دانید کارتان راتمام و کمال پیش ببرید و آنگاه 
چنین حسی شمارااحاطه کند. در حالی که خوب می دانید 
شمااز همنوعان خود بسیار پیش هستید وهمین چیزهایی 
که می گویید آوار شده‌هم تنهالطف حضرت دوست 
هستند وبس.چون وقتی بپذ یر ید که سختی‌ها محبت‌های 
الهی هستند وانسان پشت درهای بسته به فکر ساختن 
کلید می‌افتد دیگر قفلی در مقابلتان پیدا تخواهد مائد. 
ه "یله 9 
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امروزبیشتر ذهن شمارامساله‌ای گرفته که 
خودتان پاسخ آن راخوب می‌دانید.اما گویی انتظار 
دارید که کسی از بی رون پاسخ آن رابرایتان با زگو 
کند. البته می‌پذیرم که این شرایط شیرین‌تر است اما 
شماهم بپذیرید که هر حر کتی آغازش سخت است و 
وقتی به روال افتاد دیگر خیالتان می‌تواند آسوده‌باشد. 
در مورد مشکلی هم که جسم برای شمامهیا کر ده 
امیدوارم سخت گیر نباشید چون همین حالا عواملی به 
شما آرامش می‌بخشند که در صورت نبود یکی از آنها 
نمی توانستید خودتان را اینچنین شاد بیابید. 
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حس‌های شما هنر های شما هستند و این راخودتان 
هم خوب می دانید که اگر خداوند این چنین به شما محبت 
نمی کرد شرایط بسیار متفاوت‌تر بود. پیرامون شرایط 
عادی زند گی شما هم باید بگویم که اگر کائنات هم به 
یاری‌تان‌می آمدندبه طبع نباید تغییر اساسی در آن‌ایجاد 
می شد. چون میوه با وجود داشتن شیر ینی, سلامتی و سود 
بسیار. برای شاخه‌ای که آن رامهیا کرده است جز رنج و 
زحمت چیزدیگر ندارد و تازه| گر بتواند خود رابه سلامت 
به دست‌انسانی صالح بر ساند. آن گاه وظیفه اش انجام 
شده. پس امیدوارم آرام بگیرید و صبور باشید ت... 


"<< هر چه 


ق 


دا 


۰ 
€ د 


شتا ی و ای محر کت هان اشته 


داشی. فر وهند ن 
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IranAir 
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۱9۱9۱6 Republic of Iran 


درچشم تو کتاب زندکی را می‌خوانم و هربا ر که 7 
به‌هم می‌خو رد یک صفحه از این زندگی را برای من ورقه 


مریم نوروزی 


a1‏ 1 پارسا صادق‌زاده 
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دویادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۰ )همه اسم‌هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم» 
مانندمشخصات فر ددیگری‌بود. ء تصادفی‌است .گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود »حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲)دوستانی که‌برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفأفقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۶۲ اباشماره 4F‏ 
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را سح 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


مرحوم مادرم جان داشت! 
فاطمه ساو جی» ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار» خراسان شمالی 

دوسال است که مادرم به رحمت حق رفته .مدام خواب می‌بینم 
جای قبر ش عوض شده وروی گور معتمدان و سادات بز ر گوار شهر است. 
معمواً روی سنگ گور یکی از آنها دراز کشیده و جان دارد اماخوشحال 
نیست .دیشب هم خواب دیدم در گورستان بودم. .داشتم سنگ گور مادرم را 
می‌شستم.باد آمد و خاک روی گورهاراپوشاند اما گور مادرم رازیاد نپوشاند. 
خاک‌هاراپاک کردم. بعد دیدم مادرم روی سنگ گور است. برای اولین بار 
مراد آغوش گرفت و خیلی خوشحال بود. مرا بوسید. بیدار شدم. 

تعبیر: : مادرعزیز شمابا بیماری مرحوم شده و هفته‌های آخر از ایشان 
پرستاری می کر ده‌اید. معمولاً وقتی عزیزی در چنین حالتی‌می‌میرد. کسی که 
از او پرستاری می کر ده احساس دلتنگی بیشتری می کند حتی گاه به خودش 
می گوید کاش باهاش بیشتر مهربون بودم درحالی که مهربانی‌هايش کم 
نبوده‌امااین حس. گاهی در خواب‌هایش او را ازار می‌دهد و در خواب شمابه 
این شکل نمایان شده که مادر تان ناراحت بوده. ولی پس از دو سال, سرانجام 
خوشحالی اورامی‌بینید و شماراهم بغل می کند. و این یعنی روح شما که 
افسرده و آزرده‌بوده.دارد ترمیم می شود. شما گفتید دو سال است دارید 
اشک می ریزید. و من از طرف مادر شما به شما می گویم دیگر بس است! اگر 
می‌خواهید مادر شما | رامش داشته باشد. شادی پیشه کنید زیر امادر غصه 
خوردن دخترش رادوست ندارد .بخش دیگر خواب شما محل گور مادر 
شماست که‌پیش آدم‌های خوب بوده .واین‌یعنی جایگاه خوبی دارد وجييد 
زنده که روی‌قبر است .یعنی شماهنوز مر گ‌ایشان راباور نکر ده‌اید. آن را 
داور کید وا آن کت ار ماد اماد ر قان مھ جانا مر گان( زیر خاک) یزود 
و آرامش داشته باشد. 


خواهرم را با اخلاقش زد! 
خانم کامرانی, ۴٩‏ ساله. مجرد. شاغل, جویبار 
خواب دیدم با خواهر م ویکی از همسایه‌ها به شهر مهم وبزرگی مهاجرت 
کردیم. فکر کنم تهران بود. خانه‌ی ما در طبقه‌ی پشت بام بود. شاید ده طبقه 
داشت. من و چند خانواده‌ی دیگر روی بام زند گی می کردیم. من پر از ناامنی 
وترس بودم.مردم‌دیگر در طبقه‌های دیگر بودند.از بالانگاه کردم.دیدم 
شوهر خواهرم دارد خواهرم را با شلاق( کمربند) می‌زند و می‌گوید یه عمره 
نتونستم بزنمت و فقط با اخلاقم تو رو می‌زدم. حالا می‌خوام با شلاق بزنمت. 
من وسط بام» بین مقداری کارتن, جای امنی پیدا کر دم. 
قعبیر :این خواب دو طرف دارد. طرف اولش به این اشاره می کند که 
حس می کنید در شسهر خود نمی گنجید و دوست دارید در شهری بزرگ و 
مهم زند گی کنید تادر زمینه‌های گوناگون امکان پیشر فت داشته باشید.بااین 
حس, ترس و ناامنی هم هست زیر | تا کنون در شهری بز رگ زند گی نکر ده‌اید 
وتجربه و شناختی ندارید. بخش دوم خواب. موضوع خواهر شماست. این 
خواهر, نماد مشکلات شماست. گر چه خودش هم مشکلاتی دارد و شوهر 
بدخوی ش اوراب ارفتار و گفتارش می آزارد. گمان کنم تاز گی‌ها رابطه‌ی 
آنهاتلخ‌تر شده‌طوری که شاید کار به شلاق هم بکشد. شاید بهتر باشد که 
خواهر تان زبان خودش را کنترل کند. تصویر کلی خواب نشان می دهد در حال 
پیشر فت شخصیتی هستید به‌ویژه که توانستید جای امنی پیدا کنید. 
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تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


حالا دیگه زن منی! 
سالومه شاطری. ۵ ۳ ساله. متأهل. نیمه شاغل. کرمان 
دراین‌ یک ماهپنج با رخواب‌دیدم در خانه‌ای‌هستم.تمام درهاو 
پنجره‌ها قفل هستند. تمام وسایل خانه نو و زیباست. سعی کر دم درها راباز 
کنم وبروم.مردی آمد و گفت:اینجا خونه‌ته. گفتم من شوهر دارم. گفت:ما 
ازدواج کردیم. بعد به سویم آمد. ممانعت کردم. رفت شناسنامه‌ام را آورد. 


دیدم برای من و شوهرم مهر طلاق خورده و برای من و آن آقا مهر ازدواج 
زده‌اند. از وحشت بیدار شدم. صور تش واضح نبود. همسن و سال شوهرم بود 
اما مثل شوهرم چاق نبود. من از تعبیر این خواب می‌ترسم! 

تعدیر : به جای‌اين که بترسید. هوشیار باشید.این خواب می گوید 
همس رش مابخش عاطفه‌ی شمار ابه خلا دچار کرده .گمان کنم سرش با 
دختری‌دیگر گرم است .| گفت دوس له بایه د ختری همچین فیکس شده 
که من و بچه رو کلاً از یاد برده. اولش نمی‌دونستم چرا به من سرد شده. .رفتم 
تو گوشی ولاینش.فهمیدم جریانچیه.یه مشاوری گفته پسرت که‌بزرگ 
شد. طلاق بگیر ]. بنابراین شما کمبود عاطفی دارید. مشاور هم که حکم طلاق 
داده که فعلآنمی‌توانم حکمش راتایید یارد کنم..همه‌ی‌اينهاد رناخود آ گاه 
شما گره خورده‌اند و این خواب طراحی شده تا بدانید بايد چه کنید یا بايد 
چه‌می کر دید تابه مشکل نمی‌افتادید.بین ناخود ‏ گاه‌وخود آ گاه‌شمابحث 
است. یکی می گوید برو آن یکی می گوید بمان. آن که می‌گوید برو شما 
رابه خانه‌ای می‌برد که همه چیزش خوب و زیباست. درها بسته‌اند و این 
یعنی شما به اختیار خود به آنجا نرفته‌اید. همین هم یعنی اگر همسر شما مرد 
بهتری بود ه ر گز چنین نمی شد. خود آ گاه‌شسمایاد گرفته که‌از عرف وشرع 
دورنشودبنابراین ناخود آگاه‌تان کار هاراشرعی جلوه‌می دهد وشناسنامه 
می آورد تابگویدازشوهرت طلاق گرفتی وبااین آقاازدواج کرده‌ای پس 
دیگر به گذشته فکر نکن. والبته تضمینی هم نیست که اگر طلاق گرفتید و 
دوباره‌ازدواج کردید. اوضاع بهتر شود. این خواب حرف‌های زیادی دارد که 
مهم ترینش رامی گویم: زن, به خودی خود طوری است که خانواده رادوست 
دارد ومایل نیست از هم پاشیده‌شود. همسرهاباید متوجه باشند که ا گر 
به زن خود بی‌مهری کنند یا به انها خشم بورزند و یا دنبال رابطه‌ای پنهانی 
باشند.شایداوضاع زند گی‌شان همین شود که این خانم در خواب دیده.و 
البته از این ناگوار تر خواهد شد. 


تھران- خاباں ولی حر حتب سسا افرنشا ۰ شقه سوم :3 
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شامپو و صابون گیاهی 3لا الا 


« ملاس بر ای شستتوی موها + پوست بدن 
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